
آقایـــان و خانم هـــا، نوبـــل 2023 به یون 
فوســـه، نمایشنامه نویس شـــهیر نروژی 
رســـید و هیأت داوران در بیانیه ای گفته 
است این جایزه را برای »نمایشنامه های 
را  ناگفتنی هـــا  کـــه  او  نثـــر  و  بدیـــع 
می گویـــد«، بـــه آقای فوســـه اهـــدا کرده 
اســـت. بنابرایـــن با هم نگاهـــی اجمالی 
به یون فوســـه و آثارش داشـــته باشیم.

ا  ر رد  ا ســـتاند ا علامـــت  مـــا  همـــه 
می شناســـیم و در بســـیاری موارد برای 
اطمینـــان از کالایی که برای مان آشـــنا 
نیســـت به دنبال آن نشـــان می گردیم 
تا با خیال راحت از آن اســـتفاده کنیم
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  از بیانیه بالفور 
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نفوذ چطور اتفاق افتادبزرگ ترین زندان روباز دنیا

زخم  نـاسور  بر پهلوی ارتش  عبرینقشۀ هوایی  طوفان الاقصی
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در خاورمیانه می گوید...
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و همه گزینه های روی میز!

آقای استاندارد گرافیک
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نگاهی به فیلم های منتخب 
ایران  برای حضور در اسکار

به  بهانه   روز جهانی استاندارد

راوی ناگفته ها به خاطر 
نمایشنامه هایش نوبل ادبیات را 
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در رویداد مصطفی)ص(
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صهیونیست
وقایع اخیر در سرزمین های اشغالی، امید برای نجات فلسطین را افزایش داده است

صلحی که همه صلح ها را شوخی شوخی بر باد داد!
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 فـــردوس کاویانـــی کـــه اتفاقـــاً او را هم به 
تازگی از دســـت داده ایـــم درباره 

او می گویـــد: از ابتـــدا هـــم 
مشـــخص بود کـــه آتیلا 

پسیانی از مادرش هنر 
را به ارث برده و بازیگر 

توانمندی اســـت.

پایان توقیف 10 ساله



غزه

اسرائیل

گذرگاه های مسدود شده سمت اسرائیل

لبنان

سوریه

اردن

عربستان

 موانع مرزی 
 متصل به سامانه های کنترل از راه دور 
ارتش اسرائیل

ج های دیده بانی   بر
 مجهز به تجهیزات
 الکترونیکی

دیوار فلزی زیرزمینی 
مجهز به حسگرهای 
الکترونیکی جهت 

جلوگیری از حفر تونل

محدوده ممنوعه
به عرض 100 متر

محدوده حائل به عرض 100 تا 300 متر که صرفاً 
کشاورزان غزه آن هم بدون هیچ وسیله نقلیه 
امکان تردد دارند

 فنس های
 سمت غزه

ج های دیده بانی   بر
 مجهز به تجهیزات

 الکترونیکی

نوار غزه

کرانه باختری

مصر اسرائیل

گذرگاه های فلسطین

محدوده ممنوعه دریایی

کمپ های پناهندگان

تأسیسات آب شیرین کن
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اسرائیل

مصر

گذرگاه رفح خان یونس

دریای مدیترانهنیروگاه غزه

نـــوار غزه یک زندان اســـت. زندانی که 2 میلیون نفر در آن زندانی شـــده اند. 
این زندان فقط ســـقف ندارد. لازم به ذکر است که آسمان نوار غزه هم دائما 
توســـط هواپیماها، بالگردها و پهپادهای اسرائیلی تحت نظر و کنترل است.

منطقه خطر

منطقه حائل

دیوار حائل فلزی مصر
دیوار بتنی

  فنس ها و موانع فلزی دوگانه

غزه

بیت حانون

منطقه ممنوعه11 کیلومتر
بیت لاهیا 
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رزمندگان حماس

منطقه
درگیری

تل آویو

لبنان

سوریه

اردن

مصر

دریای مدیترانه

اشدود

عسقلان

شهر غزه

بئرشبع

آفاکیم

نیر اوز

مگن

سوفا

رعیم

سدروت

نهال اوز

خان یونس

بیت المقدس

بیت لحم

رام الله

کرانۀ باختری

فرودگاه بین المللی بن گورین

حملات راکتی حماس

 حملات هوایی و توپخانه ای 
اسرائیل

موانع و فنس های حائل دیوار 
بین نوار غزه و اراضی اشغالی

مصر

نیـــروی حماس همـــزان با شـــلیک هـــزاران راکت بـــه ســـمت پایگاه ها و 
شـــهرک های صهیونیست نشـــین با نفوذ زمینـــی موفق به عبـــور از موانع 
شـــده و عمق درگیری  را به داخل اراضی اشغالی و شـــهرک ها و پایگاه های 

اســـرائیلی آن ســـوی مرزهای غزه کشاندند

نقشه هوایی  طوفان الاقصینقشه هوایی  طوفان الاقصی

اطلاع نگاشت



5 اطلاع نگاشت

قدرتمندتریـــن ارتش خاورمیانـــه! چهارمین نیروی 
هوایـــی قدرتمنـــد دنیـــا! جـــزو ســـه دســـتگاه برتر 
اطلاعاتی و جاسوســـی و امنیتی! اینهـــا عباراتی بوده 
کـــه همیشـــه در رســـانه ها بـــرای توصیف دســـتگاه 
اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی از آنها استفاده 
شـــده اســـت. نه! تصور نکنید که همیـــن ابتدای امر 
می خواهیـــم خط بطلان بـــر این عبارات کشـــیده و 
بـــه مانند بســـیاری از حرف ها و عبارات کلیشـــه ای و 
شـــعاری، این توصیف ها را صرفاً یـــک توهم بدانیم. 
نه! دســـتگاه های جاسوســـی و اطلاعاتـــی و امنیتی 
اســـرائیل اینقدرهـــا هم ضعیف نیســـتند. فقط یک 
قلـــم بدانیـــد کـــه دســـتگاه جاسوســـی و اطلاعاتی 
اسرائیل)موســـاد، شابک و شـــین بت( که از ترکیب 
گروه هـــای اطلاعاتـــی و جوخه های تروری تشـــکیل 
شـــده کـــه پیـــش از تشـــکیل دولـــت اســـرائیل هم 
مشغول فعالیت بودند، قدیمی ترین و باسابقه ترین 
مجموعـــه امنیتـــی و اطلاعاتی دنیاســـت و ســـابقه 
فعالیـــت  هســـته های اصلـــی آن به حـــدود یک قرن 

می رســـد.
ارتش اســـرائیل هم از این قاعده نیســـت. این ارتش 
در کنار حمایت های سنگین فناورانه و اطلاعاتی که 
از قدرت هـــای مختلف شـــرق و غـــرب دریافت کرده 
و می کنـــد خود هـــم به  دلیـــل آنکه تجـــارب متعدد 
عملیاتی داشـــته و در 70 ســـال اخیـــر در جنگ های 
متعـــددی حضـــور داشـــته – از ارتش های کلاســـیک 
عربـــی مصـــر و ســـوریه و عـــراق و اردن تـــا گروه های 
چریک و چابک مانند گروه هـــای مقاومت در لبنان 
و فلســـطین – یکی از باتجربه تریـــن ارتش های غرب 
آسیاست. ارتش که ســـوابق متعدد جنگی و شرایط 
بحـــران آن را تبدیل به یک مجموعـــه نظامی تبدیل 
غ از شکســـت یا پیروزی، گرم و سردهای  کرده که فار
مختلـــف شـــرایط جنگی را چشـــیده اســـت. تصویر 
مبهـــم و هولناکی که رســـانه های غربـــی و امریکایی 
از شکســـت ناپذیری این ارتش ســـاخته اند هرچند 
یک تصویر رســـانه ای اما رشـــحاتی از حقیقت هم در 

آن نهفته اســـت.
تصویـــری که بـــه مـــرور و در ســـال های متمـــادی در 
ســـایه اقدامـــات جنون  آمیـــز و وحشـــیانه نظامیان 
صهیونیســـت و کشتارهای شـــبه داعش گونه  ای که 
فلســـطینیان راه انداختنـــد و در کنـــارش بـــه کمک 
دســـتگاه رســـانه ای غرب چنان بزرگ و هولناک شد 
که دیگر حتـــی بردن نامـــش هم هولناک بـــود. این 
تصویـــر اما مشـــخصاً از ســـال 2000 و با عقب نشـــینی 
بی قیـــد و شـــرط ارتـــش عبـــری از اراضـــی جنـــوب 
لبنان به آن تـــرک افتاد. در ادامـــه درگیری تمام عیار 
حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه در سال 2006 نشان 
داد کـــه بـــا هوشـــمندی و برنامه ریزی حساب  شـــده 
حتی ایـــن ارتش منظـــم و باتجربـــه و آموزش دیده و 
مجهز به انواع و اقســـام فناوری ها هم شکســـت پذیر 
اســـت. در ادامـــه ایـــن ســـیر بـــود کـــه درگیری های 
ســـنگین بعدی در نوار عـــزه از ســـال 2008 تا آخرین 
مـــورد که عملیـــات ســـیف القدس و حرکـــت جهاد 

اســـلامی همگـــی آرام آرام این تصویر را شکســـتند.
حالا در نبردی که از 15 مهرماه و با عملیات ســـنگین 
حمـــاس و جهاد و دیگـــر گروه های مقاومـــت در نوار 
غـــزه آغاز شـــده یـــک اتفاق عجیـــب افتاده اســـت. 
نیروهـــای مقاومـــت نـــه تنهـــا بـــا یـــک برنامه ریزی 
حساب شـــده و پیچیـــده بر توهم شکســـت ناپذیری 
اســـرائیل غلبـــه کـــرده و بزرگ تریـــن تلفـــات تاریخ 

70 و انـــدی ســـاله اســـرائیل را بـــر  صیونیســـت ها 
تحمیـــل کرده انـــد بلکه بـــا نفوذ بـــه داخـــل اراضی 
اشـــغالی، تاریخ درگیری هـــای مقاومت و اســـرائیل 
را از موضـــع دفاعـــی صـــرف بـــه موضـــع تهاجمی و 
شـــبیخون زدن بر ارتش عبـــری وارد یک نقطه عطف 
کرده اند. نیروهای مقاومت فلســـطین با تدبیرهای 
هوشمندانه در منطقه ای کوچک به طول 40 و عرض 
13 کیلومتـــر، ضمن برنامه ریزی بـــرای یک عملیات 
ســـنگین به گونه ای رفتار کرده اند کـــه تمام اقدامات 
پیش زمینـــه و پشـــتیبانی کـــه بـــرای شـــروع چنین 
عملیاتی لازم است را از چشم دستگاه های اطلاعاتی 

و امنیتـــی اســـرائیل هم پنهـــان کرده اند.
در مقـــام توصیف نباید از نظر دور داشـــت که نوار غزه 
از دو سمت در محاصره اسرائیل و تحت نظارت و رصد 
دائم دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و تجهیزات ریز و 
درشت جاسوســـی و جمع آوری اطلاعات قرار دارد که 
از زمیـــن و هوا بر نوار غزه مســـلطند. از نوار ســـاحلی 
حـــدوداً 40 کیلومتـــری غـــزه هـــم بـــه جز محـــدوده 
چســـبیده به ســـاحل جزو مناطق ممنوعه قرار دارد 
که نیروی دریایی ارتش اســـرائیل با حضور ســـنگین 
رزمـــی و اطلاعاتـــی خـــود اجـــازۀ هیچگونـــه تحرک و 
اقدامـــی را روی آب نمی دهد. در جنـــوب نوار غزه هم 
که با کشـــور مصـــر هم مرز اســـت، علاوه بر مســـدود 
بودن گـــذرگاه رفح به عنـــوان تنها گذرگاه مـــرزی نوار 
غـــزه با مصر، این محـــدوده 13 کیلومتـــری هم تحت 
نظارت دائم نیروهای زمینـــی، دریایی و هوایی ارتش 

اسرائیل قرار دارد.
حـــال در چنین وضعیت و موقعیتـــی، اهمیت اقدام 
اخیر نیروهـــای مقاومت فلســـطین در نـــوار غزه در 
قالب عملیات طوفان الاقصی، مشـــخص می شود. 
گروه هـــای مقاومت متکی به ابـــزار و تجهیزاتی که در 
برابر توانمندی های نظامی صهیونیســـت ها چیزی 
محسوب نمی شـــود نه تنها با یک شبیخون و تبدیل 
کردن موضـــع دفاعی بـــه موضع تهاجمی بـــه درون 
ســـرزمین های اشـــغالی نفوذ کـــرده و تلفاتی تاریخی 
بـــه ایـــن رژیـــم وارد می کنند بلکـــه تمـــام مقدمات 
اجـــرای چنیـــن عملیاتـــی از صفـــر تـــا صـــد و لحظه 
شـــروع عملیات هـــم از چشـــم همه دســـتگاه های 
اطلاعاتـــی و جاسوســـی نـــه تنهـــا صهیونیســـت ها 
بلکـــه دیگـــر دســـتگاه های اطلاعاتـــی دنیـــا کـــه با 
اســـرائیل تبادل اطلاعات دارند هم پنهان می ماند. 
شـــدت غافلگیری این ضربـــه به اندازه ای اســـت که 
همان گونه که در تصاویر و ویدئوهای منتشـــر شـــده 
در ایـــن روزهـــا هم قابل مشـــاهده اســـت، نظامیان 
صهیونیست حتی فرصت برداشتن کاورهای برزنتی 
روی تانک هـــا و تجهیزات خود را هـــم پیدا نکرده اند.
در چنیـــن موقعیتـــی اســـت کـــه می توان بـــا جرأت 
مدعی شد اســـرائیل بعد از عملیات 15 مهر دیگر آن 
اســـرائیل قبل از 15 مهر نیست. نیروهای فلسطینی 
یک تصویر 70 ســـاله را شکســـته اند. حالا بســـیاری از 
جوانـــان و جریان هـــای حتی غیردینی فلســـطینی و 
لبنانی و اردنی و مصری مشـــغول پرسیدن این سؤال 
از خودشـــان هســـتند که اگر فلســـطینی ها با شلوار 
ورزشـــی و دمپایی و تی شـــرت توانســـته اند پایگاه ها 
و مقرهـــای مجهز ارتـــش عبری را فتـــح و بزرگ ترین 
ضربه طـــول تاریخ اســـرائیل را به دســـتگاه امنیتی و 
اطلاعاتـــی اش وارد کنند چرا مـــا نتوانیم. این همان 
نقطـــه  و زخم کاری اســـت که در پهلوی اســـرائیل فرو 

رفته و دیگر هـــم ترمیم پذیـــر نخواهد بود.

به پهلوی ارتش عبری

 چرا   اقدام اخیر نیروهای فلسطین یک اتفاق 
عجیب و غریب در تاریخ 70 ساله اسرائیل است

زخــــــم         نـاســـــور 
محمدصادق علیزاده

سردبیر

نیویورک تایمز: 
اسرائیلی ها 

بیش از حد به 
تسخیرناپذیری 

خود مطئمن 
بودند. نفوذ 

به بیش از 20 
شهرک و پایگاه 

ارتش اسرائیل، 
بدترین نقض 
دفاع اسرائیل 

در 50 سال 
گذشته بود. 

برای ساعت ها، 
قوی ترین ارتش 

خاورمیانه 
برای مقابله با 
دشمن بسیار 

ضعیف تر ناتوان 
شد و در برابر 

جوخه های 
مهاجمی که 
بیش از هزار 

اسرائیلی 
را کشتند، 

 بی دفاع
 باقی گذاشت
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نیروهای مقاومت فلســـطین همزمـــان با نفوذ به داخل اراضی اشـــغالی از هـــوا و زمین، 
بیـــش از 3 هـــزار راکت بـــه داخل اراضی اشـــغالی شـــلیک کردند. نیروهـــای مقاومت با 

گلایـــدر و پارگلایدر هـــم هوایی از موانع مرزی گذشـــتند.

نیروهـــای مقاومت بخش هایی از فنس های مـــرزی اطراف نوار غـــزه را منفجر کردند و 
ســـپس  با موتورسیکلت از حفره های ناشـــی از انفجار گذشتند.

در ادامـــه بولدوزرهـــا وارد شـــدند. آنها حفره هـــای ناشـــی از انفجار را بزرگ تـــر کردند تا 
وســـایل نقلیه بزرگ تـــر و خودروها امـــکان عبور از مـــرز و ورود به داخل اراضی اشـــغالی 

را پیـــدا کنند.

نفوذ چطور اتفاق افتاد

خان یونس

مصر
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 از بیانیه بالفور
تا طوفان  الاقصی

مهم ترین دلیل صدور 
اعلامیه بالفور توسط 

انگلستان منافع 
بریتانیا در تشکیل یک 
دولت یهودی در قلب 

خاورمیانه بود. به زبان 
ساده می توان گفت 

منافع بریتانیا و به طور 
کلی دنیای غرب در 

منطقه خاورمیانه در 
این بود که دولتی ملی 
برای یهودیان تشکیل 

شود و این دولت نقش 
متحد استراتژیک را 

برای آنان ایفا کند

مهدی گیلانی
روزنامه نگار

اشغال فلسطین

18 آبـــان 1296، هنـــوز زبانـــه جنـــگ 
جهانـــی اول ذخایـــر انســـانی و منابع 
مالی کشورها را در کام خود می کشاند 
کـــه آرتـــور بالفـــور، وزیر خارجـــه وقت 
بریتانیا در نوشـــته ای خطاب به بارون 
والتـــر روتشـــیلد بانکدار مشـــهور که 
شـــبکه صهیونیســـت جهانی را دنبال 
می کرد؛ نوشـــت: »دولت اعلیحضرت 
نســـبت به ایجاد یک خانـــه ملی برای 
یهودیـــان در فلســـطین نظر مســـاعد 
دارد و تمام تلاش خود را برای تســـهیل 
دســـتیابی به این هدف به کار خواهد 
بســـت.« او حتی به صراحت خواست 
کـــه »سپاســـگزار خواهـــم شـــد اگـــر 
ایـــن بیانیـــه را بـــه اطلاع فدراســـیون 
صهیونیسم برسانید.« کلمات آغازین 
این بیانیه، نخســـتین اعـــلام حمایت 
عمومی از صهیونیســـم، از ســـوی یک 
قـــدرت بـــزرگ جهانـــی بـــود. عبارت 
»خانـــه ملـــی« در حقـــوق بین الملل 
ســـابقه و پیشـــینه ای نداشت. مهمتر 
آنکه در آن زمان، فلســـطین بخشـــی 

از امپراطـــوری عثمانـــی بـــود. امـــا از 
منظـــر همـــه مورخـــان، ایـــن بیانیـــه 
نقش مهمـــی در آینده این ســـرزمین 
مقـــدس داشـــت و اولیـــن آجـــر دیوار 
کج ســـاختن کشـــور جعلی اســـرائیل 
و اشـــغال فلســـطین بود؛ هرچند این 
فرایند تقریباً 30 ســـال طول کشـــید. 
پس از بیانیه، دیـــری نپایید که ادموند 
آلنبی مأموریت یافت از مصر به ســـوی 
فلسطین حمله کند. وقتی او از دروازه 
الخلیـــل وارد بیت المقدس شـــد، در 
سخنرانی معروف خود، پرده از ابعادی 
که فراتـــر از جنـــگ جهانـــی اول بود، 
برداشـــت و گفت: »اکنون جنگ های 
صلیبی به پایان رســـیده اســـت.« این 
پیـــروزی در روز کریســـمس بـــه ملت 
انگلیـــس تقدیـــم شـــد. مهم تریـــن 
دلیـــل صـــدور اعلامیه بالفور توســـط 
انگلســـتان منافع بریتانیا در تشکیل 
یک دولت یهـــودی در قلب خاورمیانه 
بـــود. بـــه زبان ســـاده می تـــوان گفت 

منافـــع بریتانیـــا و به طور کلـــی دنیای 
غـــرب در منطقـــه خاورمیانـــه در این 
بـــود کـــه دولتی ملـــی بـــرای یهودیان 
تشـــکیل شـــود و ایـــن دولـــت نقـــش 
متحـــد اســـتراتژیک را برای آنـــان ایفا 

. کند
فلســـطین پس از تســـخیر آن توســـط 
بریتانیـــا در جنـــگ جهانـــی اول، بـــه 
کمیســـر عالی اعزامـــی بریتانیا یعنی 
هربـــرت ســـموئیل از یهودیان حامی 
صهیونیســـم تحویل داده شد. وی که 
پیـــش از آن وزیر کشـــور بریتانیا بود، 
به عنـــوان کمیســـر عالی یـــا فرماندار 
کل به سرپرســـتی حکومت فلسطین 
منصوب و به آن ســـامان روانه شـــد تا 
مقدمات انتقال و اســـکان یهودی ها 
را در فلســـطین بـــرای ایجـــاد دولـــت 
یهـــودی آماده کنـــد. او »کانـــون ملی 
یهود در فلســـطین« را تشکیل داد و با 
وجـــود آنکه مردم اصیل فلســـطین و 
ســـاکنان اصلی آن که قرون متمادی 
در آن ســـرزمین ســـکونت و ریشـــه 
تاریخـــی داشـــتند و در مقابـــل کـــوچ 
نشـــینان یهود و مهاجمان اشـــغالگر 
انگلیســـی و صهیونـــی بـــه مقاومت 
و دفـــاع جانانـــه از خانه و ســـرزمین 
خود برخاســـتند، شـــعار »فلسطین، 
ســـرزمین بی مردم در انتظـــار مردم 

بی ســـرزمین« داده شـــد.

اولین خشت کج

بـــر  ن  نگلســـتا ا ســـلطه  ز  ا پیـــش 
فلســـطین، تعـــداد یهودیـــان 56 هزار 
نفـــر یعنی معـــادل 8 درصد بـــود که در 
همیـــن زمان تعداد مســـلمانان دراین 
منطقه بـــه 644 هـــزار نفر می رســـید. 
میـــزان اراضـــی یهودیـــان نیـــز تنها 2 
درصد بود. نخســـتین مـــوج مهاجرت 
یهودیـــان در ســـال 1882میـــلادی 
)1261هجـــری شمســـی( آغـــاز شـــد 
و تعـــداد مهاجـــران تـــا 1903 میـــلادی 
)1272هجری شمســـی( بـــه حدود 20 
هزار نفر رســـید. وقتی در ســـال 1948، 
انگلســـتان بـــا تحویـــل این ســـرزمین 
بـــه صهیونیســـت ها اعلام تأســـیس 
کشـــور کرد؛ با وجـــود ســـال ها تلاش 
بریتانیـــا و خیانـــت امثال ســـیدضیاء 
طباطبایی هـــا، تنهـــا نزدیک بـــه 6/6 
درصد کل ســـرزمین فعلی فلسطین در 
اختیار صهیونیســـت ها قرار داشـــت. 
این در حالی اســـت که در روایت سازی 
صهیونیســـت ها ادعـــا می شـــود آنهـــا 
بـــرای تأســـیس کشـــور فلســـطین با 
خریـــد زمین بـــه آن دســـت یافتند. با 
این حـــال، با نفـــوذ کشـــورهای حامی 
صهیونیســـم، ســـازمان ملـــل 18 آذر 
1326 در قطعنامـــه 181 مجمع عمومی 
که بـــه طـــرح تقســـیم فلســـطین نیز 
موســـوم اســـت، در حالـــی کـــه فقط 
56 کشـــور حق رأی داشـــتند، تقسیم 
فلســـطین به دو کشـــور فلســـطینی و 
یهـــودی را بـــا رأیی لب مـــرزی تصویب 
کرد و 54 درصد از ســـرزمین فلسطین 
را بـــه صهیونیســـت ها و مابقـــی را بـــه 
فلسطینیان بســـپارد. رهبران یهود، از 
جملـــه آژانـــس یهودیان ایـــن طرح را 
پذیرفتند اما رهبران عرب فلســـطین 
با ایـــن طرح مخالفت کرده و از مذاکره 
درباره آن خودداری کردند. کشـــورهای 
عرب و مســـلمان و همسایه فلسطین 
نیز بـــا این طـــرح مخالفـــت کردند. با 
توجه به تعـــداد مخالفان طـــرح، این 
اقدام وجهـــه حقوقی نیافـــت و در اثر 
فشارهای کشـــورهای غربی بخصوص 

امریـــکا و انگلیس اعلام شـــد.
پـــس از چنـــد مـــاه کشـــمکش میان 
طرفین، هنگامی که آخرین ســـربازان 

و پرســـنل انگلیســـی باقی مانده شهر 
حیفـــا را تـــرک کردنـــد، بـــا حمایـــت 
انگلیس رهبران یهودیان در فلسطین 
بنیانگـــذاری دولت اســـرائیل را اعلام 

. ند کرد
24 اردیبهشت 1327 همزمان با اعلام 
جعل ایـــن کشـــور، در آنچـــه به جنگ 
1948 مشـــهور شـــد بیش از 531 شهر 
و روســـتا ویران شـــد و 774 روســـتای 
دیگـــر به تصـــرف اشـــغالگران درآمد و 
بیش از 800 هزار فلسطینی از سرزمین 
و خانـــه خـــود آواره شـــدند. از این رو، 
آن را روز نکبـــت می نامنـــد. اصطـــلاح 
روز »نکبـــت« به قدری پذیرفته شـــده 
اســـت کـــه حتـــی کســـی در ســـطح 
»بان کی مون«، رئیس وقت ســـازمان 
ملـــل در ســـال 1387، در گفت وگـــو 
با تشـــکیلات خودگردان فلســـطین، 
از ایـــن اصطـــلاح اســـتفاده کـــرد. این 
روز بعـــد از جنـــگ میان فلســـطینیان 
و تجاوزگـــران صهیونیســـت و اعـــلام 
اســـتقلال اســـرائیل، نامگذاری شد. 
بن گوریـــون کســـی بـــود کـــه اعلامیه 
بـــه اصطـــلاح اســـتقلال اســـرائیل را 
در مجلـــس ایـــن رژیـــم قرائـــت کرد و 
به عنوان اولین شـــخصیت رســـمی پر 
قدرت یهودیان صهیونیســـت، شهرت 
فراوانـــی یافت. او اولین نخســـت وزیر 
رژیم اشـــغالگر شـــد. تأســـیس گروه 
تروریســـتی نیمـــه مخفـــی هاگانا یکی 
از مهم تریـــن فعالیت هـــای او در ایـــن 
زمینـــه محســـوب می شـــود. در طـــی 
 7 8 صهیونیســـت ها  جنـــگ  یـــن  ا
درصـــد کل خـــاک فلســـطین اشـــغال 
شـــد و نخســـتین مرحلـــه آوارگـــی 
بزرگ مســـلمانان فلســـطین به وقوع 
پیوســـت و طی آن حـــدود یک میلیون 
فلســـطینی از مجمـــوع یـــک میلیون 
و900هزار فلســـطینی در آن زمان آواره 
شـــدند و به اردن، لبنان، سوریه، مصر 
و عـــراق مهاجـــرت کردنـــد. کنســـت 
)پارلمـــان( رژیـــم صهیونیســـتی چند 
ســـال بعد یعنی در ســـال های 1953 و 
1950 قوانینی را مبنـــی بر تملک اراضی 
فلســـطینی ها توســـط اشـــغالگران به 

تصویب رســـاند.

دروغ بزرگ خرید زمین
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بازوهای دموکراسی 
اسرائیلی

گروهـــک تروریســـتی هاگانا در ســـال 
1929 اصلی تریـــن عامـــل ســـرکوب 
مخالفت هـــای فلســـطینیان و اعراب 
و کشـــتار آنـــان بود. ایـــن ســـازمان با 
همـــکاری نزدیـــک بـــا انگلیســـی های 
اشـــغالگر بـــه ســـرکوب فلســـطینیان 
واعـــراب می پرداختنـــد و از ایـــن رو تـــا 
حوالی ســـال 1940 از سوی انگلیسی ها 
یک گروهک تروریســـتی آرام محسوب 
می شـــدند کـــه هرچنـــد در ظاهـــر 
غیرقانونـــی بود اما چنـــدان مقابله ای 
 . نمی گرفـــت صـــورت  ن  آ بـــا  نیـــز 
ســـرویس های اطلاعاتـــی انگلســـتان 
زمانی که در ســـال 1936 در فلســـطین 
شـــورش هایی به پا شـــد، از هاگانا برای 

ســـرکوب اعـــراب کمـــک گرفتند.
نقـــش گـــروه هاگانـــا در جنایـــات دیر 
یاســـین از جملـــه مســـائلی اســـت که 
برملا شـــده اســـت. دیـــر یاســـین نام 
دهی کوچک نزدیک قدس می باشـــد. 
تعداد ســـاکنان این ده در ســـال 1948 
نزدیک به 700 نفر بودنـــد. 21 فروردین 
1327، حدود یکماه قبل از روز نکبت، 
ایـــن ده شـــاهد هجوم 3 گروه مســـلح 
به نـــام ایرگون به ســـرکردگی مناخیم 
بگین، گـــروه شـــتیرن به ســـرکردگی 
اســـحق شـــامیر و گـــروه هاگانـــا بـــه 
ســـرکردگی دیوید بـــن گوریـــون بود. 
در ایـــن یورش که با مقاومت ســـاکنان 
ده همـــراه بـــود 250 نفر که بیشـــتر آنها 
را زنان، کودکان و ســـالمندان تشکیل 
مـــی داد، کشـــته شـــدند. همچنین در 
این حملـــه فجایـــع دیگـــری از جمله 
تجاوز جنســـی، مثله کردن، پاره کردن 
شـــکم زنان باردار و منفجر کردن منازل 
نیـــز رخ داد و بیـــش از یک ســـوم افراد 
ایـــن ده به فجیع ترین اشـــکال ممکن 
کشـــته شـــدند. هاگانا حتی چند مورد 
انفجار در هتـــل در کارنامه خود دارد که 
با هـــدف ایجاد رعب انجام شـــده بود.
رگ تریـــن و اصلی تریـــن  هاگانـــا بز
ســـازمان نظامی صهیونیســـم پیش از 
ســـال 1948 در فلســـطین بـــود که یک 
ســـرویس اطلاعاتی به نام »شـــای«، به 
منظور گردآوری اطلاعات برای رهبران 
خـــود داشـــت. گروه هـــای کوچکتری 
هم همچون هاشـــومیر، بیتار، نوتریم، 
جیش الیهود، هاهیل، اتســـل، اشترن 
و... بود که هر کدام کارنامه ای مشـــابه 

در کشـــتار و جنایت دارند.
 

ضربه بزرگ
از ســـالها قبـــل از اشـــغال رســـمی 

فلســـطین، آژانـــس یهـــود خواهـــان 
مهاجـــرت یهودیـــان به این ســـرزمین 
بود و با اشـــغال رســـمی بر ایـــن دعوت 
بیشـــتر اصرار کـــرد. آنها به »ســـرزمین 
کوچـــک فلســـطین« قانع نبودنـــد و از 
ابتـــدا نقشـــه اســـرائیل بـــزرگ، از نیل 
تـــا فـــرات را کشـــیده بودنـــد؛ همـــان 
نقشـــه ای که در خانه روچیلد در شـــهر 
فرانکفورت پیدا شـــد. 15 خرداد 1346، 
جنـــگ دیگری آغاز شـــد کـــه به جنگ 
شـــش روزه شـــهرت یافـــت. اگرچه در 
ابتـــدا گمـــان می رفـــت برنامه ریـــزی 
کشورهای عربی موجب بازپس گیری 
اراضـــی اشـــغالی باشـــد؛ اما بـــه دلیل 
اشـــتباهات و خیانت هـــا، اســـرائیل 
توانســـت در حملـــه ای غافلگیرانه به 
نام عملیـــات فکوس بـــا 200 جنگنده 
18 پایـــگاه هوایـــی مصر را هـــدف قرار 
داد و 80 درصد نیروی هوایی آن کشـــور 
را نابـــود کنـــد و باقیمانده فلســـطین 
همـــراه با شـــبه جزیـــره ســـینای مصر 
و ارتفاعـــات جولان ســـوریه به اشـــغال 
درآورد و مجموع ســـرزمین های عربی 
زیر ســـلطه صهیونیســـت ها بـــه چهار 
برابـــر زمین های اشـــغال شـــده پیش 

از آن رســـید.
دولت شـــوروی به جمـــال عبدالناصر 
وعده ارســـال قـــوای کمکـــی داده      بود، 
امـــا در حقیقـــت هیـــچ خدمتـــی بـــه 
اعـــراب نکرد. شـــاه ایـــران نیـــز در این 
جنـــگ تحریـــم نفتـــی اســـرائیل را که 
می توانســـت به آن ضربه جـــدی بزند، 

مخفیانه شکســـت.
در این جنگ 410 هزار فلســـطینی دیگر 
آواره شدند. صهیونیســـت ها در کرانه 
باختری اولین شـــهرک یهودی نشـــین 
را با نام کفـــر عتصیون احـــداث کردند 
و تنها در ســـال اول اشـــغال، 14 شهرک 
احداث و 12 هـــزار و 270 مهاجر یهودی 

در آن اسکان یافتند.
 

پیروزی مستعجل
ســـال 1352 در ســـاعات آغازین شب 
یـــوم کیپور یا همان بزرگترین جشـــن 
یهودیـــان بـــود کـــه نیروهـــای ارتـــش 
مصر حملـــه خـــود را آغاز کردنـــد. این 
حمله برای نیروهای اســـرائیلی بسیار 

غافلگیرکننده بود؛ زیـــرا پس از بارها 
هشـــدار و اعـــلام خطر اشـــتباه، هیچ 
کس انتظار حمله ای از ســـوی مصر آن 

هم در یـــوم کیپور را نداشـــت.
شکست ســـنگین در جنگ شش روزه 
بـــرای اعراب بســـیار تحقیرآمیـــز بود؛ 
بویژه مصر کـــه قوی ترین ارتش عربی 
و داعیه رهبری جهان عرب را داشـــت، 
سنگین ترین شکســـت را خورده بود. 
در ایـــن فاصلـــه جمـــال عبدالناصـــر 
رهبـــر محبـــوب مصـــر نیز درگذشـــته 
بود. در مقطـــع بین ســـال های 1967 
تـــا 1973 درگیری هـــای مختصری بین 
اسرائیل و همسایگان عرب خود اتفاق 
افتـــاد اما به صـــورت جنـــگ تمام عیار 
درنیامدند. جنگ با حمله ای وســـیع و 
موفقیت آمیز از سوی نیروهای مصری 
آغاز شـــد که از کانال ســـوئز گذر کرده 
و بـــدون برخـــورد بـــا مقاومـــت جدی 
در صحـــرای ســـینا پیشـــروی کردند. 
اســـوری ها نیـــز در حملـــه همزمـــان 
نقاط حساســـی را در جولان به تصرف 
خود درآوردند اما اســـرائیل تا ســـه روز 
هیـــچ توفیقی نداشـــت. در این مقطع 
امریکا تمام قد به حمایت از اســـرائیل 
وارد شـــد. عملیـــات نیـــکل گـــراس، 
یـــک عملیـــات حمـــل و نقـــل هوایی 
اســـتراتژیک بـــود کـــه توســـط امریکا 
برای تحویل تســـلیحات و تـــدارکات به 
اســـرائیل در طـــول جنگ یـــوم کیپور 
انجام شد. بیش از 32 روز، فرماندهی 
نیروی هوایـــی ایالات متحـــده حجم 
گســـترده ای از تانک، تـــوپ، مهمات و 
تدارکات را به ســـوی صهیونیســـت ها 
گسیل داشـــت و توانست آنها را نجات 
دهـــد. ایـــن عملیـــات منجـــر بـــه گره 
خوردن شـــدیدتر راهبردهـــای امریکا 
و اســـرائیل بـــه یکدیگـــر شـــد. جنگ 
با فشـــار امریکا و شـــوروی تمام شـــد و 
درپـــی آن گلدا مایر با چنـــد ماه فاصله 

استعفا داد.
 

مسیر خطا
پس از این جنگ فشـــار بر کشـــورهای 
عربی افزایـــش یافت و انور ســـادات، 
رئیـــس  جمهـــوری وقـــت مصـــر وارد 
مســـیر ســـازش شـــد. ســـرانجام مصر 
بـــا اشـــغالگران قـــدس ســـازش کرد و 
آنهـــا  را به رســـمیت شـــناخت و با عقد 
پیمـــان کمـــپ دیوید در 
تـــا   ،1356 شـــهریور 
مدتی موجبـــات یأس 
و ناامیـــدی امت عربی 

را در مبـــارزه بـــا اســـرائیل و آزادســـازی 
فلســـطین فراهم کرد. از همین تاریخ 
بود کـــه یاســـر عرفات، چهره مشـــهور 
فلســـطینی که خود را به نماد مقاومت 
تبدیل کـــرده بود نیز مســـیر مذاکره را 
در پیش گرفت و در سال 1372 پیمان 
اســـلو را امضا کرد تا به جـــای در اختیار 
گرفتـــن کل وطـــن خویش یـــا حداقل 
پیشـــنهادی که در ابتدای مبـــارزه آن را 
رد کـــرده بود که بخشـــی از فلســـطین 
کشـــوری مستقل باشـــد، اجازه داشته 
باشد تشکیلات خودگردان فلسطین 
را بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد اداری موقت 

اداره کند.
ایـــن رویکـــرد، اما بـــا پیـــروزی انقلاب 
اسلامی و موفقیت مقاومت حزب الله 
لبنـــان هنـــگام حملـــه اســـرائیل بـــه 
بیـــروت، از ســـوی بخشـــی از اعـــراب 
مـــورد بازنگری قـــرار گرفته بـــود. از آن 
جمله تشـــکیل گـــروه جهاد اســـلامی 
و حماس بـــود که حتی مـــورد تعقیب 
تشـــکیلات عرفات قـــرار می گرفتند.

 
نقش راهبردی ایران

بهمـــن مـــاه 1384، در حالـــی کـــه 
فضـــای بازگشـــت گفتمـــان انقلابـــی 
در ایـــران موجـــب تقویـــت ادبیـــات 
ضدصهیونیســـتی شـــده بـــود، حزب 
حمـــاس در انتخابـــات قانونگـــذاری 
فلسطین پیروز شـــد و اسماعیل هنیه 
بـــه عنوان نخســـت وزیر معرفی شـــد. 
از آن تاریـــخ، عملاً نوار غـــزه در اختیار 

حمـــاس قـــرار گرفته اســـت.
هفتـــم دی مـــاه 1387، اســـرائیل بـــا 
حمله به نوار غزه جنگی را شـــروع کرد 
و بـــا مقاومـــت جدی حمـــاس مواجه 
شـــد تا جایی که پـــس از 22 روز ناگزیر 
شـــد »آتش بـــس یکجانبـــه« اعـــلام 
کند. ایـــن پیروزی بـــرای حماس، یک 
پیشـــینه در خارج از خاک فلســـطین 
داشـــت. در فاصله استقرار حماس در 
نوار غزه تـــا این جنگ، حزب الله لبنان 
توانســـته بود در تابستان 1385 پس از 
33 روز جنگ، شکســـتی سنگین را به 
اســـرائیل تحمیـــل کنـــد. از آن تاریخ، 
بارها حماس با اســـرائیل درگیر شـــده 
اســـت. ایـــن درگیری هـــا کـــه در ابتدا 
بـــا انتفاضـــه ســـنگ در دهه شـــصت 
شمســـی در غزه آغاز شـــده بود؛ امروز 
بـــه جایـــی رســـید که بـــا حجـــم بالای 
موشک دنبال می شـــد. موشک هایی 
کـــه اغلـــب در غـــزه تحـــت محاصره و 
تحریم شـــدید با تجهیـــزات حداقلی 

ســـاخته شـــده بود و دقت 
کمی داشـــت.

اما این بار، حادثه متفاوتی رخ داده است. 
جای تعجب نیست که رسانه های صهیونیستی سؤالات 

بسیار از سران خود دارند که چگونه ممکن است درست در 
پنجاهمین سالگرد جنگ یوم کیپور، حمله غافلگیرکننده دیگری 

علیه اسرائیل رخ دهد. عملیاتی که از هوا، دریا، زمین و حتی 
زیرزمین صورت گرفت. تنها اسرای گرفته آن از اسرائیل، چندین 
غ از دیگر  برابر همه تاریخ مقاومت در برابر اشغالگری است. فار
نتایج، این عملیات نقطه عطفی در مسیر مقاومت بود و نقش 

راهبردی ایران در آن، بازگشت امید به مبارزان بود. اینک 
بسیاری فهمیده اند کشور جعلی اسرائیل در 

مسیر فروپاشی است.

طوفان الاقصی

صهیونیست ها در کرانه باختری 
اولین شهرک یهودی نشین را با 

نام کفر عتصیون احداث کردند و 
تنها در سال اول اشغال، 14 شهرک 

احداث و 12 هزار و 270 مهاجر 
یهودی در آن اسکان یافتند



محمد مهدی اسلامی
پژوهشگر تاریــــخ

برخلاف تصور برخی که گمان می کنند دیپلماســـی اشتباه جمهوری اسلامی موجب 
دشـــمنی رژیم صهیونیستی با ایران شده اســـت وگرنه آنها نسبت به ایران حساسیتی 
نداشـــتند؛ اســـناد تاریخی نشـــان می دهد که ردپای صهیونیســـت ها در کشورمان به 

ســـالهایی بس دورتر از حتی تأسیس کشور جعلی اســـرائیل بازمی گردد.
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انجمن آلیانس جهانی 
اسرائیلی یهودیان

در دوره ناصرالدیـــن شـــاه و هنگام ســـفر 
او بـــه پاریـــس بود کـــه »انجمـــن آلیانس 
جهانی اســـرائیلی یهودیان« عزم رســـوخ 
بـــه ایـــران کـــرد. حـــدود 38 ســـال پس 
از تشـــکیل اتحادیـــه جهانـــی اســـرائیلی 
)که بـــه صـــورت مخفـــف بـــه آن آلیانس 
ــــ.ش در  می گفتنـــد( در ســـال 1277 ه
ایـــران ایـــن تشـــکیلات مجوز تأســـیس 
مدرســـه دریافت کرد که هزینـــه آن را هم 
با امضای میرزا حســـین خان سپهســـالار 
صدراعظـــم وقـــت، دولت ایـــران متقبل 
شد. ســـرانجام در ســـال 1278 نخستین 
مدرســـه آلیانس در تهران آغاز به کار کرد. 
پس از آن بـــه ترتیب همـــدان، اصفهان، 
ســـنندج، شـــیراز، کرمانشـــاه، بیجـــار و 
بروجرد موفق شـــدند مســـیر تربیت کادر 
صهیونیســـت را آغاز کنند. جنگ جهانی 
اول فعالیت هـــای آلیانـــس را در ایـــران 
کاهـــش داد؛ امـــا این روند پـــس از جنگ 
اول و در دوره رضاشـــاه با تأسیس مدارس 
یزد و کاشان در سال 1308 شمسی، پایان 
یافـــت. یهودی هـــای مذهبـــی بـــه ایـــن 

مدارس اقبال نداشـــتند، زیـــرا تعالیم آن 
با مضامیـــن مذهبی آنها متناســـب نبود 
و نیز مغایـــر فرهنگ ایرانی بـــود. آلیانس 
13 شـــعبه در ایران داشـــت و بعدها اغلب 

بـــه مدارس اتحـــاد تغییر نـــام داد.

تشکیلات صهیونیست ایران
اولیـــن  اولیـــن گام هـــا،  در همـــان 
کنگـــره صهیونیســـت های ایـــران در 
ــــ.ش تشـــکیل شـــد و  ســـال 1298 ه
بـــا جمع بنـــدی تغییـــر نام تشـــکیلات 
»بریـــت عبریـــت ئولامیت« و تأســـیس 
انجمن صهیونیست ایران یا »تشکیلات 
صهیونیســـت ایـــران«، عزیـــز الله نعیم 
تشـــکیلات  کل  رئیـــس  عنـــوان  بـــه 

مرکـــزى انجمـــن صهیونیســـم ایـــران  و 
ســـلیمان کهن صدق به عنـــوان رئیس 
تشـــکیلات صهیونیســـم شـــعبه تهران 
برگزیـــده شـــدند. اکثـــر اعضـــای اصلی 
تشکیلات صهیونیســـم ایران، از جمله 
عزیـــزالله نعیـــم همـــان شـــاگردان و 
دانـــش آموختـــگان و پـــرورش یافتگان 
آموزشـــگاه های آلیانـــس بودنـــد. ایـــن 
تشـــکیلات بـــه ســـرعت در شـــهرهایی 
که مـــدارس آلیانس فعال بود، توســـعه 
یافـــت و از 16 آذر 1299، زیر نظر عزیز الله 
نعیم نشـــریه هگولا یا هاگئـــولا به معنای 
نجات منتشر شـــد. نعیم هفته نامه را با 
همـــکاری حبیب الله و حاخـــام یودعیم 
بـــه زبـــان عبـــری و گاه فارســـی و به خط 

عبـــری بیرون مـــی داد. هاگئولا شـــامل 
ترجمه هایـــی از نشـــریات خارجـــی بود 
و در بخش هایـــی بـــه آمـــوزش زبـــان 
عبـــری می پرداخـــت. زبانی کـــه قرن ها 
از مکالمـــه روزمـــره خـــارج شـــده بود و 
برای پروژه »اســـرائیل ســـازی« به آن نیاز 
داشـــتند. ایـــن نشـــریه کـــه ادامه خط 
اعلامیـــه بالفـــور بـــود، تنها نشـــریه این 
طیف نبـــود. پیـــش از آن، از 1294 هفته 
نامـــه شـــالَم و دو ســـال بعـــد از هاگئولا 
هفتـــه نامـــه هحییم منتشـــر شـــد. در 
ســـرمقاله اول نشـــریه هحییـــم در 27 
خرداد 1301 فلســـفه وجودی خـــود را به 
میـــدان سیاســـت کشـــاندن یهودیـــان 
ایران دانســـت و در پایان بـــا بیان اینکه 
»اورشـــلیم وطـــن اجـــدادی ما اســـت، 
استقلال یهود آنجا را از خداوند مسألت 
می نماییـــم.« زمزمـــه مطالبه تشـــکیل 
اســـرائیل را آغـــاز کرد. هر ســـه نشـــریه 
در ترویـــج و تنفیذ عقاید صهیونیســـتی 
در میـــان یهودیـــان مؤثـــر بودنـــد. این 
نشریات موفق شـــدند یهودیان ایران را 
با نظرات رهبران جنبش صهیونیســـتی 
آشـــنا کنند؛ حتـــی توانســـتند یهودیان 
جـــوان و اهـــل سیاســـت را بـــه تقابـــل 
بـــا یهود ســـنتی بکشـــانند. بـــه چالش 
کشـــیده شـــدن قـــدرت حاخام هـــا و 
نهادهای رســـمی یهـــود در ایـــران از این 
رهگذر پدید آمد. این نشـــریات در ارائه 
»آرمان هـــای صهیونیســـتی« برای جعل 

یک کشـــور، موفـــق بودند.
 

حمایت رضاخان
ســـال 1299 با دســـتور رضاخـــان که به 
تازگی به فرماندهی بریگاد قزاق رسیده 
بود؛ ادولف براســـور، کنســـول فرانســـه 
در اصفهـــان و سرپرســـت آموزشـــگاه 
الیانـــس این شـــهر مـــدرس مـــدارس 

نظـــام شـــد؛ شـــاید ایـــن اولین نشـــانه 
رسمی میدان دادن او به این تشکیلات 
اســـت. همزمانـــی برگـــزاری انتخابات 
برای »تشـــکیلات مرکزی صهیونیســـم 
در ایـــران و شـــعبه تهـــران« بـــا کودتای 
ســـیاه قابل توجه است. از جمله جالب 
اســـت که »حبیب لـــوی« از اصلی ترین 
رهبـــران »تشـــکیلات صهیونیســـت 
ایران«، دندانپزشـــک شخصی رضاخان 
بوده و مدتی ریاســـت ســـرویس دندان 
پزشـــکى لشـــکر مرکـــز را بـــه او دادند. 
در ایـــن مقطـــع آنهـــا مکاتباتشـــان را با 
ســـربرگ »ســـازمان مرکزی تشکیلات 
صهیونیســـت ایـــران« به زبان فارســـی 
و عبـــری در کنار ســـتاره 6 پر بـــه عنوان 
نماد به صورت رســـمی انجام می دادند.

ادعـــا شـــده اســـت بعـــد از کودتـــا، 
سیدضیاء و رضاشاه جلوی فعالیت آنها 
را گرفتند؛ در حالی کـــه 6 فروردین1300 
سازمان »صهیونیســـت ایران« تقاضای 
رسمی برای تشـــکیل مجامع و شعب در 
سراســـر ایران کرد. همچنین نظام نامه 
تشـــکیلات خـــود را بـــه دولـــت ارســـال 
و تقاضـــا کـــرد کـــه از تشـــکیل مجامع و 
شـــعب این تشکیلات در ایالات و ولایات 

جلوگیری نشـــود.
در بخـــش اول ایـــن نظام نامـــه تصریح 
شـــده بود که تشـــکیلات صهیونیست 
ایران قصـــد دارد »عملیـــات و اقدامات 
صهیونیســـت را در ایـــران ســـاماندهی 
نمـــوده و در آینـــده آن را توســـعه دهد و 
بیـــن منطقـــه عملیاتی خـــود در ایران و 
ارض مقـــدس ارتباط و همـــکاری برقرار 
نمایـــد.« در بخـــش دوم نیـــز بـــر تهیه و 
تدارک اعـــزام یهودیـــان برای اســـتقرار 
در سرزمین فلســـطین تأکید شده بود.
حتی در شـــرایطی که انتشـــار نشـــریات 
توســـط دولت کودتا توقیف شـــده بود، 

فراز و فرود صهیونیسم
در سال 1300 

شمسی و سه 
دهه قبل از 

جعل اسرائیل، 
همزمان با خفقان 

دولت کودتا، 
»صهیونیست 

ایران« با انتشار 
نشریه، جواز 

برگزاری انتخابات 
حزبی، فعالیت 

موسسات 
زنجیره ای آموزشی 

و .... از آزادی عملی 
برخوردار بود که 

اکثریت جامعه از آن 
محروم مانده

دفتر هواپیمایی 
ال عال اسرائیل در 
تهران، از اهداف 
در دسترس مردم 
برای اعلام تفاوت 
نگاهشان با 
حاکمیت نسبت 
صهیونیست ها بود

بنیانگذاران جنبش صهیونیست در ایران 

بزرگداشت اعلامیه 
بالفور توسط »یاران 

صهیون « در همدان 
که بیش از دوهزار 

نفر از مقامات ارشد و 
حکومتی همدان دعوت 

شده بودند

 در سپهر سیاسی ایران در سپهر سیاسی ایران
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در 11 اردیبهشـــت ســـید ضیاء طباطبایی 
بـــه حکومت نظامـــی تهران دســـتور داد 
از طبـــع و نشـــر روزنامـــه هگئـــولا کـــه به 
زبان فارســـی و حـــروف عبری، منتشـــر 
می شـــود، جلوگیـــری ننماینـــد. پـــس از 
آن هماهنگی هـــا بـــا دولـــت کودتـــا، 17 
اردیبهشت 1300 در 19 صندوق انتخاباتی 
در شـــهرهای مختلف ایـــران، انتخابات 
تشـــکیلاتی برگـــزار کـــرد. در ســـال 1300 
شمســـی و ســـه دهـــه قبـــل از جعـــل 
اســـرائیل، همزمـــان با خفقـــان دولت 
کودتـــا، »صهیونیســـت ایران« با انتشـــار 
نشـــریه، جواز برگزاری انتخابات حزبی، 
فعالیت مؤسســـات زنجیره ای آموزشـــی 
و.... از آزادی عملـــی برخـــوردار بـــود که 
اکثریت جامعـــه از آن محروم مانده بود.

مهاجرت به بیت المقدس
بـــا این حال، تشـــکیلات صهیونیســـت 
ایـــران بـــا تحریک عامـــه اقلیـــت یهود، 
آنهـــا را بـــه ایجـــاد تنش  وامی داشـــت. 
یکـــی از نتایـــج ایـــن سیاســـت، ایجاد 
تنـــش در محلـــه سرچشـــمه تهـــران و 
در نهایـــت درگیـــری شـــدید بـــا خادم 
مرحـــوم آقا شـــیخ عبدالنبی نـــوری، از 
مجتهدان بـــزرگ تهران بود کـــه زمینه 
را بـــرای بـــروز درگیری فراهم ســـاخت؛ 
اگرچـــه محمودخـــان انصاری مشـــهور 
بـــه امیر اقتـــدار حاکـــم نظامـــی تهران 
در ملاقـــات بـــا شومیاتســـکی نماینده 
دیپلماتیـــک شـــوروی در تهـــران، ایـــن 
حرکـــت را بـــه تحریـــک انگلیســـی ها 
اعلام کرد، اما تشـــکیلات صهیونیســـم 
توانســـت از آن مظلوم نمایـــی کنـــد تـــا 
یهودیان را به بهانـــه عدم تأمین امنیت 
به مهاجـــرت ترغیـــب نماینـــد. اولین 
عکس العمـــل این آشـــوب آن بـــود که 
طبـــق روایـــت حبیـــب لـــوی 56 نفر در 
آبـــان 1301 بـــا محوریت ســـلیمان کهن 
صدق عـــازم بیـــت المقدس شـــدند و 
چنـــد هفته بعـــد حـــدود 1300 نفر دیگر 

نیز تـــرک وطـــن کردند.
از همـــان مقطع هم بخشـــی از ایرانیان 
را به فلسطین اشغالی مهاجرت دادند. 
حـــاج محمدامیـــن الحســـینی، مفتی 
اعظم بیت المقـــدس به »جامعه ملل« 
بـــه خاطـــر اشـــغال تدریجی ســـرزمین 
فلســـطین توســـط صهیونیســـت ها با 
حمایت انگلیس شـــکایت بـــرد؛ جایی 
که نسخه پیشـــین ســـازمان ملل بود و 
بعد از جنگ جهانی اول درســـت شـــده 
بود. پـــس از آن با تشـــکیل جلســـه ای 
با نـــام »مجلس الاســـلامی الاعلـــی« از 
کشـــورهای اســـلامی دعوت کـــرد که در 
بیـــت المقـــدس جمـــع شـــده و کمک 
کننـــد. نماینـــده ایـــران در آن جلســـه، 

سیدضیاء الدین طباطبایی بود. اسناد 
قطعی وجود دارد که ســـیدضیاء در آنجا 

دلال خریـــد و فروش زمیـــن بود.
مدتی بعد عزیـــز الله نعیم هم به پاریس 
رفـــت و در تـــدارک مهاجـــرت یهودیان 
ایران به سرزمین های فلسطین بیشتر 
کوشید. امری که با حضور سیدضیاء در 
فلســـطین و خرید زمین فلســـطینیان 
بـــه عنـــوان یـــک مســـلمان و تحویل به 
اعضای صهیونیسم، تســـهیل می شد. 
رضاشـــاه اگرچـــه تحت فشـــار مراجع و 
با نگرانی از ســـرنگونی دولتـــش درباره 
درخواســـت همـــکاری بـــا مهاجـــرت 
بـــه فلســـطین محافظه کارانـــه مواجـــه 
می شـــد؛ اما به صراحـــت در چند مورد 
دســـتور داد تبلیغات ضدصهیونیستى 
مجامـــع اســـلامى علیـــه مهاجـــرت 
یهودیـــان ایران در جراید ایـــران چاپ و 
منتشـــر نشـــود. به عنوان نمونه مطابق 
بخشـــنامه دی ماه 1310 بـــه جراید ابلاغ 
شد: »حســـب الامر جهان مطاع مبارک 
شـــاهانه ارواحنـــا فداه ابـــلاغ مى نماید 
انتشـــار تلگـــراف راجـــع به مســـلمین 
فلســـطین در جراید مقتضى نیســـت. 
رئیس دفتـــر مخصوص شاهنشـــاهى، 

امضا حســـین شکوه.«

مواضع ضدصهیونیستی علما
اگرچـــه علمـــا و عمـــوم مـــردم از ابتدا 
مواضع ضـــد صهیونیســـتی داشـــتند، 
چنانکه 31 اردیبهشـــت 1327 به دعوت 
آیـــت  الله کاشـــانی اجتمـــاع عظیمی در 
بـــازار تهـــران صـــورت گرفـــت و از مردم 
فلســـطین حمایـــت شـــد و یکـــی از 

اصلی تریـــن محورهـــای تنـــش میـــان 
امام خمینـــی و رژیم پهلوی به انتقادات 
ایشـــان به اســـرائیل باز می گشـــت؛ اما 
میزان دخالت تشکیلات صهیونیست 
ایران در سیاســـت، به حـــدی بود که گاه 
دولتمـــردان هم بـــه ســـتوه می آمدند. 
به عنوان نمونه علم در 30 اردیبهشـــت 
1348 از عـــزری بـــه شـــاه جهت فشـــار 
ایران بـــه امریکا بـــرای افزایش حمایت 
نوشـــته کـــه موجـــب گلـــه محمدرضـــا 
پهلوی شـــده اســـت. این مداخلات گاه 
موجب برانگیختن توجه دســـتگاه های 
امنیتی می شـــد. مثلاً پـــس از پرداخت 
هنگفت اســـرائیل به کیهان و اطلاعات 
در تاریـــخ 19 خرداد 1346، یک روز پیش 
از پایان رســـمی جنگ شش روزه اعراب 
و اســـرائیل، ســـاواک کـــه در آن مقطـــع 
متحد رســـمی موســـاد بـــود و قـــرارداد 
همکاری داشـــتند، بسیار حساس شد.

اقدام نادر روزنامه های 
کیهان و اطلاعات

 روزنامه هـــای کیهـــان و اطلاعـــات در 
اقدامـــی نادر اقـــدام به انتشـــار روزنامه 
)آن هـــم نه بـــا عنـــوان فوق العـــاده( در 
روز جمعه کردنـــد. اتفاقی کـــه حتی در 
مقطـــع پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، در 
جمعه های 13 و 20 بهمن ماه 1357 هم 
رخ نداد. ســـند ســـاواک که 5 مـــاه بعد 
در تاریـــخ 26 آبان 1346 بـــه تفحص در 
خصوص ایـــن ماجرا می پـــردازد، گویای 
چنـــد نکتـــه قابل تأمـــل اســـت: مبلغ 
پرداختـــی تقریبـــاً معادل یـــک میلیون 
و 500 هـــزار دلار بـــوده اســـت. برای فهم 
بهتـــر موضوع بـــه ایـــن دقت شـــود که 
14 ســـال قبـــل از آن، بـــرای کودتای 28 
مرداد 1332، 15 فروردین آن ســـال یک 
میلیـــون دلار به پایـــگاه ســـیا در تهران 
داده شـــد. ایـــن مبلـــغ هنگفـــت برای 
انتشـــار دو شـــماره روزنامه بیش از حد 

انتظار اســـت.
در آن مقطـــع حکومـــت شـــاه هـــم در 
تأمیـــن نفـــت از طریـــق بنـــدر ایلات و 
هـــم در تأمیـــن نیـــاز اطلاعاتـــی رژیـــم 

صهیونیســـتی را یاری مـــی داد. از جمله 
یـــک ســـال پیـــش از این جنـــگ، طرح 
کریســـتال میـــان ســـاواک و دســـتگاه 
اطلاعاتی اســـرائیل )دوســـتان زیتون( 
بـــه امضـــا رســـیده بـــود و با جاسوســـی 
مشـــترک، زمینه شناســـایی تهدیدات 
اشـــغالگران و آغـــاز این جنـــگ فراهم 
آمـــده بـــود. امـــا رژیـــم شـــاه به صورت 
اســـرائیل  علیـــه  مواضعـــی  رســـمی 
می گرفـــت زیـــرا هـــم افـــکار عمومـــی 
داخلـــی و هـــم افـــکار عمومـــی جهان 
اســـلام بـــه ایـــن موضـــوع بـــه شـــدت 
حساســـیت داشـــت و اساســـاً یکـــی از 
نگرانی های حکومت از افشـــاگری های 
امـــام خمینـــی در ســـال های 41 تـــا 43 
کـــه منجـــر بـــه تبعید ایشـــان شـــد، به 
بـــاز می گشـــت. در  همیـــن مقولـــه 
چنیـــن فضایـــی موضـــع روزنامه هـــا 
نمی توانســـت حمایت کامل و تمام قد 
از دشمن مسلمانان باشـــد. لذا شاهد 
آن هســـتیم کـــه روزنامه هـــا به صـــورت 
زیرپوســـتی و غیررســـمی از اســـرائیل 
حمایـــت کرده انـــد. از ســـند ســـاواک و 
تعابیـــری همچـــون »اطـــلاع واصلـــه« 
آن هـــم پس از 5 ماه، مشـــخص اســـت 
که صهیونیســـت ها متحد خـــود را هم 
دور زده انـــد و بـــدون اطـــلاع ســـاواک 
چنین اقدامـــی انجام داده انـــد. تعداد 
اســـناد ســـاواک کـــه در موضوعـــات 
گوناگـــون حکایـــت از عـــدم پایبنـــدی 
صهیونیســـت ها بـــه توافـــق و دور زدن 
ساواک در عملیات ها و اقدامات داخل 
خـــاک ایـــران دارد، بســـیار زیاد اســـت.

دیدار هلمز و انورسادات در تهران جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل

جمعی از یهودیان ایران 
در زمان پهلوی

سیدضیاء الدین طباطبایی 

دیدار مئیر عزری با محمدرضا پهلوی؛ سال 1۹۶0

محـــور بســـیاری از ایـــن تحرکات 
فردی بـــه نام مئیر عـــزری، متولد 
اصفهـــان و مهاجـــرت کـــرده بـــه 
ســـرزمین های اشـــغالی بـــود. او 
در ابتـــدا یکـــی از رابطـــان رژیـــم 
صهیونیســـتی بـــود و از 1335 در 
ایـــران فعال شـــد. ایران در ســـال 
1338 مئیـــر عـــزری را به عنـــوان 
نماینـــده مســـتقیم و در حقیقت 
سفیر اسرائیل در ایران پذیرفت و 
تا ســـال 1352 در همین مقام بود. 
وی در پایان اقامت 17 ساله اش در 
تهران، روز سه شـــنبه 19 تیر 1352 
موفق بـــه دریافـــت نشـــان درجه 
دوم تـــاج می شـــود؛ جالـــب آنکه 
شـــاه به اســـدالله علم، وزیـــر دربار 
خـــود دســـتور می دهد کـــه تاریخ 
فرمـــان همـــراه نشـــان را به پیش 
از جنـــگ 1967 اعراب و اســـرائیل 
تغییر دهد.  از جمله اقدامات وی، 
دوســـتی با اســـتادان دانشگاه ها 
و مدیـــران جراید و اندیشـــمندان 
و نویســـندگان و سیاســـتمداران 
بـــود و از آنهـــا به عنـــوان میهمان 

دولـــت دعـــوت می کـــرد تـــا از 
ســـرزمین های اشـــغالی دیـــدن 
کنند. به همین روش، او در میان 
بســـیاری از متنفـــذان سیاســـی، 
فرهنگی و... نفوذ فراوان داشت. 
از این راه، صهیونیســـت ها از یک 
ســـو برای خود نفـــت ارزان تدارک 
می دیدنـــد و از ســـوی دیگـــر، 
بســـیاری از کالاهایـــی کـــه امکان 
تولید آن در ایـــران بود، حتی تخم 
غ را به ایـــران می فروختند. آن  مر
هم در شـــرایطی که بواسطه چند 
نوبـــت تجـــاوز ســـرزمینی، با همه 
کشـــورهای پیرامونـــی  در موضـــع 
تخاصـــم بودنـــد. از همـــه مهمتر 
آنکه ایـــران در کنار روابط عمیق با 
اسرائیل، زمینه ســـاز عادی سازی 
بـــا کشـــورهای اســـلامی بـــود که 
پیش قراول آن انور ســـادات بود. 
نقش شـــاه در به نتیجه رســـیدن 
پیمان کمپ دیوید اگرچه در برابر 
دوربین ها نبود؛ اما لابلای اســـناد 
و خاطـــرات می تـــوان فهمیـــد که 

رکـــن اصلـــی این اتفـــاق بود.

از ایـــن رو، دور از انتظـــار نیســـت 
کـــه اســـرائیل خـــود را بزرگ ترین 
بازنـــده انقـــلاب اســـلامی بداند و 
بســـرعت تخاصـــم عمیق خـــود را 
آغاز کند. فشـــار به امریـــکا، کانادا 
و دیگر کشـــورها برای تحریم ایران 
در اردیبهشـــت 1358 از جملـــه 
اقدامـــات علنی آغازیـــن آنها بود، 
در حالی کـــه ایران هنوز ســـرگرم 
ســـامان دادن اوضاع داخلی خود 
بود. مشکل اصلی اســـرائیل، آغاز 
حرکتـــی در جهان اســـلام پس از 
انقلاب اســـلامی بـــود که نـــه تنها 
دستیابی به »نیل تا فرات« را برای 
آنها دســـت نیافتنی می ســـاخت؛ 
بلکه مســـیر همراه سازی نخبگان 
کشـــورهای عربـــی را نیـــز مختل 

کـــرده بود.
تا آنجا کـــه با جدی شـــدن حضور 
حـــزب الله لبنـــان در معـــادلات 
جنگی اســـرائیل، در ســـال 1363 
مرکز »موشـــه دایان« در دانشـــگاه 
»تـــل آویو«، همایـــش بین المللى 
بزرگـــی بـــرای فهـــم دقیق تـــر از 
انقلاب اسلامی ترتیب داد و تقریباً 
از همـــه اســـلام شناســـان و ایران 
شناســـان مخالف انقلاب اسلامى 
ایران دعوت به عمل آورد. ســـپس 
مجموع سخنرانى هاى ایراد شده 
در آن را مارتیـــن کرامـــر در کتابى 
بـــا عنـــوان »تشـــیع، مقاومـــت و 
انقلاب« به چـــاپ رســـاند. کرامر 

در مقدمـــه این کتاب که در ســـال 
1987 به چاپ رســـیده اســـت، به 
بررســـی تأثیر انقلاب اســـلامی بر 
کشورهای منطقه همچون عراق، 
پاکستان، ســـوریه و... می پردازد و 
می نویســـد: »لبنان اکنـــون امید 
ایـــران اســـت، حتـــی ناظرانی که 
اخیراً نشـــانه هایی از اعتدال را در 
سیاســـت خارجی ایران مشاهده 
کرده انـــد، اذعـــان دارنـــد کـــه در 
لبنـــان، ایـــران از طریـــق حمایت 
گسترده اش از حزب الله به ترویج 
انقـــلاب متعهد اســـت.« اگر امروز 
نگاهـــی به اخبـــار ســـرزمین های 
اشغالی بیندازیم که مسیر تطبیع 
و عادی ســـازی که بـــرای آن هزینه 
هنگفتـــی بـــا روش مشـــابه مئیر 
عزری صـــرف نخبگان شـــده بود، 
چگونـــه با خیزش جوانان راســـخ 
زیرپـــا گذاشـــته شـــد؛ خواهیـــم 
فهمید چرا شـــرکت کننـــدگان در 
آن همایـــش، تـــا این حـــد نگران 

تأثیـــر انقلاب اســـلامی بودند.

تحرکات مئیر عزری

بزرگ ترین بازنده انقلاب اسلامی

رضاشاه اگرچه درباره درخواست 
همکاری با مهاجرت به فلسطین 
محافظه کارانه مواجه می شد؛ اما 
به صراحت در چند مورد دستور 
داد تبلیغات ضدصهیونیستى 
مجامع اسلامى علیه مهاجرت 
 یهودیان ایران در جراید ایران 

چاپ و منتشر نشود
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پیمانی تاریخی 
و کم نظیر میان 

رئیس جمهور 
مصر و نخست وزیر 

اسرائیل که در 
خاک امریکا برای 

سرنوشت میلیون ها 
فلسطینی امضا 

شد که به قول 
خودشان نه تنها به 
فصلی از جنگ های 

تاریخی اعراب و 
اسرائیل خاتمه داد 

که روندی تازه از 
معادلات منطقه ای 

را در خاورمیانه 
رقم زد

آنهـــا حتـــی ایـــن روز را »یوم النکبه« 
بـــه معنـــای روز فاجعـــه نامگـــذاری 
کرده انـــد، اما آنهـــا بر مبنـــای تقویم 
عبری، سالگرد تأســـیس اسرائیل را 
جشـــن می گیرند.   باستان شناســـی 
می گویـــد: تاریخ فلســـطین به قبل 
از یهود می رســـد؛ 3500 ســـال پیش 
از میلاد. اقوام ســـامی از قلب حجاز 
بـــه ســـوی ســـرزمین هایی ماننـــد 
فلســـطین کوچ  کرده و اقوامی چون 
اعراب کنعانی در فلســـطین ســـکنی 
گزیدند و اولین ســـاکنین شـــناخته 
شده در فلسطین، کنعانی ها بودند. 
پس از آن اقوامی با عنوان فلسطینی 
از حوالـــی دریـــای اژه به ایـــن منطقه 
آمدند و پس  از آن قوم بنی اســـرائیل 

در آنجا ســـاکن شدند.
زمینی کـــه تاریـــخ می گویـــد  ســـر
متعلـــق به یهودیـــان نیســـت، البته 
از لحـــاظ اســـتراتژیک حـــرف برای 
گفتن زیـــاد دارد؛ فلســـطین گذرگاه 
مهمی بـــرای اتصال ســـه قـــاره اروپا، 
آفریقـــا و آسیاســـت، بـــرای همیـــن 
در طـــول تاریـــخ در معـــرض تهاجم 
امپراطورها و ســـرداران جنگی بوده 
و لقمـــه ای چـــرب بـــرای تســـلط بر 
شهرهای بندری و راه های تجاری اش 
بوده اســـت. صهیونیســـت ها برای 
بازپس گیـــری اورشـــلیم قـــد علـــم 
کردنـــد و همه جـــا جار زدنـــد تورات 

حـــق آن را بـــه صهیونیســـت ها داده 
اســـت. پس از اعلام اســـتقلال این 
دولـــت عاریـــه ای در ســـال 1327 
شمســـی، تشـــنج ها در منطقـــه و 
بیـــن همســـایه ها شـــروع شـــد؛ نـــا 
آرامی هایـــی کـــه حالا بـــه یک جنگ 

تمام عیـــار تبدیل شـــده اســـت.
میانه جنگ جهانی اول و فروپاشـــی 
کـــه  بـــود  عثمانـــی  ی  طـــور مپرا ا
انگلیس هـــا تصمیـــم گرفتنـــد برای 
تحقق اهداف سیاســـی و استعماری 
خـــود تـــا ایجـــاد کشـــوری بـــرای 
یهودیـــان در فلســـطین، به جنبش 
صهیونیســـم نزدیـــک شـــوند، حتی 
لـــرد بالفـــور طـــی نامـــه ای در نوامبر 
1917 متعهد شـــد که »در فلســـطین 
ایجاد کانـــون ملی بـــرای یهودیان« را 
تســـهیل کند، اما با خاموش شـــدن 
شـــعله های آتـــش جنـــگ جهانـــی 
اول، انگلیـــس با ســـپردن اداره این 
ســـرزمین به ســـازمان ملل، مسأله 
حضـــور یهودیـــان در فلســـطین را 

بین المللـــی کـــرد.
ســـازمان ملل نیز در نهایت در سال 
1947 به این نتیجه رســـید که اراضی 
فلســـطین مطابق قاعده »55 درصد 
از خاک« بـــرای یهودیان و »45 درصد 
از خـــاک« برای اعـــراب و یک منطقه 
تحـــت مدیریـــت بین المللی مطابق 

با بیت المقدس تقســـیم شود.

هـــــویت گمشده

تصمیم گرفتند ســـرزمینی که برای 
پیـــروان همه ادیـــان اســـت، فقط 
برای صهیونیســـت ها باشـــد؛ قول 
و قـــراری کـــه درســـت یـــک روز پس 
ازاعـــلام موجودیـــت رژیـــم جعلی 
اســـرائیل به عنوان دولتـــی قانونی، 
گذاشته شـــد. اشـــغالگری که حالا 
سه نســـل آن را به چشـــم خود دیده 
است. از آن روزی که در کمپ دیوید 
به ســـلامتی یکدیگر جام بالا بردند 
و دســـت فشـــردند و قهقهه مستانه 
ســـر دادنـــد به بهـــای جـــان و مال و 
خون مسلمانان، چیزی بیش از 50 
ســـال می گذرد؛ بیشـــتر از نیم قرنی 
که برای خیلی ها که ریشـــه در خاک 
فلســـطین دارند، چیزی جز ترس و 

آه و غم نداشـــته است.
پیمانـــی تاریخـــی و کم نظیـــر میـــان 
رئیس جمهور مصر و نخســـت وزیر 
اســـرائیل کـــه در خاک امریـــکا برای 
سرنوشـــت میلیون هـــا فلســـطینی 
امضا شـــد کـــه به قول خودشـــان نه 
تنها به فصلـــی از جنگ های تاریخی 
اعـــراب و اســـرائیل خاتمـــه داد که 
روندی تازه از معـــادلات منطقه ای را 

در خاورمیانـــه رقم زد.
قراردادی که اگـــر چه به جنگ میان 
مصر و اســـرائیل پایـــان داد و مصر را 
از حمایـــت بی بدیل فلســـطینی ها 
منصرف کرد، اما هیـــچ گاه ضمانتی 

آرزو نوروزجم
نویسنده 

یم
ـــل

شـــ
اور

هــــشتاد سالههــــشتاد ساله
بـــرای مشـــروعیت آدم هایـــی کـــه 
بـــرای امضـــای این قـــرارداد ژســـت 

صلح طلبـــی گرفتند، نشـــد.
17 سپتامبر 1978 ســـادات و بگین 
در اســـتراحتگاه کارتـــر در مریلنـــد 
بعد از حـــدود 12 روز مذاکره تصمیم 
گرفتنـــد توافـــق صلـــح خـــود را در 
حضور رئیس جمهـــور امریکا اعلام 
کننـــد؛ توافقی کـــه هر چنـــد صلح 
نوبل را برای این دو سیاســـتمدار به 
ارمغـــان آورد، اما دســـت کم عاقبت 
خوشـــی برای مـــرد عرب بـــه همراه 
نداشـــت و جان خـــود را در یک ترور 

از دســـت داد.
کمپ دیویـــد بعـــد از 3 جنگ میان 
اعـــراب و اســـرائیل امضـــا شـــد اما 
مهر پایـــان بـــر اشـــغالگری و جنگ 
در فلســـطین نزد. قصـــه ای پر غصه 
کـــه تـــازه اول راه بـــرای مبـــارزه بود. 
قصـــه امـــا از آنجایـــی شـــروع شـــد 
که اواخـــر دهـــه 1940 و اوایـــل دهه 

1950، وزارت مهاجـــرت اســـرائیل و 
ســـازمان غیردولتی موساد »لیعلیه 
بـــت«، تلاش کـــرد مـــوج مهاجرت 
غیرقانونـــی و مخفیانه را به ســـمت 
اراضـــی فلســـطینیان ســـازماندهی 
 کند. مهاجرت با اهـــداف مختلفی 
همچون اعتقادات صهیونیســـتی، 
دســـتیابی بـــه وعـــده زندگـــی بهتر 
و فـــرار از آزار و اذیـــت در کشـــورهای 
مختلـــف. حتـــی آمـــدن و مانـــدن 
را هـــم بـــرای فراریـــان و بازماندگان 
هلوکاست میســـر کردند. در نهایت 
صهیونیســـت های مهاجـــر تـــلاش 
کردنـــد بـــا زور و اجبـــار بـــر اراضـــی 
مالـــکان اصلی خـــاک فلســـطین، 

حاکم شـــوند.
بانیان ایـــن فرقه در نهایـــت در ماه 
مـــه 1948 هنگامـــی کـــه بریتانیا به 
قیمومیت خود بر فلســـطین پایان 
داد، اعـــلام موجودیت کـــرد. اعلام 
موجودیتی که ماهیتش دروغ بود. 

گزارشگزارش
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کمپ دیوید برای صلح میان حالت جنگ 30 ساله بین دو کشور 
مصر و رژیم اشغالگر قدس امضا شد که بر اساس مفاد آن 

اسرائیل سراسر شبه  جزیره سینا را به مصر باز می گرداند و در 
مقابل مصر، اسرائیل را به رسمیت می  شناخت

سال 2008 بود که 
اسرائیل عملیاتی 

با عنوان سرب 
گداخته را علیه 

مردم غزه کلید زد؛ 
جنگی که 11 روز 

طول کشید و بین 
اعراب به کشتار 

غزه شهرت دارد. 
فلسطینی ها این 
جنگ، بخصوص 

روز نخست آن را به 
اسم کشتار شنبه 

سیاه به خاطر 
سپرده اند

مبارزه برای بازگشت هویت 
به سرزمین

بـــه دنبال اعلام موجودیت اســـرائیل 
در مجامـــع بین المللـــی، در نهایـــت 
اولین جنگ اســـرائیلی ها بـــا پیروزی 
آنهـــا همراه شـــد و نـــوار غزه بـــه اداره 
مصـــر و کرانه باختری بـــه اردن کنونی 
سپرده شـــد که تاکنون نیز ادامه دارد. 
از نظر صهیونیست ها، این نخستین 
جنگ اعراب و اسرائیل نشان دهنده 
جنگ پیروزمندانه اســـتقلال است، 
اما از نظر فلســـطینی ها ســـال 1948 
همچنان ســـال نکبت اســـت. در پی 
به قدرت رســـیدن جمال عبدالناصر، 
رئیس جمهـــور ملی گـــرای مصـــر، 
تنش ها شدت گرفت. در  سال1956 
دولـــت مصـــر آبـــراه ســـوئز را کـــه در 
مالکیـــت اروپاییـــان بود ملـــی اعلام 
کـــرد و این اقـــدام بحرانی بین المللی 
در پی داشـــت. در اکتبر همان ســـال 
در گرماگـــرم ایـــن بحران، اســـرائیل 
بـــه شـــبه جزیره ســـینا حمله کـــرد تا 
پایگاه هـــای نظامی عرب هـــا را در آن 
منطقه منهدم کند. ارتش اســـرائیل 
ظـــرف 5 روز غـــزه، رفََـــح و عَریـــش را 

تصـــرف کرد.
در نهایـــت پس  از مداخله مشـــترک 
انگلستان و فرانسه، نیروی اضطراری 
ســـازمان ملل در منطقه مســـتقر شد 
و ارتش اســـرائیل در مـــارس 1957 از 

آنجا عقب نشســـت.
بعـــد از حـــدود20 ســـال بالاخـــره آن 
روی ســـکه آرامـــش صهیونیســـت ها 
خـــودش را نشـــان داد. اســـرائیل در 
فاصلـــه 5 تـــا 10 ژوئـــن 1967 بـــرای 
ســـومین بار با نبـــردی تحـــت عنوان 
»جنـــگ 6  روزه« روبـــه روی نیروهـــای 
عرب فلسطین و همسایه اش لبنان، 

قـــرار گرفت.
سازمان ملل در کنار صدور قطعنامه 
242 مبنـــی بر محکوم کردن تصاحب 
اراضـــی توســـط اشـــغالگران، امـــا از 
کشـــورهای عربی خواســـت اسرائیل 
را بـــه رســـمیت بشناســـند. اوایـــل 
همان ســـال بود که ســـوریه بمباران 
روســـتاهای اســـرائیلی را شـــدت 

بخشـــید و نیـــروی هوایی اســـرائیل 
هـــم در پاســـخ بـــه ایـــن بمباران ها 6 
هواپیمای میگ ســـوریه را در آســـمان 

منهـــدم کرد.
ی  بـــرا ش  ی ا یـــد عا کـــه  جنگـــی 
اعـــراب از دســـت دادن شـــهر کهنـــه 
بیت المقدس، شـــبه جزیره ســـینا، 
نوار غـــزه، کرانـــه باختـــری رود  اردن 
و بلندی هـــای  جـــولان -واقـــع  در مرز 

 اســـرائیل و  ســـوریه- بـــود.
پس لرزه هـــای جنـــگ 6 روزه امـــا در 
1973 بـــار دیگر به جنگـــی تمام عیار 
تبدیل شد. در 6 اکتبر در یــــوم کیپور 
-از روزهـــای مقــــدس یهودیان- مصر 
از طریـــق آبـــراه ســـوئز و ســـوریه در 
بلندی هـــای جـــولان بـــه اســـرائیل 
حملـــه کردنـــد. در مقابـــل ارتـــش 
اســـرائیل در خاک ســـوریه پیشـــروی 
و بـــا عبـــور از آبـــراه ســـوئز و اســـتقرار 
نیروهایش در کرانه غربی آن، ارتش 

ســـوم مصـــر را محاصـــره کرد.
نوامبـــر 1973 موافقتنامـــه آتش بس 
میـــان اســـرائیل و مصـــر امضـــا شـــد 
ئیل  ا ســـر ا ن  آ جـــب  مو بـــه  کـــه 
بـــه  ســـینا  یره  شـــبه جز ر  د یـــد  با
غـــرب گذرگاه هـــای مِتـــلا و جِـــدی 
عقب نشـــینی می کـــرد و مصـــر هـــم 
باید از شـــمار نیروهای خود در کرانه 

شـــرقی آبـــراه ســـوئز می کاســـت.
از طرفی دیگر دو ســـال بعد اسرائیل و 
ســـوریه موافقتنامه آتش بس را در 31 
مـــه 1974 امضا کردند و براســـاس آن 
منطقه حائلی زیر نظر ســـازمان ملل 
میان نیروهای آنها قـــرار می گرفت و 

زندانیان جنگی مبادله می شـــدند.

کمپ دیوید؛ پرنده صلح به 
رنگ خون

کمپ دیوید برای صلـــح میان حالت 
جنـــگ 30 ســـاله بین دو کشـــور مصر 
و رژیـــم اشـــغالگر قـــدس امضا شـــد 
کـــه بـــر اســـاس مفـــاد آن اســـرائیل 
سراســـر شـــبه  جزیره ســـینا را به مصر 
باز می گردانـــد و در مقابـــل مصـــر، 
اسرائیل را به رســـمیت می  شناخت. 
در پـــی آن بـــود کـــه دو کشـــور روابط 

عـــادی سیاســـی برقـــرار کردند.
17 ســـپتامبر 1978 ســـادات و بگین 
در اســـتراحتگاه کارتـــر در مریلند بعد 
از حـــدود 12 روز مذاکـــره تصمیـــم 
گرفتند توافق صلـــح خود را در حضور 
رئیس جمهـــور امریکا اعـــلام کنند؛ 
توافقـــی کـــه هر چنـــد صلـــح نوبل را 
برای این دو سیاســـتمدار بـــه ارمغان 
آورد، امـــا دســـت کم عاقبت خوشـــی 
بـــرای مرد عـــرب به همراه نداشـــت و 
جان خـــود را در یـــک ترور از دســـت 
داد. ژوئـــن 1982 و کمتـــر از 6 هفتـــه 
پس  از عقب نشـــینی کامل اسرائیل از 
سینا، تشـــدید درگیری های اسرائیل 
و فلســـطینی ها به حمله های هوایی 
اســـرائیل به بیروت و جنـــوب لبنان 
انجامیـــد. 14 ژوئـــن نیـــروی زمینـــی 
اســـرائیل بـــه لبنـــان حمله کـــرد و تا 
حومه بیروت پیش  رفت و آن شـــهر را 
به محاصـــره درآورد. پس از محاصره، 
سران اسرائیل اعلام کردند حاضرند 
بـــا ســـازمان آزادی بخش فلســـطین 
مذاکـــره کننـــد، امـــا در نهایت ارتش 
اســـرائیل از غـــرب بیـــروت عقـــب 
نشســـت و در ژوئـــن 1985 بـــه  طـــور 

کامـــل از لبنان خارج شـــد.
ســـال 1978 بـــود که قیام مـــردم نوار 
غزه، کرانه باختـــری و بیت المقدس 
رنـــگ و بویی جـــدی برای مبـــارزه به 
خودش گرفت و به شـــورش معروف 
مردمی )قیام انتفاضه( تبدیل شـــد.
در سپتامبر 1993 اسرائیل و سازمان 
آزادی  بخش فلسطین موافقتنامه  ای 
امضـــا کردنـــد کـــه دو طـــرف را بـــه 
شناســـایی متقابـــل یکدیگـــر ملزم 
می کـــرد کـــه تـــا پیـــش  از برقـــراری 
صلـــح دائمی، حکومـــت خودگردان 
فلســـطین در کرانـــه باختـــری و نوار 
غـــزه تدریجـــاً تشـــکیل شـــود. ایـــن 
موافقتنامـــه پـــس  از تماس هـــای 
ســـری میـــان دو طـــرف در نـــروژ به 
دســـت آمد. یاســـر عرفات از ســـوی 
ســـاف و اســـحاق رابیـــن از جانـــب 
دولت اســـرائیل بـــه توافقی دســـت 
یافتند که چشـــم انداز صلح را در آن 

منطقـــه تغییـــر داد.

دســـت درازی های  و  طمـــع  مـــا  ا
اســـرائیل بـــه فلســـطین منتهـــی 
نشـــد و بـــا حمله هـــای گاه و بیگاه به 
شـــهرهای لبنـــان و درگیـــری میـــان 
نیروهای دو طرف و به اســـارت گرفته 
شـــدن نیروهـــای لبنانـــی، حزب الله 
بارهـــا درخواســـت آزادی لبنانی هـــا 
را از اســـرائیل خواســـتار شـــد و طی 
پیام هایـــی متذکـــر شـــد تل آویـــو به 
توافـــق دو طـــرف کـــه در ســـال 2004 
نوشـــته شـــده، پایبند نبوده اســـت. 
پس از رد این درخواســـت ها از سوی 
رژیم صهیونیســـتی، در ژوئیـــه 2006 
نیروهـــای حـــزب الله لبنـــان در مرز 
لبنـــان و اســـرائیل بـــا وارد شـــدن به 
خاک اسرائیل به گروهی از نیروهای 
زمینی ارتش اســـرائیل حمله کردند 
و ســـه ســـرباز اســـرائیلی را کشتند و 
دو ســـرباز اســـرائیلی را اســـیر گرفته 

و بـــه خـــاک لبنـــان انتقـــال دادنـــد؛ 
عملیاتـــی کـــه حـــزب الله لبنـــان بر 
آن لقـــب »وعده صادق« گذاشـــت. 
ارتش اســـرائیل هـــم بلافاصله برای 
نجـــات جان دو ســـرباز اســـیر گرفته 
شـــده اقدام کـــرد کـــه در نهایت پنج 
ســـرباز دیگر اســـرائیلی کشـــته، پنج 
ســـرباز دیگر مجروح و پنج شهروند 
غیرنظامـــی نیـــز مجـــروح شـــدند. 
حـــزب الله لبنان نـــام این یـــورش را 
»پاســـخ عادلانـــه« گذاشـــت و ســـید 
حســـن نصرالله بـــرای بازپـــس دادن 
دو ســـرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط 
آزادی چهار عضو حزب الله لبنان را از 
زندان های اســـرائیل خواستار شد و 
ســـرانجام بـــا قطعنامه 1701 شـــورای 
امنیت در تاریـــخ 14 اوت 2006 پایان 
یافت، بـــه  طوری کـــه مـــرزی در این 

جنـــگ تغییـــر نکرد.

وعده صادق

ســـال 2008 بود که اسرائیل عملیاتی 
بـــا عنـــوان ســـرب گداختـــه را علیـــه 
مـــردم غزه کلیـــد زد؛ جنگی کـــه 11 روز 
طول کشـــید و بین اعراب به کشـــتار 
غزه شـــهرت دارد. فلســـطینی ها این 
جنـــگ، بخصـــوص روز نخســـت آن 
را بـــه اســـم کشـــتار شـــنبه ســـیاه به 
خاطـــر ســـپرده اند. نبرد اســـرائیل و 
حماس در غزه اندکـــی پس از خاتمه 
توافقنامه 6 ماهه ای که بین اســـرائیل 
و حمـــاس و 12 گـــروه شـــبه نظامی 
بـــه امضا رســـیده بود، شـــروع شـــد. 
بـــر اســـاس آن توافقنامـــه، حماس و 
اســـرائیل متعهد شده بودند از دست 

 زدن به عملیات مسلحانه علیه خاک 
یکدیگـــر خـــودداری کننـــد. در طول 
این 6 مـــاه، اســـرائیل، حمـــاس را به 
نقض قـــرارداد به  دلیل پرتـــاب راکت 
به ســـمت خاک خـــود متهم کـــرده و 
حماس، اســـرائیل را به نقض قرارداد 
به دلیـــل ادامـــه محاصـــره اقتصادی 
و ســـوختی غـــزه متهم کـــرد. در طول 
جنگ شـــورای حقوق بشـــر ســـازمان 
ملل متحد در قطعنامه ای اســـرائیل 
را متهـــم بـــه »نقض فاحـــش حقوق 
بشـــر« کـــرد و در عین حال خواســـتار 
پایـــان یافتن حملات موشـــکی علیه 

شـــهروندان اســـرائیل شد.

غزه، مظلوم اما مقاوم

 عملیات »بنیاد اســـتوار« در ســـال 2014 
چندمیـــن درگیری نظامی اســـرائیل با 
فلســـطینیان در نوار غزه بود؛ عملیاتی 
کـــه ســـوت آغـــازش را نیـــروی هوایی 
اســـرائیل به صـــدا درآورد و نـــوار غزه را 
مـــورد حمله قـــرار داد. فلســـطینیان و 
گردان هـــای عزالدین قســـام، شـــاخه 
نظامـــی حمـــاس، در مقابـــل، مناطق 
تحت کنترل اســـرائیل را موشک باران 
کردنـــد کـــه پـــس از هجـــوم زمینـــی 
نیروهـــای نظامـــی اســـرائیل بـــه غزه، 
وارد مرحلـــه تـــازه ای شـــد. هـــر چنـــد 
حمله هـــای اســـرائیل به مصـــر، اردن و 
حتی لبنان قطع و دســـت درازی هایش 
محدود شـــد، امـــا آنچه هنـــوز به قوت 
خـــود باقی اســـت، ناحق بـــودن حقی 
اســـت کـــه صهیونیســـت ها بـــه اجبار 
از مـــردم فلســـطین و غـــزه گرفته اند؛ 
حمله هـــای گاه و بیـــگاه اســـرائیل و 
آوار شـــدن ســـقف خانه هـــای غـــزه بر 
ســـر کـــودکان و زنان فلســـطینی حرف 

تـــازه ای نیســـت کـــه جهـــان نشـــنیده 
باشـــد، اما قدرت همچنـــان در میدان 
ل ها  ســـا ن  آ  . نیست هاســـت صهیو
 ، ن لبنـــا وزه  ر  3 3 جنـــگ  لـــی  ا حو
ســـردمداران رژیم صهیونیستی گیج و 
ســـردرگم تنهـــا نظاره گر وقایـــع اتفاقیه 
یومیـــه بودند و حکایت آنهـــا در مارون 
الـــرأس، عیتا الشـــعب، عیتـــرون و در 
جای جای لبنـــان چونـــان بنت جبیل 
بـــود. صهیونیســـت  ها که یک ســـرباز 
خـــود را برتـــر از یـــک  هزار ســـرباز عرب 
می دانستند، حالا آتش جنگ و ناامنی 
میهمـــان خانه های شهرک نشـــین ها 
شـــده و همـــان ســـربازهای برترشـــان 
اســـیر نیروهـــای مقاومت فلســـطینی 
غـــزه حـــالا  رزمنـــدگان  شـــده اند. 
برهم زننـــده همـــه معادلات شـــده اند، 
مجاهدانی از جنس »زبـــر الحدید« که 
ایـــن مرتبه به لطـــف امدادهـــای الهی 
و غیبـــی، نیروهـــای اســـرائیل را ضربه 

فنـــی کرده اند.

و بازهم سایه جنگ بر سر مردم غزه
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نوبل،  حافظ، 
صلح  بر   با د رفته

اول. دوســـت عزیـــز و بزرگوارمـــان 
جنـــاب آقـــای فوســـه نوبـــل را بـــه 
خانـــه بردنـــد. لازم می دانـــم از 
همیـــن تریبون اشـــاره کنـــم که به 
نظر مـــن - کـــه باید نظـــری جدی و 
فصل الخطاب تلقی شـــود! - جایزه 
نوبـــل باید بـــه نویســـنده برســـد یا 
شـــاعر. دیگـــر ناداســـتان نویس و 
نمایشـــنامه نویس و خواننـــده و 
اینها که نشـــدند برنـــده نوبل ادبی 

آقاجـــان!
غ از شـــوخی و ســـلایق  البتـــه، فـــار
شـــخصی، برنـــدگان نوبـــل ادبـــی 
را دنبـــال کنیـــد، رویکـــرد دو دهـــه 
اخیر نوبـــل در ادبیـــات پنجره های 
جدیـــدی در گوشـــه و کنـــار جهان 
ادبیات را به روی شـــما می گشـــاید.
دوم. ســـعدیا مـــرد نکونـــام نمیـــرد 
هرگـــز کـــه روز بزرگداشـــت حافظ 
را بـــه چشـــم ببینـــد! بله! بیســـتم 
مهرمـــاه روز بزرگداشـــت حضـــرت 
حافـــظ، این بزرگترین شـــاعر زبان 
شـــیرین پارســـی اســـت و در ایـــن 
روز برنامه هـــای زیـــادی در سراســـر 
کشـــور بـــرای اســـتاد تـــدارک دیده 
شده اســـت. حافظ اساساً نمونه ای 
اســـت غریب از نفوذ ادبیات در بین 
آحـــاد مـــردم. از مـــا کتابخوان تر در 
دنیـــا زیاد هســـتند و ایـــن حقیقتی 
اســـت که نمی تـــوان کتمـــان کرد، 
حتـــی پیوند مـــردم مثلاً روســـیه با 
نویســـندگان و شـــعرای بزرگشـــان 
بـــه احتمـــال زیـــاد پیوندی اســـت 
محکم تـــر از آنچـــه مـــا بـــا حافـــظ 
داریـــم، امـــا حافـــظ همانی اســـت 
کـــه می گوینـــد در خانه هـــر ایرانی 
کنـــار قرآن یکی از کتـــاب او هم قرار 
دارد و از ایـــن هـــم جالب تـــر، شـــما 
کجـــای دنیـــا دیده ایـــد بـــه کتـــاب 
مشاهیرشـــان مراجعـــه کننـــد که 
تقدیـــر و آینـــده مـــردم را بفهمنـــد؟ 
ایـــن »فال حافظ« کـــه ما می گیریم 
عمیق تریـــن نفـــوذ یـــک ادیـــب در 
متن زندگـــی مردم خودش اســـت 
و تـــا جایی که مـــن در جریانم هیچ 

مشـــابهی هم نـــدارد!
ســـوم و نهایتاً در این شـــماره نگاهی 
انداخته ایـــم بـــه کتـــاب »صلحـــی 
که همـــه صلح هـــا را بـــر بـــاد داد« و 
شـــاید بگید مگر اصلاً چنین چیزی 
ممکن اســـت؟ بله که ممکن است، 

مگـــر اول هفته را یادتـــان رفته؟

یــــادداشــــت دبیر

اطلاعات ویکی پدیایی آقای فوسه
یـــون فوســـه در ســـال 1959 در هوگســـوند 
نـــروژ به دنیـــا آمـــد و در اســـترندبارم بزرگ 
شـــد. تجربـــه تصادفـــی شـــدید در هفـــت 
ســـالگی کـــه او را بـــه مـــرگ نزدیـــک کـــرد، 
به طـــور قابـــل توجهـــی بـــر نوشـــتن او در 
بزرگســـالی تأثیرگذار بود. فوسه تحصیلات 
دانشـــگاهی خود را در دانشـــگاه برگن و در 
رشـــته ادبیات تطبیقـــی ادامـــه داد. اولین 
رمان فوســـه به نام »قرمز، ســـیاه« در سال 
1983 منتشـــر شـــد و اولین نمایشنامه اش 
با نام »و مـــا هرگز از هم جدا نمی شـــویم«، 
در ســـال 1994 اجرا و منتشر شد. در کارنامه 
ادبی فوســـه علاوه بـــر رمان و نمایشـــنامه 
آثاری در زمینه داســـتان کوتاه، شعر، کتاب 
کـــودکان و مقاله نیـــز به چشـــم می خورد.

زندگی ادبی آقای فوسه
فوسه از آن دسته نویســـندگانی است که در 
زمینه های زیادی طبع آزمایی کرده اســـت، 
او در ابتدا با رمان شـــروع کرد و »قایق خانه« 
را نوشـــت که برایش موفقیتـــی قابل توجه 
بـــه دســـت آورد. ســـپس بـــار و بندیلش را 
بست و به ســـمت نمایشنامه نویسی کوچ 
کـــرد. او در این میان بارها بین نثر، شـــعر، 
نمایشـــنامه و جســـتار رفـــت و برگشـــت. 
او در تمامـــی زمینه هایـــی کـــه دســـت بـــه 
قلـــم شـــد کارنامه ای پـــر و پیمـــان به جای 

گذاشـــته است.

حافظ همانی است 
که می گویند در 

خانه هر ایرانی کنار 
قرآن یکی از کتاب 
او هم قرار دارد و از 
این هم جالب تر، 

شما کجای دنیا 
دیده اید به کتاب 

مشاهیرشان 
مراجعه کنند 

که تقدیر و آینده 
مردم را بفهمند؟ 

این »فال حافظ« 
که ما می گیریم 

عمیق ترین نفوذ 
یک ادیب در 

متن زندگی مردم 
خودش است

یون فوسه در سال 
1959 در هوگسوند 

نروژ به دنیا آمد 
و در استرندبارم 

بزرگ شد. تجربه 
تصادفی شدید در 

هفت سالگی که او 
را به مرگ نزدیک 
کرد، به طور قابل 

توجهی بر نوشتن 
او در بزرگسالی 
تأثیرگذار بود. 

فوسه تحصیلات 
دانشگاهی خود را 
در دانشگاه برگن 
و در رشته ادبیات 
تطبیقی ادامه داد

آقایـــان و خانم هـــا، نوبـــل 2023 بـــه یـــون 
فوســـه، نمایشـــنامه نویس شـــهیر نـــروژی 
رســـید و هیـــأت داوران در بیانیـــه ای گفته 
اســـت این جایزه را برای »نمایشـــنامه های 
بدیع و نثـــر او که ناگفتنی هـــا را می گوید«، 
به آقای فوســـه اهدا کرده اســـت. بنابراین 
بـــا هـــم نگاهـــی اجمالی بـــه یون فوســـه و 

آثارش داشـــته باشـــیم.

آقای
فـــوسه!

روزگار سرد و قطبی

راوی ناگفته ها به خاطر 
نمایشنامه هایش

نوبل ادبیات را به خانه برد

جوایز جناب آقای فوسه
یون فوســـه تا به حال بیـــش از 20 جایزه 
کوچـــک و بـــزرگ در جهان ادبیـــات را به 
خانه برده اســـت، جایزه ایبســـن درسال 
1996، نشان شـــوالیه در فرانسه و نشان 
ملی در نـــروژ، چندین و چند جایزه ادبی 
در ســـوئد و نـــروژ، چند جایـــزه مختص 
ادبیـــات نوردیک و ایـــن نوبل کـــه اخیراً 
به تـــالار افتخـــارات خـــودش اضافه کرد 
تنهـــا بخشـــی از فهرســـت پـــر و پیمـــان 

جوایز او هســـتند.

درباره مضمون و محتوای آثار فوسه
تینـــوش نظم جو مترجم ادبـــی و کارگردان 
تئاتـــر در مـــورد فوســـه و آثـــارش می گوید: 
»ایـــن رمان نویـــس کـــه به صـــورت اتفاقی 
نمایشـــنامه نویس شد، در گذشـــته رابطه 
خوبـــی بـــا تئاتر نداشـــت زیـــرا در تئاتر تنها 
شـــاهد فرهنـــگ و قراردادهـــای فرهنگـــی 
ملالـــت بـــار بـــود در حالـــی کـــه در ادبیات 
طلایـــی غیرانســـانی را کشـــف کـــرده بـــود 
که ریشـــه در ســـکوت داشـــت و بنابراین در 
نمایشـــنامه هایش نیز می کوشـــد سکوتی 
معـــذب ایجاد کند. وی، عـــدم نقطه گذاری 
و اســـتفاده از علائـــم نگارشـــی، فشـــردگی 
و تکـــراری بـــودن کلمـــات و تعـــداد انـــدک 
شـــخصیت ها را از جملـــه ویژگی هـــای 
ســـبک نمایشنامه نویســـی فوســـه دانست 
و گفـــت: در نمایشـــنامه های او اتفاقـــات 
ســـاده ای رخ می دهند اما نـــوع دیالوگ ها و 
فشـــردگی آنها، این اتفاقات ساده را تبدیل 
بـــه رویدادهایـــی بـــزرگ می نمایـــد.« این 
نقل قول کمابیش همان چیزی اســـت که 
بایـــد در مورد فوســـه بدانید. عـــده دیگری 
فوســـه را بزرگترین نمایشـــنامه نویس نروژ 
و اســـکاندیناوی می دانند. برای آنها فوســـه 
صدایی اســـت کـــه پس از صد ســـال دوباره 
یادآور ایبســـن و شـــاهکارهایش است. این 
شـــباهت البتـــه بیشـــتر در زمینـــه موضوع 
و مضمـــون بـــه چشـــم می آیـــد وگرنـــه در 

نثر و تکنیک نوشـــتاری، فوســـه و ایبســـن 
تفاوت هـــای بزرگـــی دارنـــد. بـــا این همـــه 
فوســـه از ایـــن مقایســـه اصـــلاً خوشـــش 
نمی آیـــد، او در واکنـــش به لقب »ایبســـن 
نو« یـــک بار گفته بـــود گرچه برای ایبســـن 
به عنـــوان یکی از بزرگتریـــن مؤلفان دوران 
بســـیار احترام قائل اســـت اما آثار او را اصلاً 
دوســـت ندارد چون نفـــرت در این آثار موج 
می زنـــد. او خـــود معتقد اســـت که بیشـــتر 
تحت تأثیـــر ســـاموئل بکت قرار داشـــته و 
حتی دوســـت دارد که رد این تأثیـــرات را در 

آثـــار متأخـــر خودش پیـــدا کند.

و آخرین نکته، فوسه چگونه 
می نویسد؟

او می گوید: برای نوشـــتن هرگز از موضوع 
شـــروع نمی کنـــم. آن چیزی کـــه برای من 
بیشـــتر از همه جالب اســـت، داشتن فرم 
اســـت: »نوشـــتن« از همه چیـــز مهم تـــر 
اســـت. بعد از آن هرکسی، می تواند هرچه 
دوســـت دارد، از نوشـــته هایم برداشـــت و 
اســـتنباط کند. فکر کنم دلیل اصلی اینکه 
چرا نوشـــته های من در همـــه جای دنیا کار 
شـــده اند، همین باشـــد: چون می شود از 

آنهـــا به راحتی اســـتنباط های 
. کرد مختلفی 



»بعـــد از جنگـــی که بـــه همـــه جنگ ها 
پایـــان داد، ظاهـــراً در پاریس به صلحی 
دســـت یافتند که همه صلح هـــا را بر باد 
داد.« ایـــن جمله را »آرچیبالـــد ویول« از 
فرماندهان بزرگ نظامـــی بریتانیا گفته 
اســـت، روی صحبـــت او هم بـــا معاهده 
صلـــح پاریـــس اســـت؛ صلحی کـــه قرار 
بود مرزهـــای جهان جدید را مشـــخص 

کند، اما کارکردش در واقع این شـــد که 
جنگ های جهـــان مـــدرن را ایجاد کرد. 
این کتاب پرفروش و پرطرفدار نوشـــته 
»دیویـــد فرامکین« اســـت و بـــا ترجمه 
»حســـن افشـــار« و توســـط نشـــر ماهی 
بـــه بـــازار عرضه شـــده اســـت. در ادامه 
نگاهـــی داریم بـــه این کتـــاب، محتوای 

آن و حواشـــی پیرامونش.
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فرامکین معتقد است تحلیل اروپای غربی این بود که می توان اعراب را به 
شکلی واحد سامان داد و در کنارش کشوری یهودی داشت و همه هم کنار 

هم با صلح و صفا زندگی کنند!

خاورمیانه، این شـــاهرگ اســـتراتژیک 
ســـیاره مـــا! بن مایـــه کارشـــان را هـــم 
می  گذارنـــد روی اینکه تـــرکان عثمانی 
چرا باید بـــر »جهان عـــرب« حکمرانی 
کننـــد؟ آنها کـــه مطمئـــن هســـتند در 
پایـــان جنگ طومـــار عثمانـــی پیچیده 
خواهـــد شـــد، بـــر همیـــن اســـاس و 
بـــرای تهییج اعـــراب اقدامـــات زیادی 
انجـــام می دهنـــد. مذاکـــره بـــا قبایل 
عـــرب، تحقیـــق میدانـــی در منطقـــه، 
حمایت هـــای مالـــی و نظامـــی و.... 
مســـیری پرفـــراز و نشـــیب کـــه هـــر 
بازیگـــری بـــه ســـهم خـــود در آن ایفای 
نـــس  لار  ، کیچنـــر ؛  می کنـــد نقـــش 
ج،  عربســـتان، چرچیـــل، لویـــد جـــر
حســـین شـــریف، محمـــد الفاروقـــی 
و.... توافق هایـــی بـــر پایـــه دروغ های 
دوجانبـــه، داده هـــا و اطلاعـــات غلط، 
شـــورش ها و مبـــارزات داخلـــی و در 
نهایـــت دســـت هایی خالـــی. اعـــراب 
در طـــول جنـــگ اول بـــه بخش هـــای 

قابل توجهـــی از اراضـــی عثمانیـــان 
مســـلط می شـــوند، امـــا خاورمیانـــه 
قرار اســـت غنیمـــت جنگـــی بریتانیا و 
فرانسه باشـــد. در نتیجه همین توافق 
قبلـــی اســـت کـــه مردانی در آن ســـوی 
مرز های قاره کهن پشـــت میزهایشـــان 
ســـت  خط کـــش  به د و  می نشـــینند 
داســـتان خاورمیانـــه را رقـــم می زنند و 
سرنوشـــت میلیون ها انسان را در جای 

دیگـــری از جهـــان تغییـــر می دهنـــد!

 حالا چه خواهد شد؟
نوبتی هم باشـــد نوبت تقسیم غنایم و 
مرزها و منابع و تشـــکیل جهان جدید 
اســـت؛ جهانـــی کـــه پایه گذارانـــش 
احســـاس می کردند فکـــر همه جایش 
را کرده انـــد اما گـــذر زمان نشـــان داد 
حتـــی یـــک موقعیـــت نبـــود کـــه آنهـــا 
تصمیمی درســـت برایش اتخـــاذ کرده 

 . شند با
جنـــگ جهانـــی دوم مســـتقیماً تابعی 
اســـت از صلـــح عجیبی که بـــه آلمان 
و متحدانـــش در جنـــگ جهانـــی اول 
تحمیـــل شـــد و البتـــه خاورمیانه پس 
از ترســـیم نقشـــه جدیـــدش توســـط 
جبهـــه پیـــروز، هرگـــز روی صلـــح را 
ندیـــد! توافقنامـــه ســـایکس- پیکو که 
قراردادی برای تقســـیم اراضی عثمانی 
اســـت، میـــان بریتانیا و فرانســـه امضا 
می شـــود و آن چـــه امـــروز به عنـــوان 

خاورمیانـــه می شناســـیم برآمـــده از 
همیـــن توافـــق اســـت. امـــا ماجـــرا به 
همین جـــا ختـــم نمی شـــود... مدتـــی 
بعـــد ســـاختار سیاســـی بریتانیـــا و 
فرانســـه دســـتخوش تحول می شـــود 
و بـــا تغییـــر دولت هـــا، رویکـــرد ایـــن 
دو کشـــور نســـبت بـــه خاورمیانـــه نیز 
یگـــر  د ن  ییـــا پا و ر ا  . می کنـــد تغییـــر 
نـــه انگیـــزه حضـــور در خاورمیانـــه را 
دارنـــد و نـــه - باتوجـــه بـــه هزینه هـــای 
سرســـام آور جنگ- تـــوان مالی اش را. 
نهایتـــاً آن چه حاصـــل می شـــود اداره 
نصفـــه  و نیمـــه خاورمیانـــه به دســـت 
اروپاییان، مبـــارزات گروه های مردمی 
و ســـال ها آشـــفتگی و آشـــوب اســـت. 

اگـــر بخواهیـــم بحران هـــای کنونـــی 
کشـــورهایی مانند فلســـطین، سوریه، 
عـــراق و... را ریشـــه یابی کنیـــم، از 
داســـتان جنـــگ جهانـــی اول دســـت 

خالـــی بـــاز نخواهیم گشـــت.

 و اما نگاهی به ماجرای 
اسرائیل...

در کتاب دلایلی برای اسکان یهودی ها 
در فلســـطین و ایجاد یک کشور جدید 
آورده شـــده اســـت، فرامکیـــن معتقد 
اســـت تحلیل اروپـــای غربـــی این بود 
که می تـــوان اعراب را به شـــکلی واحد 
ســـامان داد و در کنـــارش کشـــوری 
یهودی داشـــت و همه هم کنـــار هم با 
صلـــح و صفـــا زندگی کننـــد! همچنین 
او وعده »کشـــور یکپارچـــه یهودی« به 
مردمـــان یهـــود را نوعی راهبـــرد فرض 
می کنـــد برای جلـــب کمـــک یهودیان 

در زمـــان جنـــگ جهانی اول. 
البته نگاه دیویـــد فرامکین به ماجرای 
صهیونیســـم - اگر بخواهیـــم صداقت 
او در روایـــت را بپذیریـــم، کما اینکه در 
اکثـــر کتـــاب او این صداقـــت را رعایت 
کـــرده - متأثر اســـت از نوعـــی همدلی 
پنهان و رویکرد آنگلوساکســـون آشکار 
نســـبت به یهودیان صهیونیســـت. هر 
چـــه که باشـــد او در این کتـــاب نگاهی 
هم داشـــته به اســـرائیل، موجودیتش 
و بحران هایـــی کـــه همراه با اســـرائیل 
چ رشـــد کردند. در خاورمیانـــه مثل قار

و در پایان...
این کتـــاب را بایـــد خوانـــد، کتابی که 
صد ســـال خون و خونریـــزی و نفرت و 
درد و رنجـــی که در ایـــن نقطه از جهان 
کشـــیده ایم را برایمان واکاوی می کند، 
به راســـتی می شـــود تصمیمـــی گرفت 
تـــا این حـــد افتضاح؟ تصمیمـــی که هر 
صلحـــی را کـــه ممکن بود پیـــش بیاید 

بر بـــاد داد؟

ماجرای کتاب از چه قرار 
است؟

صلحـــی کـــه همـــه صلح هـــا را بـــر باد 
داد، بیانگـــر رویدادهـــای مهمـــی از 
تاریخ نخســـتین جنگ جهانی اســـت 
و همان طـــور کـــه از عنـــوان فرعـــی 
آن برمی آیـــد، خـــط اصلـــی و هســـته 
مرکـــزی کتـــاب متمرکز بـــر چگونگی 
فروپاشـــی امپراطوری عثمانی و نحوه 
شـــکل گیری خاورمیانه امروزی است؛ 
امـــا در همیـــن ســـطح نمی مانـــد و به 
کمـــک روایت هـــای فرعـــی و تکمیلی 
فـــراوان بســـط داده می شـــود و حدود 
روایـــی خود را تـــا ارائه تصویـــری جامع 
از بخـــش مهم و تأثیرگـــذاری از جنگ 

اول گســـترش می دهـــد.
قصه از آنجایی شـــروع می شـــود که به 
پایـــان عمر عثمانی نزدیک می شـــویم، 
»مـــرد بیمار اروپـــا« به احتضـــار افتاده 
و حـــالا بریتانیـــا و شـــرکایش دنـــدان 
تیـــز کرده انـــد کـــه برســـند بـــه قلـــب 

دیوید فرامکین از بحران خاورمیانه ای 
در خاورمیانه می گوید...

صلحی که همه صلح ها را شوخی شوخی بر باد داد!

وقایع سال های 
1914 تا 1922 گرچه 

مسأله خاورمیانه ای 
اروپا را حل کرد، 

اما مسأله ای 
خاورمیانه ای برای 

خود خاورمیانه 
آفرید. تمهیدات 

سال 1922 تا جایی 
که به اروپاییان 

مربوط می شود، 
این مسأله را که چه 
چیزی - و چه کسی 

- باید جای خالی 
امپراطوری عثمانی 

را پر کند، حل 
کرد. اما تا امروز 

همچنان نیروهای 
محلی قدرتمندی 

در خاورمیانه 
وجود دارند که با 
این ترتیبات کنار 
نیامده اند و بعید 

هم نیست آنها را به 
هم بزنند

خود فرامکین در این مورد نوشته 
است »وقایع سال های 1914 تا 1922 

گرچه مسأله خاورمیانه ای اروپا را حل 
کرد، اما مسأله ای خاورمیانه ای برای 

خود خاورمیانه آفرید. تمهیدات سال 
1922 تا جایی که به اروپاییان مربوط 

می شود، این مسأله را که چه چیزی - و 
چه کسی- باید جای خالی امپراطوری 
عثمانی را پر کند، حل کرد. اما تا امروز 

همچنان نیروهای محلی قدرتمندی در 
خاورمیانه وجود دارند که با این ترتیبات 

کنار نیامده اند و بعید هم نیست آنها را به 
هم بزنند. ]...[ شاید روزی چالش های 
ترتیبات 1922 مرتفع شود. اما اگر نشود 

و با همه توان ادامه یابد، خاورمیانه 
سرانجام به وضعیتی مشابه وضع 

اروپای قرن پنجم تبدیل خواهد شد 
که سقوط مرجعیت امپراطوری روم در 

غرب اتباعش را در بحران تمدنی افکند 
که وادارشان کرد نظام سیاسی تازه ای 
برای خود پیدا کنند. تجربه اروپا نشان 

می دهد که این بحران بنیادین در تمدن 
سیاسی ممکن است چه ابعادی بیابد.«

اشتباه جناح پیروز چه بود؟



لید: هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد/  خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/   که آشنا، سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای/  فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
بیســـتم مهرماه روز بزرگداشت حافظ، شـــاعر توانا و شیرین زبان شـــیرازی است که 
آوازه و نـــام او به همه جا رســـیده و زبانزد اســـت، این روز را گرامی داشـــته و این مطلب 
کوتاه، شـــما را با حافظ و دیوان او، همچنین کتاب هایی که برای شـــناختن بیشـــتر 

با اوست، آشـــنا می کند.

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات  
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

 اگر دقت کنید، 
می بینید که در 
بیشتر خانه ها 
در کنار قرآن، 

دیوان حافظ هم 
بر سر طاقچه ها یا 

کتابخانه ها قرار دارد 
و این پیوندی است 

که خود حافظ با 
قرآن داشت و آن را 
از بر بود و به همین 

دلیل حتی نام او 
حافظ است

می گویند که علت 
لسان الغیب نامیدن 

حافظ به این دلیل است 
که به دیوان غزلیات او 

تفأل می زنند و غزلی 
که می آید مناسب با 

حال و هوای فال گیرنده 
است. پس به همین 
دلیل حافظ در میان 

همگان شناخته شده 
و این لقب را هم بعد 

از وفاتش به او نسبت 
دادند

دیدگاه او به بالاترین شـــکل خود قرار 
دارد. در غزلیـــات خواجه شـــیراز بوی 
عشـــق و دوســـتی و محبت از همه سو 
بـــه مشـــام می رســـد و چنـــد نمونه از 
ایـــن بیت هـــای دل انگیـــز را در اینجا 

می خوانیـــد:
هوا خواه توام جانا و می دانم که 

می دانی
که هم نادیده می بینی و هم ننوشته 

می خوانی
یا این بیت معروف او: هر آن کسی که 

نیست در این حلقه زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

می بینیـــد که توصیه به عشـــق در جای 
جای دیوان او قابل مشـــاهده است.

تفأل زدن به دیوان 
خواجه شیراز

قطعاً شـــده اســـت هنگامی که دلتان 
گرفتـــه و یـــا بیـــن موضوعاتـــی دو  دل 
هستید، به سمت حافظ و غزلیات او 
رفته و برای تصمیم گیـــری از او کمک 
می گیریـــد. ایـــن یکی از ســـنت هایی 
است که نسل به نســـل از زمان بسیار 
دور بـــه مـــا رســـیده و در بیـــن مردمی 
کـــه حافظ و شـــعر او را می شناســـند، 
رواج دارد. ایـــن تفـــأل زدن بیشـــتر در 
شـــب های یلدا، هنگامی کـــه افراد در 
کنار یکدیگـــر جمع شـــده اند، اتفاق 
می افتـــد و گاهی از تفـــأل زدن جواب 
می گیرنـــد و گاهـــی هم حافظ ســـؤال 
آنها را بی پاســـخ می گـــذارد. البته این 
رســـم بیشـــتر به صـــورت دلـــی انجام 
می شـــود و اگر دقت کنیـــد، می بینید 
که در بیشـــتر خانه ها در کنـــار قرآن، 
دیـــوان حافظ هم بر ســـر طاقچه ها یا 
کتابخانه هـــا قرار دارد و ایـــن پیوندی 
اســـت که خود حافظ با قرآن داشـــت 
و آن را از بـــر بـــود و بـــه همیـــن دلیل 

حتـــی نام او حافظ اســـت.

لسان الغیب بودن حافظ به 
چه معناست؟

می گوینـــد کـــه علـــت لســـان الغیب 
نامیـــدن حافـــظ بـــه این دلیل اســـت 
که بـــه دیوان غزلیـــات او تفأل می زنند 
و غزلـــی کـــه می آید مناســـب بـــا حال 

به مناسبت روز بزرگداشت 

حافظ 
از او می خوانیم

و هـــوای فال گیرنـــده اســـت. پـــس به 
همیـــن دلیل حافـــظ در میان همگان 
شـــناخته شـــده و این لقب را هم بعد از 
وفاتش به او نســـبت دادنـــد. به قدری 
شـــعر حافـــظ تأویل پذیـــر اســـت کـــه 
هرکس می تواند از آنهـــا به گونه ای که 
می خواهد برداشـــت کند و پاســـخش 
را بگیرد. پیشـــنهاد می شـــود که بعد از 
اتمـــام این مطلب شـــما هـــم تفألی به 
دیـــوان حافظ بزرگ بزنید و از خواندن 

غزلیات او لـــذت ببرید.

آثاری درباره شناخت بیشتر حافظ
برای شـــناختن حافـــظ و راز و رمزهای 
شـــعر او، کتاب های بســـیاری نوشـــته 
شده و هرکســـی درباره حافظ ممکن 
اســـت نظرات متفاوتی داشـــته باشد. 
اگر مشـــتاق هســـتید که بیشتر حافظ 
و ســـبک شـــعری او را بشناســـید و در 
دنیای پـــر رمز و راز اشـــعارش غوطه ور 
شـــوید، به شـــما کتاب شـــرح شـــوق 
از دکتر ســـعید حمیدیان را پیشـــنهاد 
می کنـــم کـــه در 5 جلـــد بـــا تـــلاش و 
زحمـــت بســـیار آنها را نـــگارش کرده و 
به موضوعاتـــی مانند شـــرح و تحلیل 
غزلیـــات حافـــظ بـــه صـــورت بیت به 
بیت و کامل، نکات دســـتوری و لغوی، 
مضمون و محتـــوا، تصویرســـازی و... 
پرداختـــه اســـت. همچنیـــن در ایـــن 
کتـــاب مقدمه بســـیار خوبـــی درباره 
زندگـــی حافـــظ و دوره ای کـــه در آن 
می زیســـته آورده شـــده اســـت که هم 
برای آشـــنایی با او هم بـــرای پژوهش 

افـــراد می توانـــد یاری گر باشـــد. دیگر 
کتاب هایـــی کـــه می توانیـــد بـــرای 
شـــناخت حافـــظ و شـــعر او بـــه آنهـــا 
مراجعـــه کنیـــد، عبارت انـــد از: بحث 
در آثـــار و افکار و احوال حافظ نوشـــته 
قاســـم غنی، حافـــظ شیرین ســـخن 
نوشـــته محمـــد معین، کوچـــه رندان 
نوشـــته عبدالحســـین زرین کـــوب و 
حافظ نامـــه بهاءالدیـــن خرمشـــاهی 
که بســـیار کتـــاب پربار و خوبـــی برای 

پژوهـــش و یادگیری اســـت.
بـــا دو بیـــت از حافـــظ صحبـــت را به 

پایـــان می بریـــم:
نیســـت بـــر لوح دلـــم جز الـــف قامت 

ست و د
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

نگاهی به زندگی حافظ 
شیرازی

نوشـــتن از حافـــظ شـــیرازی و دیوان 
ارزشـــمند او کاری بسیار دشوار است. 
نـــام او را همـــگان شـــناخته و قطعـــاً 
بعضـــی از غزلیـــات دلنشـــین او را از 
بـــر هســـتند. خواجه شـــمس الدین 
محمـــد کـــه همـــه او را بـــه حافـــظ 
می شناســـند، شاعر قرن هشتم است 
که در شـــیراز به دنیا آمد و با غزلیاتش 
همـــه را تحت تأثیر قـــرار داده و دیوان 
او بـــه بســـیاری از زبان هـــای دنیـــا 
ترجمه شـــده اســـت. حافظ را یکی از 
مهم تریـــن و اثرگذار تریـــن شـــاعران 
فارســـی زبان می شناســـند که علاوه 
بـــر غزل ســـرایی، حافـــظ قـــرآن هم 
بـــوده و از تحصیلات بالایـــی برخوردار 
اســـت. شـــعر او را این گونه بشناسید 
کـــه از اســـتادهای گذشـــته ماننـــد: 
فردوســـی، جامـــی، ســـعدی، مولوی 
و... بســـیار تأثیـــر گرفتـــه و به ســـبک 
خـــاص خـــودش رســـیده و غزلیـــات 
دل انگیـــزی ســـروده اســـت. حافـــظ 
هـــم به زبان فارســـی و هم عربی غزل 
ســـروده و زبان عرفانی و عاشـــقانه را 
به اوج شـــکوه خود رســـانیده اســـت. 
او هـــم غـــزل طنزگونه، شـــورآفرین، 
رندانـــه، اندوهنـــاک، عاشـــقانه و... 
دارد و چنـــد رباعـــی هم به او نســـبت 
داده انـــد کـــه در صحت و درســـتی آن 
تردیدهای بسیاری وجود دارد. حافظ 
را بعـــد از وفاتـــش در مصـــلای شـــهر 
شـــیراز بـــه خـــاک ســـپردند و برایش 
آرامگاهـــی ســـاختند و آنجـــا یکـــی از 
یـــن  هنگی تر فر و  ین  نه تر ا عر شـــا
مکان های گردشـــگری شـــهر شـــیراز 

شـــده است.

حافظ از عشق می گوید
عشـــق در تمامـــی ادبیـــات فارســـی 
پررنـــگ بـــوده و یکی از پـــر تکرارترین 
واژه ها اســـت. عشـــق از نظر حافظ و 
در غزلیـــات او به گونه ای دگر اســـت. 
او هـــم عشـــق بـــه معشـــوق دارد، هم 
پـــروردگار و تمـــام جهـــان هســـتی. او 
بی چشمداشـــت توصیـــه می کند که 
بایـــد محبت کـــرد و منزلت عشـــق در 
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در واقع شاعر شیراز 
در یک عمر که به 

پیرانه سری  نیز 
رسید، چنان رندانه 
زیست که نه ردپای 

درستی از خود 
باقی گذاشت، نه 

سرگذشتی که سایه 
او باشد

دو کتاب بمبی در کابین 
و آسمان 4 در کنار هم 

سهمگینی و ابهت هواپیمای 
جنگی و روح والا و آسمانی و 

شخصیت منحصر به فرد شهید 
را از زاویه ای لطیف به مخاطب 

ارائه می کنند.اولی حماسه 
دوران و دیگری آنجا که عباس 

دوران شکل می گیرد

مهدیه جاهد
خبرنگار

20 مهر سالروز تولد شهید خلبان عباس دوران است. به همین مناسبت این شماره 
معرفی دو کتاب را که به زندگی این شهید بزرگوار پرداخته است بررسی می کنیم.

جنگ بر فراز آسمان
دو کتاب درباره عباس دوران

دوران پرواز:
شـــهید عبـــاس دوران ســـال 1329 در 
شهرستان شـــیراز متولد شـــد. در سال 
1349 بـــه دانشـــکده خلبانـــی نیـــروی 
هوایـــی راه یافـــت و پـــس از گذرانـــدن 
دوران مقدماتـــی پـــرواز در ایـــران، در 
ســـال 1351 بـــرای تکمیـــل دوره خلبانی 
بـــه امریـــکا رفـــت. ایشـــان در پایـــگاه 
کلمبـــوس در ایالت می ســـی ســـی پی 
موفـــق به آموختـــن فن خلبانـــی و پرواز 
بـــا هواپیماهای جنگنده شـــد. او پس از 
موفقیـــت در دریافت نشـــان خلبانی در 
ســـال 1352 به ایران بازگشت و به عنوان 
خلبان هواپیمایی اف4، مشغول انجام 

وظیفه شـــد.
دوران، ســـحرگاه 30 تیـــر ســـال 1361 به 
قصـــد ضربـــه زدن بـــه شـــبکه دفاعی و 
امنیتی نفوذناپذیر مـــورد ادعای صدام، 
پـــس از نمایـــش قـــدرت و شکســـتن 
دیوار صوتی در آســـمان بغـــداد، هنگام 
بازگشـــت، مورد اصابت موشک دشمن 
واقـــع شـــد. شـــهید دوران بـــا همـــان 
هواپیمایی جنگنده به ســـمت اجلاس 
ســـران در بغداد می رود و از قلب آسمان 
مانـــع برگـــزاری ایـــن اجلاس مهـــم در 

خاک دشـــمن می شـــود.

کتاب شناسی:
کتاب هـــا، مســـتندها و ســـریال های 
زیـــادی در مـــورد زندگـــی شـــهید دوران 
ســـاخته و نوشـــته شـــده اند. این میان 
مهمتریـــن کتاب هایی کـــه در مورد این 
شـــهید منتشـــر شـــده اند عبارت اند از:
 آســـمان 4، دوران بـــه روایـــت همســـر 
شـــهید از زهرا مشتاق  نشـــر روایت فتح 

پرنـــده و آتـــش از بهمـــن پگاه راد نشـــر 
نوید شـــیراز

پســـر آســـمان از اصغر فکور انتشـــارات 
ســـوره مهر

بمبـــی در کابین ازســـید حکمت قاضی 
میرسعید انتشـــارات صریر

و کتـــاب داســـتانی بال آتش بـــال خون 
نوشـــته مصطفی جمشـــیدی نشر آجا

در ایـــن میـــان کتـــاب بمبـــی در کابین 
و آســـمان 4 از اقبـــال بیشـــتری بیـــن 

مخاطبـــان برخـــوردار شـــده اســـت.
کتاب بمبی در کابین روایتی حماســـی 
از زندگی حرفه ای شـــهید دوران است. 
اگرچـــه ســـید حکمـــت میـــر ســـعید 
گویی بین نوشـــتن داســـتان یـــا روایت 
ســـردرگم اســـت اما پرش های بموقع و 
جابه جایی های زمانی کاربـــردی روایی 

آن قابل قبول اســـت.
کتـــاب جزئیـــات زیـــادی 
از زندگـــی حرفـــه ای شـــهید دوران 
دارد. نثر ســـنگین حماســـی کتاب را 
کمـــی از راحت خوانـــی خـــارج کرده 
اســـت. بـــا وجـــود توضیحات مناســـب 
در کنـــار اصطلاحـــات خلبانـــی و پـــرواز 
مخصوص، امـــا به گونه ای کتـــاب فاقد 
روح و احســـاس و انگیزه لازم برای ایجاد 
کشـــش در مخاطب اســـت ولـــو اینکه 
اطلاعـــات خوبـــی از نحـــوه شـــهادت و 
انگیزه هـــای شـــهید دوران بـــرای انجام 
وظیفه سخت و شـــهادتش به مخاطب 
می دهـــد. امـــا مجموعـــه کتاب هـــای 
آســـمان از انتشـــارات روایـــت فتـــح که 
کتاب آسمان4 به زندگی شهید دوران از 
زبان همســـرش می پردازد شاید مکملی 
بر کتاب بمبـــی در کابین باشـــد. کتاب 
سرتاســـر حس، درگیری بـــا متن زندگی 
و شـــور و هیجان و همسر شـــهید است 
و از زاویـــه ای زنانه به روایت شـــخصیت 
درون گـــرا و اختصارطلب شـــهید دوران 
پرداخته اســـت. خوش خوانـــی و کوتاه 
بودن و نثر روان نویســـنده از ویژگی های 
بســـیار خوب کتـــاب اســـت. همچنین 
پرداخـــت زهرا مشـــتاق از زاویـــه ای تازه 
بـــه شـــخصیت جنگنده ســـوار شـــهید 

دوران نیز هســـت.
دو کتاب بمبی در کابین و آســـمان 4 در 
کنار هم ســـهمگینی و ابهـــت هواپیمای 
جنگی و روح والا و آســـمانی و شخصیت 
منحصـــر بـــه فـــرد شـــهید را از زاویـــه ای 
لطیـــف به مخاطب ارائه مـــی کنند.اولی 
حماســـه دوران و دیگری آنجا که عباس 

دوران شـــکل می گیرد.

بـــه نظر می رســـد آشـــنایی بـــا زندگی و 
زمانـــه حافـــظ بـــرای علاقه منـــدان به 
ایـــن شـــاعر برجســـته جذاب باشـــد و 
هـــر کتابـــی در ایـــن زمینه با اســـتقبال 
گســـترده مخاطبـــان مواجـــه شـــده و 
سرنوشتی شـــبیه ملت عشق پیدا کند.
ملـــت عشـــق پرفروش تریـــن کتاب 
ترکیه اســـت. اگر به کتابفروشـــی ها 
ســـر زده باشـــید، حتمـــاً نـــام ایـــن 
کتاب به گوشـــتان آشناســـت. ملت 
عشـــق در ایران هم جـــزو کتاب های 
پرفـــروش بـــوده و تاکنـــون چندیـــن 
نشـــر ترجمه هـــای مختلفـــی از آن را 
روانـــه بـــازار کرده انـــد. بدون شـــک 
یکـــی از ویژگی هـــای این رمـــان که در 
جلب توجـــه مخاطبین تأثیـــر زیادی 
دارد، بازروایـــی داســـتان شـــمس و 
مولوی اســـت. مخاطب تشـــنه ای که 
از شـــعرهای مولـــوی لـــذت می بـــرد، 
دوســـت دارد بـــا زندگینامـــه وی و 
چگونگـــی رابطـــه اش با شـــمس نیز 
آشـــنا شـــود. بســـیاری از منتقدین به 
واقعی بـــودن ماجرایـــی که شـــاکاف 
از زندگـــی مولـــوی ارائه کرده، شـــبهه 
ولـــی مخاطبـــان  وارد می کننـــد؛ 
بی توجـــه بـــه ایـــن ســـندیت تمایل 
دارنـــد داستان ســـرایی شـــاکاف را 
بـــاور کنند. ریشـــه ایـــن تمایـــل هم 
چیـــزی نیســـت جـــز قصه دوســـتی 
ذاتی انســـان ها. اگرچه بیـــن ایران و 
ترکیه بر ســـر ملیت مولـــوی اختلاف 
وجـــود دارد، حافظ شـــاعری اســـت 
کـــه در ایرانی بودنـــش شـــبهه ای 
نیســـت. از ایـــن رو بـــه نظر می رســـد 
آشـــنایی بـــا زندگـــی و زمانـــه حافظ 
بـــرای علاقه منـــدان بـــه ایـــن شـــاعر 
برجســـته جذاب باشـــد و هـــر کتابی 
در ایـــن زمینه با اســـتقبال گســـترده 
مخاطبان مواجه شـــده و سرنوشـــتی 
شـــبیه ملـــت عشـــق پیـــدا کنـــد؛ اما 
افســـوس کـــه بیشـــترین توجـــه بـــه 
حافظ بـــه اشـــعارش صـــورت گرفته 
و بیـــان سرگذشـــت حافـــظ چندان 
مورد اقبال نویســـندگان قـــرار نگرفته 
اســـت. شـــاید برخـــی نویســـندگان 
کمبود اطلاعات درباره حافظ را بهانه 
کـــم کاری خود قـــرار داده و از نوشـــتن 

کتابی داســـتانی درباره حافظ سر باز 
بزنند ولـــی به نظر می رســـد با همین 
داده های محـــدود نیز بتوان زندگی او 
را در قالبـــی روایی و همه پســـند بیان 
کـــرد. البته عبدالحســـین زرین کوب 
در کتـــاب »از کوچـــه رنـــدان« درباره 
زندگی و اندیشـــه حافظ سخن گفته 
ولی نثر ســـنگین و حجم نســـبتاً زیاد 
کتـــاب آن را از زمـــره آثـــاری کـــه برای 
مخاطـــب عـــام قابل فهم هســـتند، 
در  زرین کـــوب  می کنـــد.  ج  خـــار
ســـال 1354 در مقدمـــه ایـــن کتـــاب 
296 صفحـــه ای نوشـــته اســـت: »در 
واقـــع شـــاعر شـــیراز در یـــک عمر که 
بـــه پیرانه ســـری نیـــز رســـید، چنان 
رندانه زیســـت کـــه نه ردپای درســـتی 
از خود باقی گذاشـــت، نه سرگذشتی 
که ســـایه او باشـــد؛ آن روشـــنی که اثر 
هنری را آینه احـــوال هنرمند می کند، 
در شـــعر او نیســـت و از سرگذشت او 
نیز آنقدر کم در شـــعرش رسوب کرده 
اســـت کـــه نمی تـــوان از خـــلال این 
اشـــعار ســـیمای واقعی او را به درستی 
طـــرح کرد.« به همیـــن دلیل در متن 
کتـــاب هـــر جـــا کـــه ســـندی قطعی 
برای بیـــان ماجرایی پیـــدا نمی کند، 
تردیـــد خـــود را اعـــلام می کنـــد و بـــه 
عنـــوان مثـــال می نویســـد: »توالـــی 
حوادث و پیشـــامدهای عبرت انگیز، 
اندک اندک شـــور و شـــوق جوانی او را 
فرو می کاســـت. آیا در ایـــن اوقات کار 
دیوانی نیز داشـــت؟ ظاهراً داشت. در 
واقع ارتباط با عمـــل و دیوان گه گاه از 

پـــاره ای اشـــعار وی برمی آیـــد.«
با ایـــن اوصاف حتـــی اگر ایـــن کتاب 
چاپ تمـــام بـــه لطـــف نســـخه های 
الکترونیکی یا دســـت دوم به دســـت 
مخاطـــب عـــام ادبیـــات برســـد، 
نمی توانـــد لذتـــی مشـــابه خوانـــدن 
آثـــاری چـــون ملـــت عشـــق را تجربه 
کند. لـــذا امیـــد اســـت در آینـــده ای 
نه چنـــدان دور و در یکـــی از بیســـتم 
مهرماه هایـــی کـــه در تقویـــم بـــه نام 
این شـــاعر پـــرآوازه نام گذاری شـــده، 
از کتابی رونمایی شـــود کـــه به زبانی 
ســـاده و داســـتانی، خواننـــدگان را با 
چگونگی زیســـت وی آشـــنا می کند.

نقدکتابیکهنوشتهنشده!
جست و جوی زندگی حافظ میان سطرهای کتاب

فاطمه شه روش  
خبرنگار



16
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

وقتی یک بطری 
اسرارآمیز به عمق 

دریاچه انداخته 
می  شود، رفته  رفته 
مسائل عجیبی در 

اردوگاه رخ می  دهد. 
بچه  ها وارد بازی 

می  شوند. شرایط 
به  هم می  ریزد. 

استعدادها جابه  جا 
می شوند یا از بین 

می  روند، خاطره  ها 
از ذهن صاحبانشان 

بیرون می  آیند و 
دنبال ذهن  های 

دیگری برای اقامت 
می  گردند

همگی نوجوانی را تجربه کرده ایم؛ 
دوره ای از زندگی که حرف زدن با 

دیگران چنان راحت نیست و اگر 
هم بخواهیم کسی را برای حرف 

زدن پیدا کنیم احتمال کمی دارد آن 
یک نفر بزرگسالی باشد که هر روز 

توی مدرسه او را می بینیم

زهرا بزرگ زاده
روانشناس کودک

یـــادم می آیـــد در روزهـــای اول پاییز که تازه ســـر از مدرســـه  راهنمایـــی ام درآورده بودم، با پـــدرم به کانون پـــرورش فکری کـــودک و نوجوان 
رفتیـــم. پدرم بین کتاب ها گم شـــد و من هـــم بین رمان های ترســـناک نوجوانانه می گشـــتم. بعـــد از مدتی یک جلـــد از مجموعه  بچه های 

بدشـــانس را انتخـــاب کردم و پدرم بـــا کتابی جالب به ســـمتم آمد: »چطور باید در مدرســـه زنـــده ماند؟«

چطور باید
در مدرسه زنده ماند؟

راهنمای عملی برای زنده ماندن در   وحشتناک ترین جای جهان؛ مدرسه

یادم می آیـــد در روزهـــای اوایل پاییز که تازه ســـر 
از مدرســـه  راهنمایی ام درآورده بـــودم، با پدرم به 
کانـــون پرورش فکـــری کودک و نوجـــوان رفتیم. 
پـــدرم بیـــن کتاب هـــا گـــم شـــد و من هـــم بین 
رمان های ترســـناک نوجوانانه می گشـــتم. بعد از 
مدتـــی یک جلد از مجموعه  بچه های بدشـــانس 
را انتخاب کردم و پدرم با کتابی جالب به ســـمتم 

آمد: »چطور باید در مدرســـه زنـــده ماند؟«
از رمـــان بچه هـــای بدشـــانس سال هاســـت که 
گذشـــته ام امـــا توصیه هـــای ایـــن کتـــاب هنـــوز 
گاهی یادم می آید؛ کتابی که بیشـــتر از مشـــاوران 
مدرســـه به دردم خورد و همیشه آخرشب ها توی 

فهرســـتش دنبال مشـــکلاتم می گشتم.
»چطـــور بایـــد در مدرســـه زنـــده ماند؟« نوشـــته 
رولان بله و برنادت کاســـتا اســـت و نشر ایران بان 
آن  را به چاپ رســـانده اســـت. این کتاب در مورد 
مشـــکلات یک نوجوان در فضای مدرســـه است. 
مشـــکلاتی مانند دوســـت یابی، برنیامدن از پس 
تکالیف، خجالت کشـــیدن از ســـؤال پرســـیدن، 
درگیـــر قلـــدری شـــدن، همنوایی بـــا گروه های 

دوستی و...
همگی نوجوانـــی را تجربـــه کرده ایـــم؛ دوره ای از 
زندگـــی که حـــرف زدن بـــا دیگران چنـــان راحت 
نیســـت و اگر هم بخواهیم کســـی را بـــرای حرف 
زدن پیـــدا کنیـــم احتمـــال کمـــی دارد آن یک نفر 

بزرگســـالی باشـــد که هـــر روز تـــوی مدرســـه او را 
می بینیم. ایـــن کتاب به خوبی در ابتدا مشـــکل 
نوجوان را توصیف کرده و احساســـات او را شـــرح 
داده اســـت، مثـــلاً: »می دانـــم که این مســـأله تو 
را کلافـــه می کند« یـــا »باید بـــه خاطر ایـــن اتفاق 
خیلی شـــرمگین باشی«، سپس ســـعی می کند 
از زاویه ای دیگر به مشـــکل نگاه کنـــد و در نهایت 
در غالب »نکتـــه  طلایی« راه حل خـــود را معرفی 
می کنـــد و نوجـــوان می توانـــد از آن راه حل هـــا 
ایـــده بگیـــرد. مهم ترین ویژگی کتاب شـــاید این 
باشـــد که لحـــن آن از نصیحت دور اســـت، کتاب 
قضـــاوت نمی کنـــد، بـــه تو اعتمـــاد دارد و ســـعی 
می کنـــد مشـــکلت را ببینـــد بـــدون اینکـــه به تو 
بگویـــد بی عرضه ای یـــا زیادی بزرگـــش می کنی!
هرچند برخی مشـــکلات مطرح شـــده در کتاب 
ممکـــن اســـت از فرهنگ ما دور باشـــد یـــا برای 
نوجـــوان ملمـــوس نباشـــد امـــا هـــر نوجوانی به 
طـــور متوســـط بـــا بیـــش از 10 مشـــکل از کتـــاب 
در مدرســـه دســـت و پنجـــه نـــرم خواهـــد کـــرد، 
مخصوصاً اگر ســـال اولی باشـــد کـــه در آن کلاس 
و مدرســـه حضـــور می یابـــد. در نتیجـــه بـــه طور 
کلـــی خواندن ایـــن کتـــاب را به تمـــام نوجوانان 
مخصوصـــاً دانش آمـــوزان پایـــه هفتم و هشـــتم 
توصیـــه می کنم. امیـــدوارم خوانـــدن این کتاب 

کمـــی از بـــار مشـــکلات تان در مدرســـه بکاهد!

بعضـــی از ما عـــادت داریم دربـــاره همه چیـــز خیال پردازی 
کنیـــم. مثـــلاً چـــه اتفاقـــی می افتـــاد اگر بـــا خـــوردن یک 
آدامـــس، خیلـــی باهوش ـــتر می شـــدیم؟ یا چرا نمی  شـــود 
بـــه جـــای خوابیـــدن، خودمـــان را به شـــارژ بزنیـــم؟ حالا 
فکر کنیـــد چقدر خـــوب و جادویی بـــود اگر اســـتعدادها، 
مثـــل یک جـــور دســـتبند دور مـــچ دســـتتان می افتادند و 
بـــرای همیشـــه همراهتـــان می ماندنـــد. با یک دســـتبند، 
در نواختن ســـاز حرفـــه  ای می شـــدید، با آن  یکـــی مهارت 
شـــنایتان افزایش پیـــدا می کرد و اگـــر آن  یکی را دســـتتان 
می کردیـــد، یک جـــور اســـتعداد غیرعادی مثـــل حرف  زدن 
بـــا قورباغه  ها یـــا جابه  جا کردن اجســـام بـــا زل  زدن به آن ها 
نصیب تان می  شـــد! خب، اگـــر چنین چیـــزی می خواهید، 
کافی اســـت ســـری بـــه اردوگاه آتروپـــس بزنیـــد. جایی که 
بطری ها پر از دســـتبند هســـتند و دســـتبندها هم سرشـــار 

از اســـتعدادهای جدیـــد و متفاوت.
تابســـتان اســـت و همان طـــور کـــه در خیلـــی از فیلم های 
خارجـــی می بینیـــم، وقت رفتـــن بچه هـــا بـــه اردوگاه  های 
تابستانی! برای بچه های باهوش و پراســـتعداد این اردوگاه 
همه چیز عالـــی پیش می رود. شـــب های طولانـــی به گپ -

و گفـــت و آوازخوانـــدن دور آتـــش می گذرنـــد و در طول روز، 
آبتنی و ســـرگرمی  های مختلف انتظارشان را می کشند. اما 
این بچه  ها از دلیل دورهم جمع شدنشـــان اطلاعی ندارند. 
از اتفاقاتی که پنهانـــی در اردوگاه می  افتد هم چندان باخبر 
نیســـتند. مدیر اردوگاه که کاروکاســـبی  غیرعادی و مرموزی 
دارد، ایـــن بچه  هـــا را بـــه دلیلـــی دور هم جمع کـــرده و حالا 
بایـــد ســـراغ اجرای نقش ه ـــاش بـــرود ولی خبر نـــدارد که 
این نقشـــه  قرار اســـت به رازهـــا و زندگی گذشـــته خودش 
هـــم پیوند بخـــورد. وقتی یـــک بطـــری اســـرارآمیز به عمق 
دریاچـــه انداخته می  شـــود، رفته  رفته مســـائل عجیبی در 
اردوگاه رخ می  دهـــد. بچه  ها وارد بازی می  شـــوند. شـــرایط 
به  هـــم می  ریزد. اســـتعدادها جابه  جا می شـــوند یـــا از بین 
می  رونـــد، خاطره  ها از ذهن صاحبانشـــان بیـــرون می  آیند 
و دنبـــال ذهن  هـــای دیگری برای اقامـــت می  گردند. بعضی 
بطری هـــا بـــا توانایی  هایی جدید پـــر می شـــوند و بعضی از 

آنها خالی به ســـاحل اردوگاه می رســـند.
خانم لیـــزا گراف، نویســـنده خوشـــنام امریکایـــی، این  بار 
هم دســـت روی موضوع متفاوت و جذابی گذاشـــته است. 
کتاب هـــای او هرکـــدام داســـتانی مســـتقل دارنـــد؛ اما اگر 
آثار دیگـــرش را خوانده باشـــید، از ارتبـــاط ظریف بین این 
داســـتان با کتاب »کلاف پرگره« غافلگیر می  شوید. اردوگاه 
بطری  هـــای گمشـــده با چنـــد زاویه  دیـــد متفـــاوت روایت 
می شـــود و در هـــر فصـــل به ســـراغ یکـــی از افـــراد حاضر در 
اردوگاه مـــی  رود: جو، لی لی، چاک و... کـــه هرکدام به نوعی 
پازل ماجـــرا را تکمیل می  کنند. از این جهت، شـــاید تغییر 
زاویه  دید و همچنین درهم  تنیده بودن گره  های داســـتان، 
مطالعه این کتـــاب را برای نوجوانان زیر سیزده  ســـال کمی 

ســـخت کرده باشد.

بطریهاییپرازاستعداد!
وقتی شیشه  ها لبریز از نور می  شوند

ریحانه عارف  نژاد  
خبرنگار
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برای من که سال هاســـت جور دیگـــری به ادبیات نگاه می کنم، »حافظ« نســـبت 
به باقی ســـرایندگان، حتی نســـبت به قله های شـــعر فارســـی، جایگاهی متفاوت 
از همـــگان دارد. در میـــان این  همه شـــاعر و ادیب کـــه در قرون و اعصار گذشـــته 
زیســـته اند و هریک اندازه ظرف خودشـــان دُر و گوهر پارسی فشـــانده اند، خواجه 
شـــیراز جور دیگری نگاه هـــا را به خود معطوف می کند. نه فقط به ســـبب غزلیات 
نغزی که ســـروده اســـت، بلکه نـــوع محتوای ســـرایش او انگار هم زمینی اســـت و 
هم آســـمانی. برای اهل زمین و آنها کـــه دنیا را نگاه می کنند، یک جـــور آورده دارد 

و برای اهل آســـمان هـــم جور دیگر.

یادم می آید دو ســـال پیش شب یلدا 
بـــود، آن قدر تنهـــا بـــودم و تنهایی را 
حـــس می کـــردم کـــه دریچه هـــای 
مجـــازی، تنهـــا راه ارتباطـــی ام بـــا 
دوســـتان دور و نزدیـــک شـــده بود. 
همان شـــب انگار از میان کتاب های 
کتابخانـــه، دیـــوان حافـــظ صدایم 
کرد، به نـــدا درونی ام جـــواب مثبتی 
دادم و کتـــاب را برداشـــتم. تفأل زدم 
و جـــواب شـــاعر شیرین ســـخن را 
با دوســـتان مجـــازی ام به اشـــتراک 
گذاشـــتم و بعـــد از آن بـــود که جمع 

زیـــادی از دوســـتانم تقاضـــا کردنـــد 
کـــه بـــرای آنهـــا هـــم فـــال بگیـــرم و 
شـــکفت انگیز بـــود اینکه هـــر تفألی 
کـــه مـــی زدم، معنا و تفســـیر فـــال را 
هـــم از مـــن طلـــب می کردنـــد. من 
هم از خدا خواســـته درخواست شان 
را بـــرآورده می کـــردم و اینکـــه تمـــام 
تفاســـیر بـــدون حتـــی یک اســـتثنا 
درســـت از آب در می آمـــد و مرتبـــط 
بـــا نیـــت دوســـتانم بـــود، مـــن را به 
شگفت زدگی بیشتری وامی داشت.

بعـــد از مدتـــی متوجـــه شـــدم کـــه 

روایت یک کتابفروش از ارتباط عمیقش با حضرت حافظ

زدیم بر صف  رندان  و  هرچه   بادا  باد

علی غنی
نویسنده 

خواســـته یـــا ناخواســـته، طـــوری به 
اشـــعار حافـــظ و معانـــی اش نزدیک 
شـــده ام که برای بسیاری از لحظات، 
دوســـت دارم نـــگاه او را نیـــز بدانـــم. 
از اتفـــاق در یکـــی از شـــب های 
عاشـــقانه زندگی ام، حافظ با یکی از 
غزل هایش جـــوری ذهنـــم را خواند 
که غافلگیر شـــدم. دربـــاره جاهایی 
از قلبـــم بـــا مـــن ســـخن گفـــت که 
تابه  حال با هیچ کس دربـــاره آنجاها 
ســـخن نگفته بودم. تو گویـــی انگار 
در کنـــار آن میز دونفره مـــن و دلدار، 
خواجه، یک صندلی گذاشـــته بوده 
و مـــا متوجـــه حضـــور او نبوده ایـــم. 
آن قـــدر زیبـــا لحظه هـــا و نگاه هـــا و 
لبخندهـــا را خوانـــده بـــود کـــه جای 
هیچ تردیدی برایم باقی نگذاشـــت.

دیگـــر غم هـــا، شـــادی ها و حتـــی 
تردیدهـــا و ترس هایـــم را نیـــز بـــا 
حافـــظ در میـــان می گذاشـــتم و 
او خیلـــی وقت هـــا اگرچـــه بـــه مـــن 
حکـــم نمی کرد کـــه چه بایـــد بکنم، 
امـــا جـــوری بـــا علامـــت راه را به من 
نشـــان مـــی داد که جـــای شـــکی در 
تصمیم گیری باقـــی نمی ماند. بارها 
می شـــد کـــه دوســـتانم بـــرای انجام 

کار مهمـــی می آمدنـــد و مشـــورت 
می طلبیدند، آنها را بـــه تفأل حافظ 
توصیـــه می کردم و هربـــار باهم تفأل 
زدیم، بدون اســـتثنا جواب گرفتیم.
ماجـــرا اما فقط این نبـــود. ماجرا من 
و حافظ چیزی فراتـــر از این اتفاقات 
بود. من دنیای مشـــترکی در اشـــعار 
حافظ بـــا خـــودم می دیدم کـــه این 
دنیـــای مشـــترک مـــن را شـــیفته او 
کـــرده بود. دنیایی که در آن بشـــدت 
از تظاهـــر و ریـــا بیزار بـــود و بی هیچ 
تکلفـــی حقیقـــت خـــود را اظهـــار 

می کـــرد. آنجـــا کـــه می گفت:
شـــراب و عیـــش نهان چیســـت، کار 

بی بنیـــاد
زدیم بر صف رندان وهرچه بادا باد

حـــس می کـــردم دارد می گویـــد، 
به جـــای ریـــا و تظاهـــر، آزاده باش و 

حقیقـــت وجـــودت را بپذیـــر!
ایـــن علاقـــه اش بـــه گمنامـــی، بـــه 
ایثـــار و پاکباختگی در برابر معشـــوق 
و بی تعلقـــی، مـــن را بیشـــتر از هـــر 
شـــاعر دیگری شـــیفته خود می کرد. 
جالب اینجا بود کـــه خواندن دوباره 
و چندباره هر شـــعر، اصلاً خســـته ام 
نمی کـــرد؛ بلکه بـــا هربـــار خواندن 

دوبـــاره ابیـــات، تشعشـــع جدیدی از 
جهـــان حافظ بـــر ذهنـــم می تابید و 
همیـــن تابندگی ها بود کـــه روزبه روز 
باعـــث بیشـــتر رفتنـــم به ســـمت او 

می شـــد.
چندوقتی اســـت کـــه با خـــودم فکر 
می کنـــم اگـــر تنها یـــک دلیـــل برای 
راضی بـــودن از ملیـــت ایرانی ام لازم 
داشـــته باشـــم، هم زبانـــی با شـــاعر 
توانایـــی چـــون حافـــظ بس اســـت 
و آنهـــا کـــه روی ایـــن کـــره خاکـــی از 
خوانـــدن، فهمیـــدن و لـــذت بردن 
از شـــعر حافـــظ بی بهره انـــد، عجب 
محرومیـــت بزرگی دارند نســـبت به 

ایـــن موهبـــت و معرفت!
و چه قدر برایم تأســـف برانگیز است 
دیـــدن هم زبان هایـــی کـــه هنـــوز 
آن گونه که باید حافـــظ نمی خوانند 

و نمی داننـــد.
از ســـوی دیگر هم دیـــدن بزرگانی که 
ســـال ها حافظ خوانده اند و بر اشعار 
و ابیاتش شرح و تفســـیر نوشته اند، 
ســـر ذوقم مـــی آورد. بـــر همه مـــا باد 
خواندن شـــعرهای خواجه شـــیراز، 
که اینها تنها شـــعر نیســـتند، زندگی 

و مـــرام ایرانی اند.

من دنیای مشترکی 
در اشعار حافظ با 

خودم می دیدم که 
این دنیای مشترک 

من را شیفته او 
کرده بود. دنیایی 

که در آن بشدت از 
تظاهر و ریا بیزار بود 

و بی هیچ تکلفی 
حقیقت خود را 

اظهار می کرد. آنجا 
که می گفت:

شراب و عیش 
نهان چیست، کار 

بی بنیاد
زدیم بر صف رندان 

وهرچه بادا باد
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زندگی

اصلاً گفتمان 
معرفت و حرمت 

در ارتباطات 
میان فردی با همین 
ضرب المثل غذایی 

تعریف می شود که 
»ما نان و نمک هم 

را خورده ایم«

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه 

م  مفهـــو ینکـــه  ا ز  ا پیـــش  ید  شـــا
ســـبک  زندگـــی پررنگ شـــود، خیلی 
حواســـمان به ایـــن نبود کـــه اغلب 
کارهـــای روزمـــره ما جزئی از ســـبک 
 زندگـــی مـــا هســـتند. کارهایـــی که 
حتـــی ممکن اســـت به چشـــم مان 
نیاید یـــا آنقدر تکرار شـــده که عادی 
به نظـــر برســـد. یکـــی از اینهـــا غذا و 
غذا خـــوردن اســـت. بیاییـــد همین 
الان تمریـــن کنیـــم و پیـــش از اینکه 

خـــوراک یـــا غذایـــی تهیه کنیـــم و بر 
دهان ببریـــم، به این فکـــر کنیم که 
چـــه زمانی و چطـــور و اصلاً چـــرا باید 
آن را بخوریـــم. تصـــور اینکه پاســـخ 
تمام این ســـؤال ها بـــه انتخاب های 
لـــب  جا  ، د می گـــرد بر ن  مـــا د خو
و کمـــی هـــم نگران کننـــده اســـت. 
اصـــلاً بـــه همیـــن دلیـــل که غـــذا و 
غذا خـــوردن یک امر عـــادی روزمره، 
پرتکرر و مستمر اســـت، توصیه های 

مختلفـــی دربـــاره آن وجـــود دارد. 
حتماً شـــما هم توصیه هـــای غذایی 
مختلـــف را از متخصصـــان تغذیـــه، 
روانشناســـان، مربیـــان ورزشـــی و 
ینـــی  د ی  صیه هـــا تو ر  همین طـــو
غذایـــی شـــنیده اید. همین مســـأله 
دارد بـــه مـــا می گوید که چقـــدر این 
انتخاب مـــا در »چه چیـــزی« را »چه 
زمانـــی«، »چطـــور« و اصـــلاً »چـــرا« 

خـــوردن مهم اســـت.

نان و نــــمک
و این همه داستان؟!

به مناسبت 24 مهر، روز جهانی غذا

غذایـــی را انتخاب کنیـــم روی دیگر 
مســـائلی که پیرامون ما وجود دارد، 

اثرگذار اســـت.

کم بخور همیشه بخور
برای رســـیدن به پاســـخ سؤال هایی 
کـــه بـــا »چ« شـــروع شـــدند، یکـــی 
بـــه  ز راه هـــای مطمئـــن توجـــه  ا
توصیه هـــای دینی اســـت. مثلاً یکی 
از پاســـخ های »چطور غذا خوردن« 
شســـتن دســـت ها پیش از خوردن 
غـــذا و بعـــد از آن اســـت کـــه گفتـــه 
شده باعث کم شـــدن فقر و افزایش 
عمر می شـــود یا اینکه توصیه شـــده 
در وعده هـــای اصلـــی غذایـــی کنار 
هـــر غـــذا حتماً ســـبزی هـــم خورده 
شـــود. ایـــن چیـــزی متعادل اســـت 
که البته امـــروزه رژیم هـــای غذایی 
و متخصصان تغذیه، کـــم و بیش در 
مدل هـــای افراطـــی و تفریطی مانند 
گیاهخـــواری آن را توصیـــه کرده اند.
یکـــی دیگـــر از پاســـخ های »چـــه 
چیـــزی« و »چـــه زمانـــی« دربـــاره 
خـــوردن نمـــک اســـت کـــه توصیـــه 
شـــده برای ســـلامتی بدن و دوری از 
بیماری هـــا، نمک در ابتـــدا و انتهای 
غذا خورده شـــود. خوردن غذا زمانی 
کـــه حتماً گرســـنه ایم توصیه شـــده 
اســـت که البته امـــروزه با محبوبیت 
انواع غذاهای فســـت فودی، مسأله 
»هـــوس« و اصطلاحاً »هوس چیزی 
را کـــردن« در میان مـــان برجســـته 
ومـــاً بـــه گرســـنگی  شـــده کـــه لز
ربطـــی نـــدارد؛ دلمـــان می خواهـــد 
موقـــع تماشـــای تلویزیون یـــا فیلم 
خ  کرده  دیـــدن، ســـیب زمینی ســـر
با ســـس و پنیـــر فـــراوان بخوریم یا 
یـــک نوشـــیدنی پرقنـــد را در تمـــام 
وعده های غذایی داشـــته باشیم یا 
توصیه شـــده غذا را تـــا زمانی که گرم 
اســـت بخوریم یا لقمه ها )قاشـــق و 
تکه هـــای کوچک( از غـــذا برداریم و 
خـــوب بجویـــم و آرام غـــذا بخوریم. 
همـــه اینهـــا خـــوب و پســـندیده و 
مطلـــوب اســـت و در صـــورت تکرار 
وارد روزمره ما می شـــود، همین طور 
کـــه خـــوردن قورمه ســـبزی ســـرد، 
تندتندغـــذا خوردن، کـــم جویدن و 
خـــوردن باقی مانده پیتزای دیشـــب 
در صبـــح فـــردا به غلـــط وارد عادت 

ما شـــده است.
حتی دربـــاره »چقدر« غـــذا خوردن 
هم توصیـــه داریم که پیش از ســـیر 
شـــدن از غذا دست بکشـــیم که در 
رویکـــرد رژیم هـــای غذایـــی همان 
»کمتـــر بخـــور امـــا وعده هایـــت را 
بیشـــتر کن« یا ضرب المثل قدیمی 

»کـــم بخور همیشـــه بخور« اســـت.

رژیم برای من یا من 
برای رژیم؟

خـــوردن و اثـــرات ناشـــی از آن بـــه 
قـــدری مهـــم اســـت کـــه بـــرای آن 
تخصـــص و دکتـــر وجـــود دارد؛ بـــه 
ایـــن معنا که یـــک دکتر بـــا معاینه و 
ارزیابی شـــما از روی آزمایشات و قد 
و وزن و طبعتـــان بـــه شـــما می گوید 
کـــه چـــه چیزهایـــی را چه مقـــدار و 
چـــه زمان هایـــی مصـــرف کنیـــد تا 
ســـالم بمانیـــد. ایـــن همـــان رژیم 
غذایـــی اســـت کـــه گاهـــاً ســـخت و 
بی رحـــم اســـت و مـــا اراده و تـــوان 
انجامـــش را تـــا انتها نداریـــم و گاهاً 
بـــدون تأثیـــر و تغییرمان بـــه پایان 

یـــک نوشـــیدنی، دعوت بـــه صرف 
شـــام، حتـــی قرارهـــای عاشـــقانه 
هـــم در بعد مـــکان و زمـــان طوری 
تنظیـــم می شـــود کـــه در طـــول آن 
قرار نوشـــیدنی یا غذایـــی بخوریم. 
اصلاً گفتمان معرفـــت و حرمت در 
ارتباطـــات میان فـــردی بـــا همیـــن 
یـــف  تعر یـــی  ا غذ لمثـــل  ب ا ضر
می شـــود که »ما نان و نمـــک هم را 
خورده ایـــم.« یا اینکـــه تنظیم زمان 
خوابمـــان با مقدار و زمـــان غذایی 
اســـت کـــه خورده ایم. این مســـأله 
تا حـــدی مهـــم اســـت کـــه ممکن 
اســـت بســـیاری از میهمانی هـــای 
بدون ســـرو غـــذا یـــا نوشـــیدنی را 
بی احترامی بدانیم و در آن شرکت 
نکنیـــم، اگرچـــه همیشـــه این طور 
فکر کردن درســـت نیست. بحث را 
منحرف نمی کنم،  فقط خواســـتم 
بگویـــم این بعـــد ســـبک زندگی در 
دو شـــکل فـــردی و جمعـــی خیلـــی 
مهـــم اســـت. بنابرایـــن اینکـــه چه 
چیـــزی بخوریـــم، چه زمانـــی با چه 
کسانی و چطور بخوریم و اینکه چه 

رعایت نکات بهداشـــتی نیستیم یا 
قرار نیســـت با او خانواده تشـــکیل 
بدهیـــم یا ســـفر برویـــم! او به خانه 
ما آمده یـــا در جلســـه ای میزبانش 
هستیم؛ نخستین و آخرین چیزی 
کـــه مهم اســـت، خـــوراک اســـت؛ 

پدیدارشـــناختی بخواهم نگاه کنم 
و آن را از بقیـــه ابعـــاد مهم تر بدانم، 
ایـــن مثـــال را می زنـــم که مـــا وقتی 
میهمـــان را دعـــوت می کنیـــم بـــه 
او پوشـــاک و مســـکن نمی دهیـــم، 
اصـــرار نداریـــم بخوابـــد یـــا دنبال 

چرخش سبک  زندگی روی 
انگشت خوراک!

مســـأله تغذیـــه و خوراک بـــه قدری 
مهـــم اســـت کـــه گاهـــاً ســـایر ابعاد 
ثیـــر  تحت تأ ا  ر گـــی  ند ســـبک  ز
خـــود قـــرار می دهـــد. مثـــلاً خیلی 

حتی صنعت پوشاک و مد 
هم به طور غیرمستقیم 

با غذا و خوراک در ارتباط 
است. سال هایی که 

مدل های باربی مد بود را به 
خاطر بیاورید
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 شخصیتی ساختم 
به نام »زرین 

چشم«. سعی 
من بر این بود تا 

از اساطیرمان در 
داستان استفاده 

کنم. پس نام او را از 
»زرین تاج« گرفتم. 

درست که دیو است 
اما خب، دیوها، 

دیو بودن را انتخاب 
نکرده اند

گاهی بازی با 
این حواس و 
خیال پردازی 

به خلق جهانی 
می رسد و گاهی نیز 

به خلق یک شخص 
می انجامد

مسأله »هوس« 
و اصطلاحاً 

»هوس چیزی 
را کردن« در 

میان مان 
برجسته شده 

که لزوماً به 
گرسنگی ربطی 

ندارد؛ دلمان 
می خواهد 

موقع تماشای 
تلویزیون یا 

فیلم دیدن، 
سیب زمینی 

سرخ  کرده با 
سس و پنیر 

فراوان بخوریم 
یا یک نوشیدنی 

پرقند را در 
تمام وعده های 

غذایی داشته 
باشیم

علی دهقانی
نویسنده نوقلم از هرمزگان

هـــوا را ابـــر گرفتـــه بـــود. بـــاران نم نـــم می بارید. 
خورشـــید در پـــس توده های عظیم بخـــار پنهان 
شـــده بـــود و خیال طلـــوع دوبـــاره اش را در ســـر 
می پروراند. ســـایه ای نازک از رنگ آبی را می شـــد 
همـــه جا دید و ســـبزی بـــرگ درختـــان. خواهرم 
در حیـــاط خانه مان ایســـتاده بود. ســـرش بالا و 
چشـــمانش خیره بود به ســـایه آبی رنگ پشـــت 
ابرهـــا. مه، قله کوهســـتان عظیم کنار روســـتا را 
بلعیده بود. قدمی به ســـوی خواهرم برداشـــتم.

-»چگونـــه اژدهای خود را تربیت کنیـــم رو یادته؟ 
اون ابرها... انگار چند تـــا اژدها دارن اونجا با هم 
می جنگن!« ســـرم را بالا بردم. دهانـــم باز ماند. 
نـــگاه کودکانه و ســـیاهچاله چشـــمانم را دوختم 
بـــه ابرها و رنگ ســـرمه ای کـــه بر کل افق روســـتا 
انداختـــه بودند. روشـــن و تیره شـــدن رنگ ها در 
فراز و نشـــیب لطیف شـــان و آن عظمـــت که کل 

حکومـــت خورشـــید را زیر و زبر کـــرده بود.
خاطراتـــم در دریـــا پـــس ذهنـــم بـــالا و پاییـــن 
می پریدنـــد. اژدهـــا... اژدهـــا. مـــادر صدامـــان 
زد. وســـیله ها را جمـــع کـــرده بودیـــم تا به شـــهر 
برگردیـــم. آن لحظـــه، چیـــزی مغـــزم را قلقلک 
می داد. پرنـــده ذهنم به ســـوی ســـرزمین خیال 
اوج گرفتـــه بود: »شـــاید ابرها به بدرقـــه ما آمده 
بودند.« ماشـــین راه افتاده و پیچ و خم مار مانند 
جاده را ســـیر می کرد. ما از روســـتا گذشـــتیم، اما 
ابرهـــا همانجا لنگر انداختنـــد. در بعضی پیچ ها، 
می شد آســـمان روســـتا را دید. لشکرکشی ابرها 
بی فایده بود. خورشـــید فـــروزان همچو ققنوس 
برخاســـته و با پرتوهای نور، شورشیان را سرکوب 
می کـــرد. چشـــمانم را از صحنـــه نبـــرد گرفتـــم و 
دوباره به جایـــم تکیه دادم. هیچ کاری از دســـت 
من ســـاخته نبـــود. هـــر چـــه پیـــش می رفتیم، 
خورشـــید فروزان تر می شد. باشـــکوه تر می شد. 
تـــا جایی کـــه هیـــچ از ابر های مان نمانـــد. جاده 
خیال پیـــچ و خم از ســـر بیـــرون رانده و مـــا را در 
مســـیری راســـت انداخته بود. در سمت راست، 
خورشـــید پس از ظهر را می شـــد دید و در ســـمت 
چـــپ، تکه ابـــری ســـفید، در حال ســـقوط بود. 
خواهرم که ســـمت راست ماشـــین نشسته بود، 
مســـیر چشـــمانم را دنبـــال کـــرد و او هم دشـــت 
در حـــال ســـقوط را دیـــد. ابـــری که بـــه قلعه ای 

افســـانه ای می مانســـت و ســـرزمینی جادویی.
-شاید فرشته ها اونجا زندگی می کنن.

فکر خوبی بود.
-هفت جن رو یادته؟

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
-خـــب، تـــو هـــم می تونـــی موجـــودات مختلف 
رو وارد داســـتانت کنـــی. حـــالا اونجـــا هم شـــهر 

فرشته هاســـت. یـــه اســـم براش بـــذار!
+ اســـم... اســـم. ســـرزمین ســـفید رنگ... یا...

اســـمش رو می ذارم، »دشـــت ســـپید«. اونجا یه 
ســـرزمین افســـانه ای توی آسمونه!

خواهـــرم لبخنـــد زد. او هـــم از ایـــن نـــام راضـــی 
بود، امـــا...

-چرا داره سقوط می کنه؟...
به دنبال پاســـخی گشـــتم... بخش خیال آفرینی 

مغزم فعال شـــده بود.
+خب، تاریکی بـــه اونجا حمله کرده و شـــهر داره 
ســـقوط می کنه. فرشـــته ها نتونســـتن مقاومت 

کنن...
بایـــد ایـــن قصـــه غمگیـــن را همان جـــا تمـــام 
می کـــردم. چشـــمم به ســـوی دیگری خـــورد. به 
افـــق پیـــش رو. کوهـــی را دیـــدم کـــه به ســـختی 
می شـــد تشـــخیصش داد. کوهی که می خواست 
ناپیدا باشـــد. خواهرم را به دیدن سرزمین ناپیدا 

دعـــوت کردم.
+اون کوه رو ببین!

-اونجا کجاست؟
+بـــذار ببینم... اونجا »ســـرزمین دوره«. بهترین 
ســـرزمین ممکن بـــرای آدمـــا که بهتریـــن حاکم 
ممکـــن رو داره. اونجا بهشـــته! بهشـــتی پنهان. 

میان افســـانه و واقعیت.
مدتی گذشـــت. میانـــه راه بود که من ســـطر اول 
داســـتان را نوشـــته بودم. داستان پســـرکی که او 
هـــم پی ســـرزمین دور بـــود. این را می شـــود آغاز 
این ماجرا دانســـت. ایده ای کـــه از ذهن خواهرم 
نشأت گرفت و شـــاید به همین خاطر است، من 
پس از دو ســـال، نتوانســـتم این ماجرا را به پایان 
برسانم. من از این داســـتان، شخصیتی ساختم 
به نام »زرین چشـــم«. ســـعی من بر این بـــود تا از 
اســـاطیرمان در داستان اســـتفاده کنم. پس نام 
او را از »زرین تاج« گرفتم. دو ســـالی می شـــود که 
نماد این داســـتان نیمه تمام شـــده زرین چشم. 
درســـت که دیو اســـت اما خب، دیوها، دیو بودن 

را انتخـــاب نکرده اند.
 خیال پـــردازی لذت بخـــش اســـت. آدم هـــا از خود 
چیـــزی ندارند. آنهـــا به چاهـــی می مانند کـــه تنها 
می بلعـــد و حـــواس، مســـیرهای منتهـــی بـــه چاه 
اســـت. گاهی بـــازی با ایـــن حـــواس و خیال پردازی 
به خلـــق جهانی می رســـد و گاهی نیز بـــه خلق یک 
شـــخص می انجامد کـــه آن هم باز با ارزش اســـت. 
خیلـــی خیلـــی بـــا ارزش؛ که آن شـــخص می شـــود 
مرکـــز و می توانیـــد از طریق او خیال پـــردازی کنیم 
یا از او نقاشـــی بکشیم و ســـعی کنیم بیش از پیش 
برای مان حقیقی باشـــد. او می شود شخصی همچو 
»زرین چشـــم«. شاید هم زرین چشـــم شدن. یک 
هـــدف اســـت. حداقـــل برای مـــن کـــه می خواهم 
بنویســـم. زرین چشم شدن، رســـیدن به جایگاهی 
متفـــاوت در دیدن اســـت. به همین دلیـــل نام آن 

را می شـــود گذاشـــت: خیال، قلم؛ زرین چشـــم.

روایت های نو از نگاه نوجوان

در راه ر سیدن به 
»خیال، قلم؛  زرین چشم«

می رســـد و ناامیدمـــان می کند. اما 
مســـأله از این هم فراتر است؛ فقط 
ســـالم مانـــدن نیســـت که شـــما را 
به مطـــب دکتـــر متخصـــص تغذیه 
می کشـــاند، بلکـــه ممکـــن اســـت 
شـــما لاغری باشـــید که بخواهید با 
کمـــک توصیه هـــای مربی ورزشـــی 
و دکتـــر تغذیه تـــان وزن اضافـــه 
کنیـــد یـــا اینکه تپلـــی باشـــید که به 
هردلیلـــی بخواهید وزن کـــم کنید. 
حتـــی صنعت پوشـــاک و مـــد هم به 
طور غیرمســـتقیم با غـــذا و خوراک 
در ارتبـــاط اســـت. ســـال هایی کـــه 
مدل هـــای باربـــی مـــد بـــود را بـــه 
خاطـــر بیاوریـــد، چالش هایـــی که 
افـــراد درگیـــر مد داشـــتند تا شـــبیه 
 . شـــند با بـــی  ر با ی  ســـک ها و عر
ســـال هایی کـــه مدل هـــای تپـــل و 
چـــاق مـــد بـــود و بســـیاری از افراد 
تـــلاش داشـــتند بـــا تنظیـــم تغذیه 
و ورزش خـــود بـــه مقـــدار ایـــده آل 
وزنی شـــان برســـند. لباس هایی که 
در کمـــد مانـــده و برایمـــان کوچک 
یـــا بـــزرگ شـــده. بارداریـــم و قند و 
چربی اضافه بـــرای جنین خطرناک 
اســـت. برای حل تمام این مســـائل 
به ســـراغ رژیم می رویـــم؛ رژیم های 
غذایی که باید حواســـمان باشد به 
درســـتی برای ما طراحی شـــده اند، 
نه اینکه بخواهند مشـــکل جدیدی 

به مـــا اضافـــه کنند.

مضرها و مفیدها، 
خوشمزه و بدمزه

اغلـــب مـــا گله مندیـــم از اینکه همه 
چیزهای خوشـــمزه مضر هســـتند. 
در ذهـــن اغلب مان شـــیرینی های 
خامـــه ای، بســـتنی های شـــکلاتی، 
غذاهـــای فســـت فودی، غذاهـــای 
چرب ایرانـــی در مقابل ســـبزیجات 
آبپـــز شـــده و غذاهای بـــدون روغن 
قرار دارند. دســـته اول را دوســـت  و 
از دســـته دوم انزجـــار داریـــم و تنها 
در صورتـــی بـــه سمتشـــان می رویم 

که مریض شـــده باشـــیم و مجبور به 
مصـــرف آنها شـــده باشـــیم. در این 
میـــان از مـــواد خوراکی کـــه ممکن 
اســـت دوســـت داشـــته باشـــیم اما 
بـــه آنها آلـــرژی و حساســـیت داریم 
را فاکتـــور می گیریـــم، امـــا نکتـــه 
قابـــل توجـــه ایـــن اســـت کـــه نوع 
مزه هـــا، بوهـــا و طعم هـــا در ذائقـــه 
ما از تغییر شـــرایط زمانی و محیطی 
تأثیـــر می گیرنـــد و تغییـــر می کنند. 
شـــما را ارجاع می دهم بـــه زمانی که 
کـــودک بودید و پیـــاز )آن هم پخته( 
دوســـت نداشـــتید و از غذاهـــا آنها 
را برمی چیدیـــد و حـــالا بـــا دیـــزی و 
کبـــاب و به صـــورت خام پیـــاز میل 
می کنیـــد یـــا اینکه بـــوی زیتـــون در 
نوجوانی اذیتتان می کرد و ســـمتش 
نمی رفتید و حالا در مســـیر برگشت 
از ســـفر شـــمال، تمـــام مغازه هـــای 
زیتون فروشـــی را رصـــد می کنیـــد 
کـــه زیتون هـــای مختلـــف را تجربه 
کنیـــد و در نهایـــت خریـــد کنید. در 
واقع دوســـت نداشـــتن یـــک ماده 
غذایـــی بیـــش از اینکه یک مســـأله 
فیزیولوژیـــک باشـــد، یـــک مســـأله 
روانشـــناختی اســـت. دختر 4 ساله 
مـــن هـــر غذایی را که ســـیاه باشـــد 
دوســـت نـــدارد. مثـــلاً ذرت آبپـــز 
می خـــورد امـــا بـــلال نمی خـــورد. 
می دانـــم کـــه در بزرگســـالی قطعـــاً 
تجربه دیگری از همین ماده غذایی 
خواهد داشـــت و وقتی با دوستانش 
و در یـــک تفریـــح جمعـــی باشـــد، 
عاشـــق بلال می شود، هرچند برخی 
عادت هـــای غذایـــی هیچ وقـــت 
تغییـــر نمی کنـــد. خود مـــن کرفس 
را تا 18 ســـالگی نمی خوردم،تا زمانی 
که بـــه دانشـــگاه در یک شـــهر دیگر 
رفتم و مادرم بـــا کرفس یک خوراک 
درســـت کـــرد و برایم فرســـتاد که نه 
تنها خودم عاشـــقش شدم که تمام 
هم اتاقی هایـــم پیگیـــرش بودند و از 
آن بـــه بعد خـــورش کرفـــس غذای 

مطلـــوب تمـــام فصل هایم شـــد.

دختر 4 ساله من هر غذایی را که سیاه باشد دوست ندارد. 
مثلاً ذرت آبپز می خورد اما بلال نمی خورد
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زندگی

نوشین تقیلی
نویسنده 

بـــود کـــه پشـــت تلفن دســـتور 
غـــذا را می گفـــت و مـــن بعد از 
چندبار آزمـــون و خطا، بالاخره 
موفـــق می شـــدم غـــذای مورد 
نظرم را درســـت کنم. قطعاً بعد 
از خوانـــدن ایـــن دو پاراگراف از 
علاقـــه مـــن به غـــذا و آشـــپزی 
باخبر شـــده اید، پـــس تعجب 
نمی کنیـــد اگـــر بگویـــم یکی از 
فیلم هـــای ســـینمایی مـــورد 
علاقه ام یک فیلـــم بیوگرافی از 
زندگی دو آشـــپز مشهور است: 
جولیـــا چایلـــد و جولـــی پاول. 
نویســـنده و کارگـــردان فیلـــم 
»جولـــی و جولیا«، نـــورا افرون، 
به شـــدت علاقه منـــد بـــه غـــذا 
بـــود. بنابراین بـــرای هیچ کس 
تعجـــب آور نخواهـــد بـــود کـــه 
فیلـــم او تعـــدادی از عالی ترین 
ســـکانس های آشـــپزی و حتی 
غذاخـــوردن را در ســـینمای 
مـــدرن نشـــان می دهـــد. یک 
سمت داســـتان، جولیا چایلد 
1950 می بینیـــم.  را در دهـــه 
جولیـــا زنـــی  امریکایی و 
پرشـــر و شـــور بود 

که در ســـال 1948 با همســـرش 
پـــاول چایلـــد بـــه پاریـــس نقل 
مـــکان کردند و ایـــن مهاجرت، 
شـــروع زندگـــی جدیـــد جولیا 
بود. مریل اســـتریپ به بهترین 
شـــکل ممکـــن نقش ایـــن زن 
قدبلند، پرهیجان و خنده روی  
امریکایـــی را بازی کرده اســـت. 
جولیـــا در امریـــکا یـــک کارمند 
دولتـــی بود و بعـــد از نقل مکان 
بـــه پاریس دیگر نمی خواســـت 

کارمند باشـــد. 
بـــه دنبـــال کاری می گشـــت که 
بـــا علایـــق و روحیاتش ســـازگار 
باشـــد. در یکی از سکانس های 
بـــا  وقتـــی  فیلـــم،  یـــی  ابتدا
همســـرش راجع بـــه کار حرف 
می زنـــد، پـــاول از او می پرســـد 
چـــه کاری را بیشـــتر از همـــه 
چیـــز دوســـت داری؟ و جولیا با 
جدیـــت می گوید خوردن! و این 
آغاز راه اســـت. جولیا به کلاس 
آشپزی در مؤسســـه کوردن بلو 
مـــی رود و ایـــن کلاس منجـــر به 
آشـــنایی او با دو سرآشـــپز دیگر 
و در نهایـــت، نوشـــتن کتـــاب 
معروف »تســـلط بر هنر آشپزی 

فرانســـوی« می شـــود.
ســـمت دیگـــر داســـتان جولی 
پاول اســـت، زنـــی 30 ســـاله در 
زمان حال و کارمند که مســـئول 
پاســـخگویی به کســـانی است 
کـــه در حادثه 11 ســـپتامبر دچار 
آسیب شده اند. جولی هر شب 
بـــرای فـــرار از شـــغل غم انگیز و 
خســـته کننده خود به آشـــپزی 
پناه می برد. جولی به پیشـــنهاد 
همســـرش اریـــک که ســـردبیر 
یـــک مجلـــه باستان شناســـی 
اســـت تصمیم می گیـــرد تا یک 
وبلاگ آشـــپزی درســـت کند. او 

جولی و جولیا به 
ما نشان می دهند 

که چگونه غذا 
می تواند  مردم، 
و حتی شهرها و 

کشورهایی که از 
هم فاصله دارند را 
به هم متصل کند

»از او می پرسد چه 
کاری را بیشتر از 

همه چیز دوست 
داری؟ و جولیا با 
جدیت می گوید 

خوردن! و این آغاز 
راه است«

داشـــت و بدطعم تریـــن غذاها 
را عرضـــه می کـــرد موضـــوع 
دیگـــری اســـت(. چـــاره ای جز 
آشـــپزی نداشـــتم. مـــادر من از 
مخالفان سفت و سخت غذای 
یخ زده و فریـــزری بود. از طرفی 
هـــم نمی توانســـتم هـــر روز به 
رســـتوران بـــروم. بـــا غذاهـــای 
ســـاده ای که بلد بودم شـــروع 
کـــردم. کوکـــو ســـیب زمینـــی، 

استامبولی، ماکارونی، عدس 
پلو و قیمه. ولـــی از آنجایی 

کـــه هیـــچ وقت انســـان 
کم غـــذا و کم اشـــتهایی 
نبـــودم، تکـــراری بودن 
یتـــم  ذ ا هـــم  هـــا  ا غذ
می کرد. ایـــن خاطرات 
مـــن مربـــوط به ســـال 
88 می شـــود که خبری 
از پیج های اینستاگرام 

و  پلیکیشـــن ها  ا و 
ســـایت های  آموزش آشـــپزی 

نبـــود. معلـــم راه دور من مادرم 

!Bon appétit
به نظر من در این دنیا دو دســـته 
انســـان وجود دارد: کســـانی که 
به آشـــپزی علاقه دارند و کسانی 
کـــه از آن متنفـــر هســـتند! این 
دســـته بندی نتیجـــه چندیـــن 
ســـال زندگی کردن در خوابگاه 
بـــا تعـــداد زیـــادی از هم ســـن و 
ســـال هایم اســـت. برای تعداد 
زیادی از آدم ها، آشـــپزی یک کار 
زمانبر و خســـته کننده است که 
وقتشـــان را تلف می کند و برای 
بقیه آشـــپزی مانند مدیتیشن 

عمـــل می کند.
 مـــن جزو دســـته دوم هســـتم. 
14-15 ســـاله بـــودم کـــه یـــک 
دفتـــر چهـــل بـــرگ را جلـــد 
کـــردم و رویـــش نوشـــتم دفتر 
آشـــپزی های مـــن! و از مـــادرم 
خواســـتم دســـتور برخـــی از 
غذاهایی که دوســـت داشـــتم 
را بگویـــد تـــا در آن بنویســـم. 
اولیـــن قیمـــه زندگـــی ام را هم 
در 16 ســـالگی پختـــم. هجـــده 
ســـاله بودم که دانشـــگاه تبریز 
قبـــول شـــدم و از خانـــواده 
دور شـــدم. بـــرای بســـیاری از 
هم ســـن و ســـال های مـــن که 
در این ســـن از خانـــه و خانواده 
دور می شـــوند، مشـــکل اصلی 
دلتنگـــی و تنهایـــی اســـت ولی 
مـــن معضـــل دیگری داشـــتم؛ 
معـــده ای بـــدادا و حســـاس که 
بـــه هیچ وجـــه غذاهای ســـلف 
دانشـــگاه را نمی پذیرفت )اینکه 
در آن دوران دانشـــگاه تبریـــز 
یکـــی از بدتریـــن ســـلف ها را 

به صرف یک فیلم جذاب و خوشمزه

نوش جان
Bon appétit !
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اعلام می کنـــد کـــه می خواهد 
تمام دســـتورالعمل های کتاب 
آشـــپزی جولیا چایلد را  امتحان 
کنـــد و در وبلاگـــش بنویســـد، 
 365 524 دســـتور العمل در 
روز.  امـــی  آدامز نقـــش جولی را 
آنقدر خـــوب بازی کرده اســـت 
که در برخـــی از ســـکانس های 
فیلـــم احتمالاً از جولـــی متنفر 
خواهیـــد شـــد چـــون برخـــی 
رفتارهایـــش واقعـــاً آزاردهنـــده 
اســـت! ولی شـــخصیت جولی 
بـــرای مـــن از یـــک نظر بســـیار 
قابـــل درک اســـت، آرامـــش 

گرفتن از آشـــپزی.
جولیـــا و جولـــی شـــباهت های 
زیـــادی بـــه هـــم دارنـــد، ولـــی 
بـــه  مهم تریـــن شباهتشـــان 
چالـــش کشـــیدن خودشـــان 
اســـت حتـــی اگـــر دلیلشـــان 
بـــرای ایـــن چالـــش متفـــاوت 
باشـــد. جولیـــا چایلـــد یک زن 
مرفـــه اســـت کـــه از ســـر تفنن 
بـــه ســـمت آشـــپزی مـــی رود، 
ولـــی جولی پـــاول یـــک کارمند 
تمـــام وقـــت اســـت کـــه وقتی 
عصرها به آپارتمان کوچکشـــان 
ی  شـــپز آ ر  د  ، د د می گـــر ز با
دنبـــال آرامـــش اســـت. یکی از 
دیالوگ هـــای جذابی کـــه بین 
جولـــی و همســـرش رد و بـــدل 
می شـــود این اســـت: »می دونی 
تـــو آشـــپزی کـــردن چـــی آرام 
بخشـــه؟ اینکه بعد یک روز کاری 
کـــه در اون هیـــچ چیـــز، مطلقاً 
هیـــچ چیـــز قابـــل پیش بینـــی 
نیســـت، میای خونه و میدونی 
کـــه اگـــه شـــکر و کاکائـــو و تخم 
غ رو خوب هم بزنـــی، قطعاً  مـــر
یه کـــرم کاکائویی خوشـــمزه به 

دســـت میاد.«
اگر عاشق غذاخوردن هستید، 
بایـــد آشـــپزی را یـــاد بگیریـــد. 
ایـــن واقعیـــت به قدری ســـاده 
اســـت کـــه گاهـــی اوقـــات درک 
آن برای مردم ســـخت می شـــود 
بـــه خصـــوص زمانـــی کـــه تهیه 
غذاهـــای جذاب تـــر بســـیار 
ســـخت به نظر می رســـد. برای 
درســـت کردن غذای خوب لازم 
نیست به مدرسه آشپزی بروید 
یـــا یک آشـــپز حرفه ای باشـــید. 
مراحـــل درســـت کـــردن غذای 
خـــوب می توانـــد یـــک فراینـــد 
درمانـــی فوق العاده باشـــد. این 
موضـــوع اصل داســـتان جولی 
است. داســـتانی که برای بیشتر 
مـــا قابـــل درک اســـت. زندگی 
گاهـــی اوقات بد اســـت. ممکن 
اســـت احســـاس کنیـــد دچـــار 
رکـــود شـــده اید ولـــی شـــرایط 
لازم بـــرای فـــرار از ایـــن زندگی 
را نداشـــته باشـــید. بنابرایـــن 
باید دنبـــال گریزهـــای کوچک 
باشید. جولی و جولیا می گویند 
کـــه آشـــپزی بهتریـــن راه فـــرار 
است. در دنیا پر از هرج و مرج، 
آشپزی چیزی اســـت که تقریباً 
می توانیـــد کنترل کاملـــی بر آن 
داشته باشـــید. اعمال شما تنها 
چیزی اســـت که نتیجـــه غذا را 
تغییر می دهـــد. حتی اگر آن روز 
هیچ کاری انجام نداده باشـــید، 
زمانی که یـــک ظرف غذا خوش 

طعم و جذاب بـــرای خود  آماده 
آن  ز  ا نیـــد  می توا می کنیـــد، 
حـــس موفقیـــت لـــذت ببرید. 
چند پاراگـــراف قبـــل گفتم که 
در برخـــی ســـکانس ها ممکن 
اســـت از جولـــی متنفر شـــوید. 
این تنفـــر به خاطر این نیســـت 
کـــه او بدذات اســـت یـــا کارهای 
وحشـــتناکی می کنـــد. چـــون 
رفتـــار او در قبـــال همســـرش 
خودخواهانه به نظر می رســـد. 
اگرچـــه جولـــی در ایـــن فیلـــم 
ازدواج کـــرده و بخشـــی از خط 
داســـتانی او رابطه جنجالی اش 
با همســـرش )کریس مســـینا( 
بـــر ســـر پیگیـــری مجردانه اش 
برای پـــروژه اش اســـت )به  ویژه 
وقتـــی که این پـــروژه محبوبیت 
پیـــدا می کنـــد(،  اما ایـــن فیلم 
داستان عاشقانه جولی و اریک 
نیســـت. ایـــن داســـتان جولی 
اســـت. جولی کســـی است که 
به دنبال چالشـــی بـــود که خلأ 
درونی اش را پـــر کند. او تصمیم 
گرفـــت خـــودش را بـــه چالش 
بکشـــد و بعد از یک ســـال تمام 
تـــلاش بـــدون وقفـــه، موفق به 
انجـــام این کار شـــد. راســـتش 
من بـــه جولی بـــه خاطـــر آنچه 
توانست به دست آورد حسادت 
می کنـــم. حفـــظ پروژه هـــای 
بلندمدت بـــرای بســـیاری از ما 
یک نبرد دشـــوار اســـت. وبلاگ 
او در ابتـــدا نه برای شـــهرت و نه 
بـــرای چاپ کردن کتـــاب، بلکه 
برای پیگیـــری یک هدف بود. او 
تجربیات خـــود را به طور واقعی 
و بدون تظاهر به یک سرآشـــپز 
حرفـــه ای بـــودن بـــه اشـــتراک 

. شت ا گذ
از طـــرف دیگـــر دلبســـتگی او 
به جولیـــا چایلد چیزی اســـت 
کـــه همـــه مـــا می توانیم بـــا آن 
ارتبـــاط برقـــرار کنیـــم. همـــه 

مـــا قهرمانـــان خـــود را داریم، 
کـــه  ن  زندگی مـــا ر  د کســـی 
ارتبـــاط عمیـــق و معنـــاداری با 
او داریـــم. داســـتان جولیـــا در 
واقع منعکس کننده داســـتان 
جولی اســـت. او نیز یک کارمند 
دولتـــی بـــود کـــه با شـــوهرش 
بـــه پاریـــس نقـــل مکان کـــرد و 
آشـــپزی را  آموخت تـــا خودش 
را بـــه چالـــش بکشـــد، چیزی 
را پیـــدا کـــرد کـــه او را به حرکت 
درآورد، و بیـــش از هـــر چیـــزی 
عاشـــق غـــذا بـــود. او از ابتـــدا 
شـــروع به نوشـــتن یـــک کتاب 
آشـــپزی نکرد، همان طـــور که 
جولی ایـــن چالش را بـــا تمایل 
به معروف شـــدن شروع نکرد. 
اما اگر واقعـــاً با خودمان صادق 
باشـــیم، ایـــن مســـأله در پس 
ذهـــن هـــر خالقی وجـــود دارد. 
آنها یک چالش می خواســـتند 
و می خواســـتند غـــذای خوبی 

درســـت کنند.
جولـــی و جولیـــا بـــه ما نشـــان 
می دهـــد کـــه چگونـــه غـــذا 
می تواند مردم، و حتی شـــهرها 
و کشـــورهایی را که از هم فاصله 
دارنـــد بـــه هـــم متصـــل کنـــد. 
جولی پاول با نوشـــتن وبلاگش 
کار بسیار جذابی را شروع کرد. 
ایـــن وبلاگ بـــه او کمـــک کرد تا 
جایگاه ادبی خود را پیدا کند )و 
به آرزوی نویســـنده شـــدن خود 
برسد( و قرار دادن آن در مقابل 
مخاطبانـــش بـــه او انگیـــزه داد 
تـــا به رغم هـــر فروپاشـــی و بهم 
ریختگی، بـــرای اتمـــام چالش 
پافشـــاری کند. این مســـأله به 
مـــن یـــادآوری می کند کـــه چرا 
نوشتن را شـــروع کردم. جولی 
و جولیـــا به همـــه مـــا می آموزد 
که به اشـــتیاق ها و چالش های 
خـــود متعهد باشـــیم، حتی اگر 

حالمان خوب نباشـــد.

سمت دیگر داستان 
جولی پاول است، 

زنی 30 ساله در زمان 
حال و کارمند که 

مسئول پاسخگویی 
به کسانی است که 

در حادثه 11 سپتامبر 
دچار آسیب 

شده اند. جولی 
هر شب برای فرار 

از شغل غم انگیز و 
خسته کننده خود به 

آشپزی پناه می برد. 
جولی به پیشنهاد 

همسرش اریک که 
سردبیر یک مجله 

باستان شناسی 
است تصمیم 

می گیرد تا یک 
وبلاگ آشپزی 

درست کند

چراغی در ذهنم 
روشن شد، روشن تر 
و بلند تر از زنگ های 
صدای ناامیدکننده 

دکتر
چراغی به روشنی و 

بلندای قدرت لایزال 
محیی الموتی

زینب سلطانی
نویسنده نوقلم

همینطـــور کـــه اشـــک هایم را تنـــد و تند بـــا دســـتمال می گرفتم تا 
منشی و ســـایر بیماران متوجه اســـتیصال و گریه ام نشوند، جواب 
تســـت عصب و باقی مدارک را در پوشـــه ام گذاشـــتم. دســـتانم به 
خاطر شـــوک هایی کـــه به عصب هـــا داده شـــده بـــود، درد می کرد 
و از جـــای ســـوزن خون بیرون مـــی زد. حوصله تدبیـــر پنبه خونی و 
دســـت نم کشـــیده از پاک کردن رد اشـــک ها و قاطی شدن  طهارت 
و نجاســـت را نداشتم. بی خیال دســـت خونی شدم. نشستم توی 
ماشـــین. راضی شـــدم خون بیاید، اشـــک ببارد و من غرق در حال 

خودم باشم.
با خودم فکر کردم رســـیدم خانه، لک خون آســـتینم را می شـــویم. 

با دست...
صدا دکتر در گوشم زنگ خورد: »این عصب ها مرده...«

ترکیب واژه مـــرده با تصویر خـــط صافی که در مانیتـــور دیده بودم 
و بی تفاوتـــی دکتـــر کانـــه کار از کار گذشـــته باشـــد، عمیق تر روحم 
را زخمـــی می کـــرد. نمی دانســـتم چیـــزی که مـــن از عصـــب مرده 
می فهمـــم با چیـــزی که یـــک فوق تخصـــص می گوید یکی اســـت 

. نه یا 
خواســـتم به همســـرم زنگ بزنـــم، یادم آمد این ســـاعت باشـــگاه 
اســـت. فاطمه خواهرم غالب مواقع جزو اولین انتخاب هایم برای 
همصحبتی اســـت. گوشی را برداشـــتم و چند ثانیه به اسمش روی 
گوشی ام خیره شـــدم. جوابی برای ســـؤال کلیدی »که چی؟« پیدا 
نکردم. پشـــیمان شدم. گوشـــی را انداختم کنار و ماشین را روشن 
کـــردم. به زحمت از پشـــت اشـــک ها، مســـیرم را از فرعی هایی که 
معتقدم هیـــچ وقت یادشـــان نخواهم گرفت، پیدا کردم. شـــهید 

فقیهـــی به معدل، معدل بـــه هدایت، هدایت بـــه ملاصدرا.
ســـال هایی که دســـتم شـــروع کرده بود بـــه هشـــدار دادن از جلو 
چشـــمم می گذشـــتند. تمام کارهایی را که الان شـــده بودند علت 
کم کاری هـــای مـــن در حق جســـمم، مرور کـــردم. کارهایـــی که از 
قضـــا همه هم به مـــادری و خانه داری ختم می شـــدند. برایم ارزش 
بودند و انتخاب شـــان کرده بودم و حالا باید بابت شـــان پشـــیمان 
می بـــودم. یکی یکی به خاطـــر می آوردم و پتک سرزنشـــی که دکتر 

دســـتم داده بـــود را به هر بهانه ای بر ســـر روحـــم می کوبیدم.
مگر چقـــدر از راه مـــادری را آمده بـــودم؟ تصور اینکـــه دیگر نتوانم 
کارهـــای بچه هایـــم و امـــور خانـــه ام را خـــودم بـــه عهـــده بگیرم، 

ویرانـــم می کرد.
امور خانـــه و بچه ها؛ خـــط قرمزی که همیشـــه در ذهنـــم به عزت 
فرزندانـــم گره خورده و آنقـــدری برایم ضریب داشـــته که بی خیال 

کار و فعالیـــت موظف بیرون از منزل شـــوم.
تمـــام طول مســـیر را اشـــک می ریختـــم و زیـــر بار ســـرزنش هایم 

مچاله تـــر می شـــدم.
مســـیر را اشـــتباه انتخاب کرده بـــودم و افتـــاده بـــودم در ترافیک 
ســـرازیری پـــل. ترافیک قفـــل بود و هیـــچ خودرویی بـــه راهنمای 
راســـت من توجـــه نمی کرد. خواســـتم بابت بی دقتـــی در انتخاب 
مســـیر هم خـــودم را ســـرزنش کنـــم که یـــک آن دلم بـــرای خودم 
ســـوخت. برای خودی کـــه در بدترین حال هم ســـهمش از خودم 

هم ســـرزنش است.
راهنما را خاموش کردم. مســـیر مســـتقیم هم به خانه می رســـید. 

کمـــی دیرتر، کندتر، ولی می رســـید.
بی خیـــال از جنگ خودروهای در هم قفل شـــده و حرص شـــان بر 
ســـبقت و رهایی، دل ســـپردم به ترافیکی که بیشـــتر مجال خلوت 
و اشـــک ریختن و کنار آمدن با شـــرایط جدید و بغـــل کردن خودم 

را فراهـــم می کرد.
فکـــر می کـــردم و حرف ها و جمـــلات دکتر یکی یکـــی از ریل ذهنم 
می گذشـــتند. ولی نوبت »مُرد« که می رســـید مغزم خطـــا می داد. 
مُردن در دســـتی کـــه زنده اســـت، در بدنـــی که نفس می کشـــد را 

. م نمی فهمید
دســـته ایم را جلـــو چشـــمانم بـــالا آوردم بی آنکه بخواهـــم حالت 
قنوت گرفته بـــودم و خواندم »فَسُـــبْحانَ الَّذِی بیِـــدِهِ مَلَکوتُ کلِّ 

شَـــی ءٍ وَ إِلَیهِ ترُْجَعُونَ«
چراغـــی در ذهنـــم روشـــن شـــد، روشـــن تر و بلند تـــر از زنگ های 

صـــدای ناامیدکننـــده دکتر.
چراغی به روشنی و بلندای قدرت لایزال محیی الموتی.

ترافیـــک باز شـــده بـــود و ماشـــین های پشت ســـر بی امـــان بوق 
می زدند. دســـتم را طـــوری که ببینند بالا بردم و همزمان با شـــتاب 

به جلـــو راندم.

روایت های  نو

آن روز
تکه ای از من مُرد
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

نارضایتی در بین نوجوانان دخترنارضایتی در بین نوجوانان دختر

مـــد    رســـــهمـــد    رســـــه  

از کلاس های مدرسه تا دوره های 
ناخن کاری

مریـــم کـــه تقریبـــاً ده ســـال بـــه عنـــوان معلم 
و معـــاون پرورشـــی در مدرســـه حاشـــیه شـــهر 
کنـــار 220 دانش آمـــوزان اســـت، می گویـــد: 
در چنـــد ســـال اخیـــر افزایـــش چشـــمگیر 

بیماری هـــای روحـــی، خشـــم و اضطـــراب در 
گـــروه ســـنی دختـــران پانـــزده تـــا هفده ســـاله 
را داریـــم. مـــا بـــا دخترانـــی روبه رو هســـتیم که 
خشم شـــدیدی نســـبت به جامعه و طرد شدن 
 خودشـــان دارند، زنانگی در وجودشان کمرنگ 

شده. 

بـــه خاطر ضعـــف مالـــی، علاقـــه بـــه کار دارند، 
قیـــد درس خوانـــدن را زدند و از فروشـــندگی تا 
رو آوردن بـــه تتو یـــا ناخـــن کاری را بین دخترانم 
زیـــاد می بینـــم.  آمـــار خودزنـــی هم متأســـفانه 
کـــم نیســـت. حـــال عمومـــی دخترانـــم خوب 
نیســـت، نکته ای که من کمبـــودش را در فضای 
آموزشـــی حس می کنـــم کمبود نیروی مشـــاور 
آگاه و کاربلـــد اســـت، مشـــاوری که علائـــم را در 
حـــد مبتـــدی تشـــخیص بدهـــد و دانش آموز را 
برای درمان ارجاع دهد.  متأســـفانه مشـــاورانی 
کـــه هســـتند آنقـــدر دچـــار ضعف هـــای کاری 
هســـتند که به جـــای کمک، دانش آمـــوز را طرد 

و انگشـــت نما می کننـــد. 
معمـــولاً مشـــاوران مدرســـه یـــا معلـــم ابتدایی 
بوده انـــد کـــه حنجره شـــان را به خاطـــر دوران 
ابتدایـــی از دســـت داده انـــد و تـــازه بـــه واحـــد 
مشـــاوره آمده انـــد و مثـــلاً اصـــلاً نمی داننـــد 
بـــرای هفتـــه ســـلامت روان بایـــد چـــه کار 
 کننـــد و صرفـــاً حضـــور فیزیکـــی در مدرســـه 

دارند. 
درحالـــی که مدارســـی که در حاشـــیه شـــهرها 
هســـتند، دانش آمـــوزان پرچالش تـــری دارند. 
مـــا دانش آمـــوزان زیـــادی داریم که اگر مشـــاور 
آگاهـــی داشـــتیم می توانســـتیم بـــا هدایـــت 
دانش آموز به مراکز مشـــاوره آمـــوزش و پرورش 
با یک تســـت هوش ســـاده متوجه مشکلشـــان 
بشـــویم نـــه اینکـــه اعتمادبه نفـــس بچه ها هم 
بـــه دلیـــل مشـــکلاتی کـــه دارنـــد از بیـــن برود. 

حتـــی متناســـب بـــا تعـــداد دانش آموزانمـــان، 
تعـــداد مشـــاوره ها و زمانی که به هـــر دانش آموز 
تعلـــق بگیـــرد را هـــم کـــم داریـــم چـــون بچه ها 
معمـــولاً خواهـــان صحبت با مشـــاور مدرســـه 
هســـتند ،ولـــی الان اکثر دانش آمـــوزان ما فقط 
 روزهایشـــان را می گذرانند و انگیـــزه و برنامه ای 
ندارنـــد.  بچه های هدفمنـــد خیلی کمی داریم. 
کاش یـــک فکـــر اساســـی بـــه حـــال کتاب هـــا 
و موضوعـــات درســـی و شـــیوه های تدریـــس 
می شـــد. مـــا بـــه تنهایـــی نمی توانیـــم دروس 
کارگاهـــی و عملـــی را بیشـــتر کنیـــم ولی ســـعی 
می کنیـــم تـــا جایی کـــه می توانیم زمـــان بندی 
کلاس هـــا را طـــوری طراحـــی کنیم که بشـــود به 
صـــورت فان و ســـرگرمی هـــم در کلاس تدریس 

. شت ا د

دیگر در هیچ مسابقه شعری شرکت 
نکردم

فهیمه که ســـال دوم دبیرســـتان است و تابه حال 
مدارســـش از نـــوع دولتی بـــوده، می گویـــد: روز 
اولـــی که وارد اول راهنمایی شـــده بـــودم، هنگام 
پخـــش شـــیرینی متوجه شـــدم کـــه بـــه برخی از 
دانش آموزان با لحن خاصـــی می گویند می توانی 
دوتا بـــرداری و بعـــد فهمیـــدم دلیلش این اســـت 
که زمین مدرســـه، اهدایی پدربزرگشـــان است. 
از همـــان روز اول فهمیـــدم کـــه اگر بـــه این چند 
فرد احتـــرام نگذارم، ممکن اســـت بازخواســـت 
شـــوم. حتی باوجود دوستی چندســـاله ام با یکی 

بـــا چند دختـــر نوجـــوان در نیمـــه مهرمـــاه قرار گذاشـــته بـــودم تا با شـــنیدن 
حرف هایشـــان، بتوانـــم گوشـــه  ای از وضعیـــت عمومی شـــان را گـــزارش کنم. 
آنقـــدر تک تک شـــان به ســـختی حاضر می شـــدند حرف هـــای دلشـــان را بزنند 
و انگار تـــرس و خجالت خاصی توی جملات شـــان بود. انگار شـــرایط فرهنگی 
جامعـــه مـــا بســـتری کاملاً مناســـب برای ابـــداع و اســـتفاده از زبـــان مخفی در 
دختـــران نوجـــوان اســـت. جوانـــان و از جملـــه دختـــران، جهت پنهـــان  نگه 
داشـــتن افـــکار و عقایـــد خـــود و همچنین بـــه دلیل قبـــح اســـتفاده صریح از 
برخی لغـــات در چهارچوب هنجارها، آداب و رســـوم و فضای جامعه، به ســـوی 

اســـتفاده از زبـــان مخفـــی گرایش پیـــدا کرده اند.
 گروه های دوســـتان و محافل دوســـتانه، پیامـــک، کانال های تلگـــرام و توئیتر 
هم محمـــل اشـــاعه ایـــن واژگان اســـت. درحالی کـــه اینهـــا همـــان دخترانی 
هســـتند که وقتی با هـــم تنهایشـــان می گذاریم، حتی ثانیـــه ای از پچ پچ کردن 
دســـت برنمی دارند. بـــه نظرتـــان دلیل این همـــه سخت گیری شـــان چه بوده 
 اســـت؟ بـــا هـــم می توانیـــم از حـــال عمومـــی ایـــن دختـــران در ادامه بیشـــتر

 آشنا شویم.

معلم پرورشی 
جلویم سبز شد و 

گفت: »دخترم! 
فردا وبلاگت را به 

مدرسه بیاور!« من 
مانده بودم که باید 

چه جوابی بدهم. 
آخر وقتی مسئول 

مدرسه نمی داند 
وبلاگ چیست 
و در کجاست و 

چگونه است، چطور 
 می خواهد 

مشاوره بدهد

دوست نداشتنیدوست نداشتنی

سمیه ملاتبار
نویسنده 
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از همان هـــا، دیدنشـــان روزم را خـــراب می کـــرد 
و همیشـــه اســـترس چگونه رفتارکردن بـــا آنها را 
داشـــتم. دو ســـال با همیـــن حالت گذشـــت که 
ســـال ســـوم راهنمایی معلم ادبیاتمـــان برایمان 
مســـابقه شـــعر گذاشـــت. من و چهار دختر دیگر 
از مدرســـه در آن مسابقه شرکت کردیم. شعر من 
اول شـــده بود امـــا به طور ناباورانه جایـــزه ای را که 
بـــرای نفـــر اول بود به دختـــری دادند کـــه پدرش 
جـــزو داورهـــای مســـابقه بود و شـــعرش بـــه  درد 
برنامه های کـــودک می خـــورد. آن روز بی عدالتی 
مـــوج مـــی زد طوری کـــه حتـــی پـــدر آن دختر هم 
ناراحـــت شـــد و اعتراض کـــرد اما بعدهـــا معلوم 
شـــد به خاطـــر کمـــک مالی که قـــرار بـــود همان 
پدر به مدرســـه بکند، مســـئولین مدرسه تصمیم 
گرفتند تمـــام ذوق و هنر من را لـــه کنند که مبادا 
اتفاقـــی بیفتـــد. از آن روز به بعد دیگـــر برای هیچ 

مســـابقه ای، شـــعر گفتنم نمی آید. 
بیشـــتر اوقات، بزرگترها ســـخت ما را می فهمند، 

حالا مســـئولین مدرســـه که جای خود دارند.
 

کاش زیباشدن را یادمان می دادند
یکـــی از روزهـــای ســـوم راهنمایـــی بود، پـــر از مو 
روی صورتـــم، اما مدرســـه حتـــی اجـــازه نمی داد 
یـــک تار مـــو از ســـبیل هایمان کـــم شـــود و ما این 
حس زشـــت بودن، تـــرس از آینـــه و همـــه کنایه 
 شـــنیدن ها و کم شـــدن اعتمادبه نفـــس را هر روز 

بـــه دوش می کشـــیم.
 به نظرم بهتـــر بود به جای این رفتارها، دوســـتانه 
تمیزبـــودن و زیباشـــدن را یادمـــان می دادنـــد تا 
بـــه این شـــدت بعضـــی از بچه ها برایشـــان عقده 

. نمی شد
 

دخترم! فردا وبلاگت را به مدرسه بیاور
ســـال اول دبیرستان مســـابقه وبلاگ نویسی بین 

بچه هـــای دبیرســـتانی شـــهرمان برگزار شـــد. 
وقتـــی مدیـــر و معلم پرورشـــی مدرســـه 

ســـر صـــف بخشـــنامه را خواندنـــد، 
همکلاســـی هایم به معلم پرورشی 

گفتنـــد که فهیمـــه وبـــلاگ دارد و 
شـــعرهایش را در آن می نویسد. 

ســـاعت تفریح شـــده بـــود کـــه معلم پرورشـــی 
جلویم ســـبز شـــد و گفت: »دخترم! فردا وبلاگت 
را بـــه مدرســـه بیـــاور!« من مانـــده بودم کـــه باید 
چه جوابـــی بدهم. آخر وقتی مســـئول مدرســـه 
نمی داند وبلاگ چیســـت و در کجاست و چگونه 
اســـت، چطور می خواهد مشـــاوره بدهـــد و برای 
مســـائل مختلف جامعه که روزبـــه روز پیچیده تر 

می شـــود راهنمایمان باشـــد؟!

برادرم تنها کسی است که می تواند مرا 
بخنداند

زهرا که ســـال اول دبیرســـتان اســـت، می گوید: 
احســـاس صمیمیـــت و راحتـــی ام بـــا اعضـــای 
خانـــواده را در کل مقطـــع راهنمایـــی از دســـت 
داده بـــودم، امـــا چند ماهی  اســـت که بـــا برادرم 
خیلی راحتـــم و همه جوره احســـاس آرامشـــم را 

از او می گیـــرم. 
دلیـــل راحتـــی ام با برادرم این اســـت کـــه خواهر 
بزرگتـــرم ازدواج کرده اســـت. برادرم تنها کســـی 

اســـت که می تواند مـــن را از تـــه دل بخنداند.
 

دوست شدن با جنس مخالف غرورم را 
له می کرد

می دانســـتم کـــه ارتباط بـــا جنس مخالـــف باید 
بـــرای من هم مثـــل بعضـــی از دوســـتانم جذاب 
باشـــد، امـــا دلیلی که باعـــث می شـــد از این فضا 

دور باشـــم، غـــرورم بود.
دوست شـــدن جنس مخالف را با له شـــدن غرور 
و ابهتـــم برابر می دانســـتم. البته مهم تـــر از همه، 
از خدا هم شـــرمم می شـــد چون بهترین دوست 
دوران راهنمایی من خدا بود. این شـــعار نیست، 
عیـــن حقیقـــت اســـت؛ دلـــم نمی آمد بـــا انجام 
کاری کـــه فایده ای نداشـــت، خـــدا را برنجانم. در 
دوران راهنمایـــی ام، اعتقاد بـــه خدا و نماز خیلی 

محافظتم کرد.
روزی نبـــود کـــه از دوســـتانم 
خاطره هدیه هایـــی که از 
دوســـت پسرهایشـــان 
می گیرند را نشـــنوم. 
امـــا وقت هایی هم 

بود که چـــون من مثل خودشـــان نبـــودم، با هم 
پچ پـــچ می کردنـــد. خیلـــی دلم می گرفـــت. این 

روابـــط برایم بی معنـــا بود.
تأثیـــر نپذیرفتـــن از برخـــی رفتارهای ناشایســـت 
دوســـتانم خیلـــی ســـخت بـــود. مثـــلاً دوســـتان 
صمیمی من کاملاً مقنعه را توی خیابان از سرشان 
برمی دارنـــد و لباس های تنگ و کوتاه می پوشـــند. 
درحالی که من همیشـــه ســـعی کرده ام پوششـــم 

طوری باشـــد کـــه موهایم پیدا نباشـــد.
 

فکر می کنی پیامبری؟
بعـــد از نمـــاز همیشـــه دعـــا می کـــردم کـــه خدا 
خـــودش حفظـــم کنـــد تـــا تحت تأثیـــر حـــرف 
دوســـتانم قـــرار نگیرم. یکبـــار یکی از دوســـتانم 
گفـــت که تـــو فکـــر می کنـــی پیامبـــری؟ فهمیدم 
کـــه دیگـــر نباید تـــلاش کنم مـــن روی آنهـــا تأثیر 
بگـــذارم. نمی گویـــم که از دوســـتانم اصـــلاً تأثیر 
نگرفتـــه ام، گرفتـــه ام ولی نه از جنس بـــد. اتفاقاً 
رفتاهاری بدشـــان را ســـعی می کردم خوب کنم. 
مثـــلاً شیک پوشـــی بدحجابانـــه  دوســـتانم را در 
قالـــب حجـــاب درآورده بـــودم و تا جایـــی در این 
زمینـــه پیشـــرفت کـــرده بـــودم کـــه مدل هـــای 
مختلـــف بـــرای لباس هایـــم طراحـــی می کردم. 
یادم اســـت که ســـاعت ها و روزها را صرف بستن 
مدل جدیدی از شـــال و روســـری می کردم و الان 
هم با تیـــپ متفاوتی، شـــال و روســـری ام را ســـر 

می کنـــم.
 

آینه را دوست ندارم
آینه اعتمادبه نفســـم را می گیرد. انگار هیچ  کاری 
نـــدارد جز اینکـــه به مـــن بگویـــد اینجایم جوش 
زده اســـت و لاغر شـــده ام و چرا بینی ام این شکلی  
اســـت و چشـــم هایم رنگـــی نـــدارد. مـــن آینـــه را 
دوســـت نـــدارم و ســـعی می کنم کمتـــر جلویش 

ظاهر شـــوم. بـــه موهای بلنـــد هم علاقـــه  زیادی 
داشـــتم، بـــرای همیـــن هیچ وقت دلـــم نمی آمد 
کوتاهشـــان کنم. یکبار مـــدل آناناســـی موهایم 
را کوتـــاه کـــرده بـــودم، روز و شـــبم را جلـــو آینـــه 
می گذرانـــدم. اما برخـــلاف بعضی از دوســـتانم، 
خیلی حواســـم به پول پدرم بود کـــه خرج خرید 
لباس اضافه ای نکنم. مـــادرم کم توقع تربیتمان 

کرده اســـت.
 

تاوان چیزی را می دهم که دست خودم 
نیست

ام البنین که مدرســـه فرزانـــگان درس می خواند، 
می گوید: من از شـــرایطم راضی نیستم، خاطرات 
بدی هم دارم. کاش دور و بری هایم بیشـــتر توجه 

می کردند.
 فقـــط رابطـــه  پدر و مـــادرم بـــا من خیلـــی خوب 
اســـت، آن هـــم فقـــط به خاطر بزرگی خودشـــان 
اســـت. با افراد فامیل، اصلاً. حتی مدیر مدرســـه  
دوره راهنمایی ام بســـیار خشـــن بـــود طوری که با 
فاصلـــه هم دیدنـــش برایم ترســـناک بـــود. یادم 
نمی آیـــد کـــه هیچ موقعـــی تـــلاش کـــرده باشـــد 
درســـت  رفتار کـــردن را بهمـــان یاد بدهـــد. برای 
همیـــن مـــن هم خشـــن شـــده بـــودم. طوری که 
دوســـتی برایم نمانده بود. ســـال دوم راهنمایی 
مجبـــور شـــده بـــودم بـــه خوابـــگاه بـــروم ولـــی 
دوســـتانم از هم اتاق  شـــدنم با خودشان ناراحت 
شـــده بودند. فقـــط به خاطـــر اینکه پـــدر من در 
بیـــن مســـئولین مدرســـه دارای ارج و قرب زیادی  
بـــود و همیـــن باعـــث می شـــد مدیـــر و معلم هـــا 
هم بـــا من خیلـــی خوب تـــا کنند و هیـــچ حرفی 
روی حرفـــم نزننـــد. حتـــی روی رفتارهـــای بی جا 
و بی ادبانـــه ام. من تـــاوان چیزی را مـــی دادم که 
دســـت خودم نبود. کاش فرزند کســـی نبودم که 

معـــروف بود.
 
 

بیشتر اوقات، 
بزرگترها سخت ما 
را می فهمند، حالا 

مسئولین مدرسه که 
جای خود دارند

ما این حس 
زشت بودن، ترس 
از آینه و همه کنایه 

 شنیدن ها و کم شدن 
اعتمادبه نفس را 

هر روز به دوش 
می کشیم

دوست نداشتنیدوست نداشتنی



معلم هایم 
که می گفتند 
دوست دارید 
چه کاره شوید 
من بلا استثنا 

جواب هایم 
هر چیز بود که 

مطلقاً ریاضی در 
آن هیچ نقشی 

نداشته باشد

روایت های نو از نگاه نوجوانروایت های نو از نگاه نوجوان

 ـ رت  ـ رتحـــــســــــ حـــــســــــ

  تلفنـــم را برمی دارم در گوگل ســـرچ می کنم 
دروس رشـــته ریاضی، کتاب های تخصصی 
برایـــم ردیـــف می شـــود. ریاضی، هندســـه، 
شـــیمی، فیزیک، حسابان، گسســـته، آمار 
و احتمـــال. چشـــم هایم را می بنـــدم، حال 
و روزم مثـــال بارز»هر چه دوســـت نداری به 

ســـرت می آید« اســـت.
 از گـــوگل بیرون می آیم. گوشـــی را خاموش 
می کنم. درماندگی از ســـر و رویـــم می بارد و 
دوبـــاره صدای بابا در گوشـــم مانند شـــیری 
غرش می کند: »اگه خواســـتی رشته ریاضی 
وگرنـــه چیزی جز ایـــن ثبت نامت نمی کنم. 
یـــا ریاضـــی یا هیچـــی تمـــام.« یـــادم می آید 
همیشـــه از ریاضی فراری بودم، ریاضی جن 

بود و من بســـم الله.
معلم هایـــم کـــه می گفتنـــد دوســـت دارید 
چه کاره شـــوید من بلا اســـتثنا جواب هایم 
هـــر چیز بود کـــه مطلقاً ریاضـــی در آن هیچ 
نقشـــی نداشـــته باشـــد. مامان هیچ کاری 
از دســـتش برنمی آمـــد. بیشـــتر از من، پدر 
یک دنـــده ام را می شـــناخت. هـــر چقـــدر 
می گفتـــم مـــن و ریاضـــی هیـــچ وقـــت 
نمی شـــد اســـم مان کنار هم بیاییـــد، انگار 
گوش هایـــش کیـــپ می شـــد. توجیهـــش 
می شـــد قبولـــی آســـان در کنکـــور، هدایت 
تحصیلـــی ام را برمی دارم و با نفرت نگاهی به 
الفی که زیر رشـــته ریاضی نوشـــته، می کنم. 
فکر می کنم کاش به جای رشـــته تجربی که 
قبول نشـــده بودم، ریاضی اینطور می شـــد.
من همیشـــه »مامایی« را دوســـت داشتم، 
امـــا حـــالا وســـط باتلاقی بـــه اســـم ریاضی 
داشـــتم فـــرو می رفتـــم. مـــادرم می گفـــت 
برو هنرســـتان چـــون علاقـــه  داری. پدر اما 
همیشـــه ســـاز ناکوک بـــود در جلســـه های 
خانوادگی مـــان و بـــاز هـــم حرفـــش همان 
بـــود؛ رشـــته ریاضـــی چـــون درصـــد قبولی 
بیشتر اســـت. آخر ســـر کارم به جایی رسید 
که زدم به ســـیم آخر، بلند شـــدم و با جمله 
»هـــر چـــی می خوایـــن ثبت نامـــم کنیـــن و 
بعـــدش 31شـــهریور بگیـــن چه رشـــته ای 
ثبت نامم کردین و کدوم مدرســـه« جلســـه 
خانوادگی مـــان را تمام کـــردم. در آخر همه 
بحـــث و کشـــمکش ها، ایـــن من بـــودم که 
یـــک مهـــر روی صندلی کلاس دهـــم ریاضی 
نشســـته بودم و مغموم و بی حوصله نگاهم 
روی تخته نشســـته بـــود، اما فکـــرم حوالی 

»ای کاش هـــا« پرســـه می زد.
 معلـــم از رشـــته ریاضـــی تعریـــف می کـــرد و 
مـــن فکـــرم ســـمت و ســـوی حســـرت هایم 
می رفـــت. معلـــم حضـــور و غیـــاب 
کرد و بعد از تمام شـــدن اســـامی 
بـــا موفق باشـــیدی درس 
را شـــروع می کنـــد و مـــن 
فکر می کنـــم که در جایی 
که انگیزه ای برای شـــروع 
نیســـت، هیچ موفقیتی 
هـــم در کار نخواهـــد 

بود...

معصومه روستایی
نویسنده نوقلم از خوزستان
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

کودکی سخت اما پرانگیزه
مرتضـــی ممیز در چهارم شـــهریورماه 1315 در محله مولوی تهران به دنیا 
آمد، خانواده ای ســـاده با مشـــکلات اقتصادی فراوان. او از همان کودکی 
بـــرای کمک به مخارج خانواده تابلونویســـی می کرد امـــا هیچ گاه در این 

مسیر علاقه و شـــیفتگی  اش به گرافیک را فراموش نکرد.

اما علاقه او به گرافیک از کجا آمد
همان ســـال ها که ممیـــز کم سن وســـال بود با کتابخانه ای آشـــنا شـــد 
وابســـته به ســـفارت لهســـتان، لهســـتان آن ســـال ها در اوج شکوفایی 
هنـــر بود و چنـــد پله از دیگر کشـــورهای اروپایی جلوتـــر حرکت می کرد.

ممیز در آن کتابخانه با مجلات لهستانی و دنیای گرافیک آشنا شد.
 

کارشناسی اش ۹ سال طول کشید
 مرتضی ممیز از ســـال 1335 تا 1344، به مدت 9 ســـال در رشـــته نقاشی، 
مقطـــع کارشناســـی دانشـــگاه تهـــران تحصیـــل می کـــرد. او همزمان با 
تحصیل در رشـــته نقاشـــی، به گالری بهرامی رفت بلکـــه بتواند کمی در 
زمینـــه گرافیک فعالیت کنـــد و همان جا اولیـــن پروژه گرافیـــک خود را 

پذیرفت، طراحـــی جلد و لوگـــوی یک کتاب.
او  در گالـــری بهرامـــی بـــا نســـل طلایـــی هنرمنـــدان تجســـمی ایـــران 
آشـــنا و همراه شـــد، افـــرادی سرشـــناس همچون ســـهراب ســـپهری، 
محمداحصایـــی، پرویـــز کلانتـــری و چنگیز شـــهوق که این آشـــنایی و 
همکاری در آینده او تأثیر بســـزایی داشت.ممیز پس از اتمام کارشناسی 
به فرانســـه رفـــت و در رشـــته طراحی غرفـــه و معماری داخلی دانشـــگاه 

هنرهـــای تزئینـــی پاریـــس درس خواند.
پـــس از آن به ایران بازگشـــت و طرح تأســـیس دانشـــکده گرافیک را به 
دانشـــگاه هنرهـــای زیبا تهـــران ارائه داد که بـــا پذیرش دانشـــگاه روبه رو 
شـــد. او سال های ســـال در این دانشـــکده و بعد در دانشـــکده هنرهای 
تزئینـــی و فارابی تدریس داشـــت و دانش و علم خـــود در زمینه گرافیک 
را بـــه آنان منتقل کرد. ممیز رشـــته گرافیک را مســـتقل، خـــلاق و دارای 
ابعاد مختلـــف فرهنگی، اجتماعـــی، اقتصادی و صنعتی می دانســـت و 

همیـــن را هم به دانشـــجویان و همکارانـــش معرفی کرد.
در آن زمان و پیش از شـــروع فعالیت های ممیز برای شناسایی گرافیک 
بـــه دنیا هنـــر، گرافیســـت ها در مجلات بـــه عنوان تکنیســـین فعالیت 

می کردند و خلاقیـــت و هنر خاصی در کارهایشـــان نبود.
اما پس از آن، احمد شـــاملو، کـــه آن زمان مجله کتاب هفته را داشـــت، 
از ممیـــز به عنوان گرافیســـت دعوت بـــه همکاری کرد و ممیـــز به کتاب 
هفته پیوســـت. آنجا بـــه خاطر کمبود وقـــت و زیاد بودن محتوا و فشـــار 

کار، ممیـــز تمام طرح هایـــش را عملی می کرد و این خیلی به پیشـــرفت 
حرفه ای او کمک کرد و پس از آن مرتضی ممیز به عنوان یک گرافیســـت 

صاحب ســـبک در جامعه هنری پذیرفته شـــد.

طراحی لوگو به شیوه ممیز
مرتضی ممیز در طراحی لوگو چند نکته را همیشـــه در نظر داشـــت، معنا 
و مفهوم در کنار زیبایی و ســـادگی، این چهار اصـــل را در تمام لوگوهایی 

که او طراحی کـــرده می توان دید.
برای مثال همان لوگوی ســـازمان اســـتاندارد ایران. ممیـــز برای طراحی 
این لوگـــو از حروف اختصـــاری ISIRI اســـتفاده کرد که مخفـــف نام این 
 Institute of Standard and Industrial Research of ســـازمان

Iran )مؤسســـه اســـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( است.
ایـــن طرح به گونه ای کار شـــده کـــه اگر از راســـت به چپ خوانده شـــود 
نـــام »ایران« دیده می شـــود. از طرف دیگر و با توجه به فعالیت مؤسســـه 
اســـتاندارد او تصمیم گرفـــت کادری در اطراف این لوگو قـــرار بگیرد که از 
یک طرف گوشـــه های تیز و برنده داشـــته باشـــد و از طرف دیگرمنحنی و 
نرم باشـــد. ایـــن ایده را می توان نمادی از ســـخت گیری بـــر تولید کننده 

و محافظت از مردم دانســـت.

ممیز محدودیت ناپذیر بود
بـــا نگاهی به زندگـــی مرتضی ممیز می بینیـــم که او علاوه بـــر فعالیت در 
رشـــته گرافیک، تصویرگری، طراحی لوگو، طراحی جلد کتاب و طراحی 
پوستر فیلم در حوزه های دیگری از هنر همچون طراحی صحنه و لباس 
در تئاتر و سینما، طراحی و کارگردانی انیمیشن، مدیریت هنری مجلات، 
تصویرگـــری کتاب کودک نیز فعالیت داشـــته و هنر خـــود را نمایش داده 
اســـت. ســـال ها بعد ممیز از بانیان تأســـیس انجمن گرافیـــک ایران و 
رئیس هیأت مدیره آن شد، مشـــاور و داور چندین جشنواره و نمایشگاه 
در ایران و برخی کشـــورهای دیگر بود و در سال 1365 ایده برگزاری اولین 
دوســـالانه گرافیک ایران را مطرح کرد و چندیـــن دوره خودش مدیریت 
برگزاری آن را برعهده داشـــت. شـــاید اگر ممیز تا این حد فعال و جســـور 
نبـــود، اینقـــدر هم مـــورد انتقاد قـــرار نمی گرفت. اگر به شـــیوه ســـنتی 
گرافیـــک در ایران بی تفـــاوت می مانـــد و کار خودش را می کـــرد، زندگی 
ســـاده تر و کـــم حاشـــیه تری را می گذراند امـــا او معتقد بـــود اگر خودش 
به پیشـــرفتی دســـت پیدا کرده باید آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهد 
و امکان پیشـــرفت باقی علاقه منـــدان را هم فراهم کنـــد.  مرتضی ممیز 
پـــس از یک عمر فعالیـــت بی وقفه و پربـــار در زمینه هنـــر و به خصوص 

گرافیک، در ســـال 1384 بر اثر ســـرطان چشـــم از جهان فرو بست.
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چند روز دیگر، روز جهانی »اســـتاندارد« نامگذاری شده است. 
ســـازمانی کـــه از وظایفش چـــک کردن تمـــام کالاهـــای مورد 
اســـتفاده مردم، بررســـی و دقت در نوع تولیـــد آن و در نهایت 
تأیید یا رد آن کالا از نظر ســـلامت و ایمنی عمومی اســـت. همه 
ما علامت اســـتاندارد را می شناسیم و در بســـیاری موارد برای 
اطمینـــان از کالایی که برای مان آشـــنا نیســـت بـــه دنبال آن 
نشـــان می گردیم تا با خیال راحـــت از آن اســـتفاده کنیم. اما 
این نشـــان را چه کســـی طراحی کرده؟ نشانی ســـاده، پرمعنا، 

به یادماندنی و البته زیبـــا. مرتضی ممیز، پدر طراحی گرافیک 
ایران و کســـی که رشته گرافیک را در دانشگاه هنرهای زیبا پایه  
نهاد، طراح این لوگو معروف اســـت. نشـــان اســـتاندارد، تنها 
لوگوی معـــروف و آشـــنا از مجموعه کارهـــای بی انتها ی ممیز 
نیســـت، لوگوی شـــهرداری تهـــران و اصفهان، آتش نشـــانی، 
سایپا، ســـازمان ورزش زنان کشـــور و دانشـــگاه علوم پزشکی 
شـــهید بهشـــتی از دیگر کارهای مشهوری  اســـت که او طراحی 

کـــرده و ما با آنها آشـــناییم.

سهند سلیمانی
نویسنده 

همه ما علامت 
استاندارد را 

می شناسیم و در 
بسیاری موارد برای 
اطمینان از کالایی 

که برای مان آشنا 
نیست به دنبال آن 
نشان می گردیم تا 

با خیال راحت از 
آن استفاده کنیم
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معیاری بدون جنسیت
نکتـــه قابل توجـــه در این رویـــداد آن اســـت که در 
مباحث علمـــی- تخصصی رویکرد جنســـیتی وجود 
نـــدارد و زمانی  کـــه داوران آثـــار و حوزه های مختلف 
را بررســـی می کننـــد، موضوع جنســـیت برایشـــان 
مطرح نیســـت؛ امـــا در عین حـــال زنـــان از اولین 
دوره در ایـــن جشـــنواره حضور داشـــته و از برندگان 
غ از  جوایـــز آن بودنـــد. در واقـــع حضـــور زنان فـــار
نگاه هـــای برابری طلبانه فمینیســـتی و با رویکردی 
مناســـب و عادلانه برای بررســـی علمی برگزیدگان 
این جشـــنواره است و هر ســـاله زنان در این رویداد 
بیشـــتر از پیـــش و پا به پای مـــردان در ایـــن رقابت 

علمی حضـــور پیـــدا می کنند.
 همچنین از کشـــور ایران نیز نخبگان زن بســـیاری در 
آن شـــرکت کردند. زنـــان ایرانی که اغلـــب به همراه 
فرزندان شـــان خود را بـــه این رویداد رســـانده بودند 
تا در کنـــار نقش مادری، توانایی علمـــی خود را نیز به 
جهان ثابت کنند؛ زنان دانشـــمندی از دانشگاه های 
مختلف کشـــور که دبیری پنل های تخصصی و علمی 
را برعهـــده داشـــتند؛ ماننـــد دکتر شـــقایق حق جوی 
جوانمـــرد که دبیر علمی بخشـــی از ارائه ها و پنل های 

این رویداد برعهده ایشـــان بود.

سهم بزرگ زنان
»ســـهم زنـــان در توســـعه علم بایـــد افزایـــش پیدا 
کند.« این جملات محمد اقبال چودری، پروفســـور 
و برگزیده پاکســـتانی این دوره جایزه مصطفی)ص( 
بود کـــه در ســـخنرانی خـــود به آن اشـــاره کـــرد. در 
واقع حضور روزافزون زنـــان در چنین رویدادهایی 
می تواند بازنمایی کاملی از زن مســـلمان باشـــد که 
برخلاف تصـــور جهانی، نـــه تنها محـــروم از جامعه 
نیســـت بلکه در کنار خانواده، در مجامع علمی نیز 
اعتماد به نفـــس و توانایی حضـــور و نقش آفرینی را 
دارد. در واقـــع زنـــان در کنار تربیت نیروی انســـانی 
عالم و دانشـــمند، به طور مســـتقیم جهت توســـعه 
کشـــور خود نیـــز در حال فعالیت و تلاش هســـتند. 
گرچـــه معمولاً به دلیـــل مســـئولیت ها و نقش های 

کلیدی و متفاوتی که برعهده دارند، زمان بیشـــتری 
را نســـبت به مـــردان برای رســـیدن به ایـــن جایگاه 
طـــی می کننـــد و تعهداتشـــان بـــه نســـبت کمتـــر 
اســـت اما این مســـأله با درنظر گرفتـــن وجهه های 
گوناگون نیازهای بشـــر و ارزشـــمند دانســـتن همه 
جنبه هـــای زندگـــی نمی توانـــد مانـــع آنهـــا تلقـــی 
شـــود، اگرچه انعکاس حضـــور زنان در ایـــن جایزه 
می توانـــد شـــرایط را بـــرای بقیـــه زنان بهتـــر کرده و 
کمک کند تا بســـتر رشـــد بانوان توانمنـــد دیگر نیز 
ایجاد شـــود. در واقع می توان گفت که زنان ســـهم 
زیـــادی از توســـعه ایران عزیـــز دارند، آنهـــا بی وقفه 
تـــلاش می کننـــد تـــا در تمـــام عرصه هـــا اتفاقـــات 
مهمی را رقـــم بزننـــد؛ جامعه و خانواده هـــا همواره 
مرهـــون زحمـــات زنان و مادران باگذشـــتی اســـت 
 کـــه با ایثار و تـــلاش خود به رونق همه جانبه کشـــور

 کمک می کنند.
 بـــرای مثـــال در همیـــن رویـــداد می توان بـــه نقش 
غیرمســـتقیم دیگری از زنان اشـــاره کرد. 4 مردی که 

برگزیده جایـــزه مصطفی بودند 
در ابتـــدای ســـخنان خـــود 
ابتـــدا از والدیـــن و ســـپس از 
همســـران خود تقدیر کردند. 
و  ن  کت کنندگا شـــر غلـــب  ا
برگزیدگان این جشـــنواره هم 
موفقیت های خـــود را مدیون 
همسرانشـــان می دانســـتند. 
آنهـــا از نقـــش زنـــان خـــود 
می گفتنـــد کـــه با ایجاد بســـتر 
مناســـب و آرامش خاطر برای 
آنهـــا عامـــل اصلـــی جایـــگاه 
فعلی و موفقیت شـــان شـــده 
بودنـــد. ایـــن اتفـــاق و نقـــش 
و حضـــور پررنـــگ خانـــواده در 

کنـــار دانشـــمندان و افراد موفـــق، نقطه 
مشـــترک جهان اســـلام در اهمیت دادن 

بـــه خانـــواده اســـت؛ خانـــواده ای کـــه زیربنـــای 
موفقیـــت ایـــن افـــراد را فراهـــم آورده بود.

ایران برخلاف دروغ رسانه ای
از جمله موضوعات قابـــل توجه دیگر صحبت های 
دانشـــمندان غیرایرانـــی بود که از تصور نامناســـب 
خود نســـبت به زنـــان ایـــران که اغلب رســـانه های 
غربـــی برایشـــان ایجـــاد کـــرده بودنـــد، ســـخن 

می گفتنـــد.
 با ایـــن تصور که زنـــان ایرانـــی جایی در یـــک رویداد 
علمـــی ندارنـــد، امـــا بـــا گفت و گـــو و همنشـــینی بـــا 
بانوان موفق ایرانی متوجه اشـــتباه و ظلم رســـانه ای 
به ناحق روا شـــده نســـبت بـــه آنها شـــدند و تصویر و 

افق جدیدی در ذهن شـــان 
روشـــن شـــد تـــا عامل 

مخابـــره ایـــن تصویر 
جدیـــد باشـــند و 

ایـــن خـــود یکـــی از مهم تریـــن دســـتاوردهای جایزه 
مصطفـــی)ص( بود کـــه بر خـــلاف تبلیغـــات غربی، 
زنان ایرانی موفق و دانشـــمند را الگـــوی تمام زنان در 
دنیا و جهان اســـلام معرفی می کند. یکی از اقدامات 
مثبـــت برگزارکنندگان جایزه مصطفـــی)ص( در این 
راســـتا، تهیـــه مســـتندهای حرفـــه ای از برگزیدگان 
داخلـــی و خارجـــی بـــود تـــا زندگـــی و موفقیـــت آنها 
بـــه مـــردم و شـــرکت کنندگان جشـــنواره معرفـــی 

شـــود. این امـــر محـــرک خوبـــی برای تشـــویق 
دانشـــمندان جهـــان اســـلام اســـت تـــا 

توانمنـــدی خودشـــان را بـــه منصـــه 
ظهـــور بگذارنـــد. بـــدون شـــک با 

ادامـــه دادن ایـــن راه و کمک برای 
برگـــزاری امثـــال ایـــن رویداد ها 
می توانیـــم تصویـــر زیباتـــری از 
بانـــوان و فرهنـــگ ایرانـــی را در 
عرصـــه بین المللـــی بـــه نمایش 

بگذاریـــم.

زنان در نوبل کشورهای اسلامیزنان در نوبل کشورهای اسلامی
نقش و حضور زنان دانشمند در رویداد مصطفی)ص(

رویـــداد دوســـالانه مصطفی)ص(، جایزه ای اســـت که به بهانه آن دانشـــمندان جهان اســـلام در ایـــران دورهم جمع 
می شـــوند و شکوه پیشـــرفت کشـــورهای اســـلامی را به رخ دنیا می کشند.

ایـــن پنجمین میزبانـــی ایران و این بار در شـــهر اصفهـــان، از این رویداد علمـــی- تخصصی بوده اســـت؛ رویدادی که 
در طول 10 ســـال اخیر رشـــته هایی که تحت پوشـــش خـــود قرار داده و به آن جایزه اعطا کرده، بیشـــتر شـــده اســـت. 
جایـــزه مصطفـــی از این نظر کـــه موقعیـــت و مرجعیت ایـــران را از لحاظ علمـــی و توســـعه فناوری های نویـــن به دنیا 
نشـــان می دهـــد، دارای اهمیت اســـت و همه شـــرکت کنندگان این رویـــداد اذعان دارنـــد که دانشـــمندان ایرانی در 
طول ســـال های اخیر به موفقیت های چشـــمگیری دســـت یافته اند و جایـــزه مصطفی موقعیت خوبی اســـت تا این 
پیشـــرفت ها را به جهان نشـــان دهد. از ســـوی دیگر مردم نیز با پیشرفت علوم مختلف آشـــنا و حتی فرصت مشارکت 
و علمی شـــدن فضای جامعـــه نیز ایجاد می شـــود. در واقع برگـــزاری این رویداد به یمن مشـــارکت مردم بـــود و تمام 
هزینه هـــای جایزه مصطفی توســـط واقفین و خیرین تأمین شـــده اســـت. 200 داور ایـــن رویداد، دو هزار دانشـــمند 
را رصـــد کردنـــد و از بین آنها 1۵0 شـــخصیت علمی برجســـته و برگزیده از 30 کشـــور دنیا در این جشـــنواره حضور پیدا 
کردنـــد و در نهایـــت ۵ اثر علمـــی در حوزه های تخصصی مختلف برنده جایزه مصطفی شـــد که یکـــی از این پنج برنده 
دانشـــمندی خانم از لبنان بود. »ســـامیا خوری« یکی از برنـــدگان این دوره جایزه مصطفی بود که توانســـت دارویی را 
برای درمان بیماری ام اس ثبت جهانی کند. او دانشـــمندی لبنانی اســـت که همســـرش نیـــز در دوره های قبل برنده 

جایزه مصطفی شـــده و همچنین مادر دو فرزند پزشـــک اســـت.

فاطمه محمدیفاطمه محمدی
جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده

زنانزنان
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جایزه ی صلح نوبل 
به نرگس محمدی به دلیل ایجاد 

صلح پایدار در خانوادۀ
 فردوس تعلق گرفت.

عضو کمیسیون مجلس علت وقفه 
در برگزاری سومین مرحله سامانه 

یکپارچه فروش خودرو را واقعی سازی 
قیمت ها دانست. وی در پاسخ به این 
سوال خبرنگار که پرسیده بود چقدر 

واقعی؟ گفت: خیلی!

جمهوریاسلامیبازهمجانگرفت
با توجه به منابعی موثق مشخص شد که ایران، ورزشکاران زن را سال گذشته 

از کشورهای همسایه وارد و برای بازی های آسیایی هانگژو فریز کرده است.

گاه از  یک منبع آ
واقعی سازی قیمت 

لانه موش در اسرائیل 
پس از طوفان 
الاقصی خبر داد

رژیم ایران درهای مترو را طوری 
طراحی کرده است که به محض 

ورود یک دختر جوان بسته 
می شود تا دختران ایران لای 

در گیر کنند و ترجیح بدهند در 
خانه بمانند. این آخرین تلاش 

مذبوحانۀ رژیم برای خانه نشین 
کردن زنان ایرانی است.

وی در پاسخ به این سوال 
که از کجا میدونید؟ گفت: 

ما کلا خیلی میدونیم!

این صفحه به 
دلیل خبر بالا پایین 
کشیده خواهد شد

پیش از این نیز یک 
دیوارنگار کشیده شده بود

نشست
هم اندیشی 
نزولخواران 

برگزار شد

آب سر بالا 
رفت

این نشست هر ساله با موضوع »چگونه 
اسلامی هم باشیم« با دعوت اختصاصی 

از »بانکگاهداران« برگزار می شود. 

خودرو سازان ملی در راستای اینکه
دپو و احتکار اصلا کار خوبی نیست 

ابوعطا خواندند

مردن کرد، لر، بلوچ، ترک، 
عرب و فارس تا اطلاع ثانوی 

ممنوع است چرا که حتما 
کشته شده اند

مرگدختران
اقوامممنوع

اعلامشد

درخــواستفــوری
نتانیاهوازجامعهبینالمللیدرخواستارسالفوریوبیوقفه

پوشکهایبزرگسالباقدرتجذببالاکرد

»جوشکار« و »  بخیه زن«  دو شغل لاکچری در اسرائیل

پس از شکافتن گنبد آهنین رژیم صهیونیستی، دانش آموزان اسرائیلی این دو رشته 
پرکاربرد را انتخاب کردند

یکی از منابع آگاه که نخواست 
نام خبرگزاری اش فاش شود:

تعدادی سلبریتی با انتشار 
ویدیویی از آتش زدن چند طناب 
روز جهانی مبارزه با حکم اعدام 

را گرامی داشتند و در پیامی 
اعلام کردند: جای اعدامی بالای 

چوبه دار نیست!
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گر فیل شوی تو، ما ابابیل شویم!                     در قصه ی مور و فیل، ما فیل شویم!
انگار حساب آمده دستت که                                                               ما فاتح از فرات تا نیل شویم!

ناهید رفیعی - شاعر

بهزاد توفیق فر
شاعر

ایـــن خبـــر قطـــب جنـــوب را کـــه 
شـــنیدم... کدام خبـــر؟ همین خبر 
تأســـیس پایـــگاه ایـــران در قطـــب 
جنـــوب دیگر! یکـــی از کاربردهایش 
هم مدیریـــت ماهواره های اطلاعاتی 
و علمـــی و هدایـــت موشـــکهای قاره 
پیما و بالســـتیک نظامی و غیرنظامی 

 . ست ا
گفتـــم یعنـــی ایـــران بـــه مرحلـــه ای 
رسیده که ماهواره و موشک ماهواره 
بـــر و پایگاه فرامـــرزی و... که یهو این 
کاریکاتـــور مجله توفیـــق را دیدم که 
مال دوره هخامنشـــیان اســـت. حق 
بـــا شماســـت. دوره هخامنشـــیان 
کـــه مجله نبـــود. ایـــن کاریکاتور مال 
دوره تیمـــور لنـــگ اســـت. لُنگ مال 
حمام اســـت، تیمور لَنگ. نه؟! حق 

 . ست شما با
راســـتش مـــال همیـــن دوره قاجـــار 
اســـت که واقعاً ایران را... بازهم نه؟! 
آفرین بر شـــما خواننده بافرهیخته! 
شـــما با موفقیت این مرحله را پشت 
ســـر گذاشـــتید. کاریکاتور زیـــر مال 

شـــهریور 1348 شمسی است. 
یعنـــی همین 50ســـال قبـــل در دوره 
نیم پهلوی کـــه اروپا و آمریکا و آســـیا 
و حتـــی آفریقـــا یـــاری کنیـــد تـــا من 

ژاندارمـــی کنم. 
آن وقـــت چنـــد روز پیـــش اعـــلام 
شـــد که 91درصد روســـتاهای کشـــور 
اینترنت پرســـرعت دارنـــد. آخر این 
چـــه طـــرز حکومـــت داری اســـت؟ 
تلفن و اینترنت و خوراک و پوشـــاک 
و مســـکن و اینهـــا را رهاکنیـــد و اگـــر 
راســـت مـــی گوییـــد قیمت خـــودکار 
بیـــک را ثابـــت نگه داریـــد. نخندید، 

جـــدی میگم!

قیمت 
خو دکار   و 
تلفن  ثابت

دیالوگ حدسی

دستگیری یک زن 
فلسطینی توسط 

نیروهای اشغالگر 
اسرائیل دو روز قبل 

از طوفان الاقصی

زن: به همین کتاب 
قسم، فردا همتون 

کبابین! 
سرباز اسرائیلی در 

فکر: اگه راست بگه 
چی!؟

رامین زارعی

زن: 1-2-3 
حملهههههه

سرباز اسرائیلی 
در فکر: نکنه بعدا 

عکسم رو بزنن 
روزنامه ایران بهم 

بخندن!

عاطفه صالحی

فرشته پناهی
شاعر

هرچند عمری هی پی ماشین دویدم
بالاخره شد قسمتم ماشین خریدم

از لطف مسئولین امر وخودروسازان
آخیش! آخر طعم ماشین را چشیدم

یک عالم امکانات دارد خودرو جانم!
من صاحب یک خودروی لوکس و جدیدم

هم چرخ دارد هم کلاچ و گاز و ترمز
هم یک چراغی که شده نور امیدم

هم صندلی دارد الهی شکر، هم در
 هم بوق که شخصا صدایش را شنیدم

هرچند دست چندم است و کار کرده
گاهی زده ریپ و گهی ترمز بریدم

 
مانند مشتی ممدلی، صد شکر اما
پیش زن و فرزند، آخر روسفیدم

از فرط ایمن بودنش هم در دل خاک
آسوده و آرام و راحت آرمیدم

سید محمد جواد طاهری
طراح

نور امید!



فرهنگفرهنگ
28

از فیلم دایره مینای 
مهرجویی که قبل 

از انقلاب ساخته 
شده بود، این روند 
سیاه نمایش دادن 

فرهنگ و جامعه 
ایرانی در فیلم های 

نماینده ایران در 
اسکار را می  بینیم، 
زیر درختان زیتون 
که در بستر فاجعه 
زلزله گیلان اتفاق 
می افتد و فرهنگ 

مردم ایران و 
سرخوردگی جوان 
حاضر در فیلم که 

نماینده جوانان 
ایران است را هدف 

قرار می دهد، تا 
»بادکنک سفید« که 
حتی شادی های دم 

عید در ایران را به 
 کام مردم تلخ

از فیلـــم دایـــره مینای مهرجویـــی که قبل از انقلاب ســـاخته  نشان می دهد
شـــده بود، این روند ســـیاه نمایـــش دادن فرهنـــگ و جامعه 
ایرانـــی در فیلم  هـــای نماینده ایـــران در اســـکار را می  بینیم، 
زیـــر درختان زیتـــون که در بســـتر فاجعه زلزله گیـــلان اتفاق 
می افتـــد و فرهنگ مردم ایران و ســـرخوردگی جـــوان حاضر 
در فیلـــم را کـــه نماینـــده جوانـــان ایران اســـت، هـــدف قرار 
می دهد، تـــا »بادکنک ســـفید« که حتی شـــادی های دم عید 
در ایـــران را به کام مردم تلخ نشـــان می  دهد و باعث دردســـر 
اســـت، تا »گبه« کـــه فریاد فروخـــورده دختران ایرانی اســـت 
و البته ســـال 1998 با فیلم »بچه های آســـمان« و ســـال 1999 
بـــا »رنگ خـــدا«ی مجیـــد مجیدی ایـــن روند تغییـــر می کند 
ولی ســـال بعـــد با فیلـــم »زمانـــی برای مســـتی اســـب ها«ی 
بهمـــن قبادی، جبران مافات شـــده و کـــودکان ایرانی معادل 
قاطران مســـتی که به خاطر گرم شـــدن در ســـرمای ســـخت 
مناطق مرزی کردســـتان مجبور به کولبری هســـتند، نمایش 
داده می  شـــوند. این روند مجـــدداً با فیلم »بـــاران« اثر مجید 
مجیـــدی که روایت قرین عزت و حیای عشـــق پســـری ایرانی 
به دختری افغان اســـت، تعدیل می شـــود. اما دوبـــاره با زدن 

احکام اســـلام و مســـأله محرمیت در فیلم »من ترانه 15 سال 
دارم« اثر رســـول صدرعاملی برای اسکار ســـال 2002 به سیاق 

قبل بـــاز می  گردد.
 در ادامه »نفس عمیقِ« پرویز شـــهبازی و »لاک پشـــت ها هم 
پـــرواز می کننـــد« اثـــر بهمن قبـــادی هم با همیـــن خط کش 
ســـنجیده و انتخاب می شـــوند اما ســـال 2005 روند با »خیلی 
دور، خیلـــی نزدیـــک« میرکریمـــی تغییـــر کـــرده و بـــا »کافـــه 
ترانزیـــت« و زدن ســـنت و غیـــرت مـــرد ایرانی در ســـال 2006 
بـــه روش ابتدایـــی بـــاز می گـــردد، »میم مثـــل مـــادر«، »آواز 
گنجشـــک ها« و »دربـــاره الی« هر کدام به نوعـــی در روند قبل 
هســـتند. اما نماینده ایران در ســـال 2010 یعنـــی فیلم »بدرود 
بغـــداد«، رســـماً برای جایـــزه خیز برداشـــته و فیلمـــی به زعم 
صاحبان اثر، بین المللی اســـت. نجات بخش ســـرباز عراقی 
را ســـرباز امریکایی نشان می دهد! ســـال بعد بالاخره طلسم 
اســـکار بعد از ایـــن همه خوش رقصـــی می  شـــکند و جدایی 
نـــادر از ســـیمینِ اصغر فرهادی، برنده اول اســـکار ســـینمای 
ایـــران می شـــود، فیلمی کـــه ایـــران را جایـــی می  نمایاند که 

بایـــد از آن مهاجرت )بخوانید فـــرار( کرد.

بایکوت اسکار

سیاهی از دایره مینا  آغاز شد

در 24 ســـپتامبر ســـال 2012 فیلم »یک حبه قند« 
ســـاخته رضا میرکریمـــی از طرف ایران به اســـکار 
معرفی شـــد امـــا در همـــان زمـــان رئیـــس بنیاد 
ســـینمایی فارابی به دلیل پخش فیلم بی گناهی 
مسلمانان در سایت یوتیوب درخواست بایکوت 
کـــردن اســـکار را کـــرد و بـــا تأییـــد وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـلامی ایـــران در آن ســـال فیلمـــی به 

اســـکار نفرستاد.
شـــاید این تنها مرتبه ای باشـــد که ایـــران در قبال 
اســـکار به عـــزت ملـــی و مذهبی خـــود ارج نهاده 
اســـت، زیرا اگر روند ارســـال نماینده هـــای ایران 
به اســـکار را بررســـی کنیـــم، به غیـــر از فیلم های 
ســـیاه نمای وضعیت سیاســـی و اجتماعی و حتی 
فرهنگـــی ایران نوع دیگـــری از فیلم را نمی  بینیم.

جایزه اســـکار بهترین فیلـــم بین المللی که تا ســـال 2020 با نام 
بهترین فیلم خارجی زبان شـــناخته می شـــد، یکی از بخش های 
جایزه آکادمی اســـت که توســـط آکادمـــی علوم هنرهای ســـینما 
تعیین می شـــود. در اصطـــلاح رایج و عمومی به جایـــزه آکادمی، 
اســـکار می گوینـــد. بخـــش فیلم هـــای خارجی زبـــان یـــا بـــا نام 
جدیـــدش فیلم بین المللی از ســـال 1۹۵6 بـــه عنوان یک بخش 
رقابتـــی به جوایز اســـکار افـــزوده شـــد و از همان ســـال تاکنون 
بی وقفه فیلم هـــای غیرامریکایی و غیرانگلیســـی زبـــان در این 
رقابـــت با هـــم ســـنجیده شـــده اند. بدیهی اســـت هر کشـــوری 
می خواهـــد نماینـــده آداب و رســـوم و سیاســـت ها و خط مشـــی 
خـــود را در ادامـــه راه مـــراوده با کشـــورهای دیگر جهـــان در این 
رقابت به نمایش بگذارد اما متأســـفانه رویکرد سیاســـی اســـکار 
سال هاســـت که بـــه ســـینمای کشـــورهای دیگر ثابت کـــرده که 
سیاســـی اســـت و به آنچه بر اســـاس منافع ایـــالات متحده روی 

پرده نقـــره ای نقش می بنـــدد، جایـــزه می دهد.
اولیـــن فیلمی کـــه از طرف کشـــور ایران بـــرای رقابت در اســـکار 
فرســـتاده شـــد، فیلم »دایره مینا« ســـاخته داریـــوش مهرجویی 
بود که در ســـال 1۹77 یعنی قبل از وقوع انقلاب اســـلامی ایران 
نماینده کشـــور ایران بـــود. البته این فیلم در میـــان ۵ کاندیدای 
نهایی انتخاب نشـــد و بعـــد از این دوره تا ســـال 1۹۹4 ایران فیلم 
دیگری را به اســـکار نفرســـتاد. در ســـال 1۹۹4 فیلم »زیر درختان 
زیتون« ســـاخته عباس کیارســـتمی به اســـکار فرســـتاده شـــد و 
از این ســـال تا بـــه امـــروز به جز یک وقفـــه، مجید مجیـــدی بود 
کـــه در ســـال 1۹۹۸ نامزد دریافت اســـکار بهتریـــن فیلم خارجی 
شـــد اما در نهایـــت جایزه را به فیلم »زندگی زیباســـت« ســـاخته 
روبرتو بنینی از ایتالیا دادند. در ســـال 2011 فیلم »جدایی نادر از 
ســـیمین« ســـاخته اصغر فرهادی تبدیل به دومیـــن فیلم ایرانی 
شـــد که توانســـت در میان ۵ فیلم نهایی قرار بگیـــرد و در نهایت 

جایـــزه بهترین فیلـــم خارجی زبـــان را دریافت کرد.

 نگاهی به فیلم های منتخب ایران
 برای حضور در اسکار

 اســـــکار 
سیـاسی

 و همه گزینه های 
روی میـــــــــــــــز!

مریم اسدزاده
نویسنده 
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 سال 2012 که طبق 
آنچه گفته شد، 

نماینده نداشتیم 
و سال بعد باز هم 

اثری از فرهادی 
اما این بار نه در 
ایران، بلکه در 
لوکیشن های 

کشور فرانسه؛ 
قاب های تنگ 

فرهادی در جدایی 
به قاب  هایی زیبا از 

نمایش زندگی چون 
کارت پستال های 

قدیمی تبدیل شده 
بود. این فیلم اما 

چون سیاه نما نبود 
حتی در بخش 

مسابقه هم پذیرفته 
نشد.

بر اساس قوانین اسکار باید نهاد سینمایی هر کشور از سوی سینمای 
وطن شان، فیلم های منتخب خود را به آکادمی ارائه کند. در ایران این 

وظیفه از 1۹۹3 بر عهده بنیاد سینمایی فارابی است

بر اســـاس قوانین اسکار باید نهاد ســـینمایی هر کشور از 
سوی سینمای وطن شـــان، فیلم های منتخب خود را به 
آکادمـــی ارائه کند. در ایران این وظیفـــه از 1993 بر عهده 
بنیاد ســـینمایی فارابی اســـت. امســـال فیلـــم نگهبان 
شب ســـاخته رضا میرکریمی که نویســـندگی، کارگردانی 
و تهیه کنندگـــی فیلم را هم برعهـــده دارد، نماینده ایران 
در اســـکار است. متأســـفانه تغییر دولت ها باعث نشده 
اســـت که رونـــد فارابی در انتخـــاب فیلم هـــای نماینده 
ایـــران تغییـــر کنـــد و مانند ســـال قبـــل که فیلـــم جنگ 
جهانی ســـوم را برای اســـکار ارســـال کرد، فیلـــم نگهبان 
شـــب را که محتوایی ضدنظام جمهوری اســـلامی ایران 

دارد، انتخاب کرده اســـت.
اگـــر بخواهیم به صـــورت اجمالـــی این فیلم 
را نقـــد کنیـــم، باید بـــه نشـــانه های موجود 
در تصویر بیشـــتر دقت کنیـــم، جایی که بنر 
تبلیغاتی روی ســـاختمانی نیمه کاره اســـت، 
درختی که ســـوخته به دســـت رســـول)تورج 
الونـــد( کارگر شهرســـتانی ترمیم می شـــود، 
همین ســـاختمان نیمـــه کاره هم بـــا حقوق 
معلمان ســـاخته شده اســـت و پیرمردی که 

فرزند چتربازش را از دســـت داده، حال به جای فرزندش 
که حیـــن خدمت از دســـت رفته اســـت، با چتر رســـول 
می پـــرد و به آرزویش که پرواز با پســـرش بوده، می  رســـد.

ســـاختمان کنایـــه  ای از ایـــران اســـت و درخـــت قدیمی که 
ریشـــه  اش ســـوخته، نمـــادی از رژیـــم قبـــل کـــه می تـــوان 
ریشـــه اش را ترمیم کـــرد چون حرمـــت دارد و این ریشـــه به 
دســـت رســـولی ترمیم می شـــود که پاک و درســـتکار اســـت 
و خـــودش از ظلم مهنـــدس صاحب این عمارت)محســـن 
کیایـــی( بـــه تنـــگ آمـــده و از او ضربـــه خـــورده اســـت. در 
صحنه  ای کـــه انتخابـــات را می  بینیـــم، برگه ســـفید داخل 
صندوق می اندازند و رســـول و همســـر کر و الکنش با لباس 

عروســـی پای صندوق رفته و تصویرشـــان در تلویزیون برای 
تبلیغ مشـــارکت مردم در انتخابات پخش می شود، رسول و 
همســـر ســـاده دلش از مهندس برای هماهنگی این اتفاق و 
پخش تصویرشـــان ممنون هستند و نمی دانند که مهندس 
بـــرای منفعت خودش ایـــن اتفاق را رقم زده اســـت. بدیهی 
اســـت که مهنـــدس هم نمـــادی از دولت مـــردان جمهوری 
اســـلامی اســـت، در ایـــن نظـــام فســـاد در حدی اســـت که 
می  تـــوان رســـولی کـــه فریـــب مهنـــدس را خورده و پشـــت 
چک اش را امضا کرده اســـت با ســـه میلیون تومـــان در ازای 
چکـــی 10 میلیاردی که او امضا کرده  اســـت، خریـــد و آزادش 
کـــرد. در تصاویـــر قبل تـــر صحنه  هایـــی از دادگاه طبـــری را 
دیـــده بودیـــم و این صحنه و فشـــلی سیســـتم 
قضا ارجاع و شـــاهد مثالی اســـت بـــرای همین 

موضوع و فســـاد قـــوه قضائیه.
رســـولی شـــخصیتی اســـت که نمازخـــوان و 
متعهـــد بـــه صاحب عمـــارت اســـت و حتی 
مراقـــب دزدان اســـت که شـــب ها وســـایل 
ســـاختمان نیمه تمـــام را ندزدنـــد )البتـــه 
کـــه دزدان همـــان کارگرانـــی هســـتند کـــه 
حقوق شـــان را دریافت نکرده انـــد(، با توجه 
به کلیت داســـتان و زیر متـــن آن، معنـــای این صحنه ها 
هم این اســـت که، حتی برای نیروهـــای مخلص تان هم 
دیگر دســـت تان رو شـــده اســـت و آنهـــا به شـــما اعتماد 
ندارنـــد و می خواهند به ســـوی آینده پـــرواز کنند آن هم 
با یادگار کشـــته ها، حتـــی اگر این یـــادگار خودش چیزی 
از گذشـــته به یاد نداشـــته باشـــد. با توجه به این زیرمتن 
از ریاســـت بنیاد فارابی بعید اســـت که فقط برای گرفتن 
تشـــویق از ســـوی قله ســـینمای غـــرب بخواهـــد چنین 
نماینـــده  ای را برای دیدن جهـــان از اتفاقات داخل ایران 
ارســـال کند، آن هـــم وقتی که به انتخابـــات دوازدهمین 

دوره مجلـــس نزدیک می شـــویم.

ســـال 2012 که طبق آنچه گفته شـــد، نماینده نداشتیم 
و ســـال بعد بـــاز هم اثـــری از فرهـــادی اما این بـــار نه در 
ایران، بلکه در لوکیشـــن های کشـــور فرانسه؛ قاب های 
تنـــگ فرهادی در جدایـــی به قاب هایی زیبـــا از نمایش 
زندگـــی چـــون کارت پســـتال های قدیمی تبدیل شـــده 
بـــود. ایـــن فیلـــم امـــا چـــون ســـیاه نما نبـــود حتـــی در 
بخش مســـابقه هم پذیرفته نشـــد. پـــس از آن، »امروزِ« 
میرکریمـــی طبق همان دســـت فرمان و »محمد)ص(« 
مجیدی بـــه خاطر بین المللی بودنش ارســـال شـــدند 
تا ســـال 2016 که فرهـــادی با »فروشـــنده« مجدد برنده 
اســـکار خیانت به نظام شـــد؛ نظامی که در ســـاختمان 
لرزان اول فیلم نشـــان می دهد که با هـــر گودبرداری در 
حال فروریختن اســـت و قابل ســـکونت نیست. نظامی 

که زنانش را به آوارگی از خانـــه مجبور می کند و در جای 
جدیـــد به آنهـــا تجاوز می شـــود و این هم امـــری طبیعی 
اســـت که مـــرد ایرانـــی فیلم بایـــد تـــاب آورده و در قبال 

تجـــاوز حتی نباید ســـیلی به متجـــاوز بزند!
 پس از این پیـــروزی البته فقط برای فرهـــادی، نه مردم 
ایـــران، »نفس« اثـــر نرگس آبیار در ســـال 2017 ارســـال 
شـــد، فیلمی ضدجنـــگ و ضدفرهنگ ملـــی مذهبی با 
تمسخر زنان سنتی و آداب مســـلمانی در ایران، »بدون 
تاریـــخ، بدون امضـــا«ی جلیل وند، »در جســـت و جوی 
فریده«، »خورشـــید«، »قهرمان« و »جنگ جهانی سوم« 
آثـــار ســـال های بعد تا بـــه امروز کـــه »نگهبان شـــب« با 
همیـــن فرمان در حال پیمودن مســـیر اســـکار اســـت، 

انتخاب شـــده اند.

یک سال بدون نماینده

و حالا »نگهبان شب«...
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگ

شکایت مخملباف و 
دوستانش در عرصه 
مدیریت فرهنگی تا 

آنجا پیش رفت که 
مقامات مذهبی هم 

بر مخالفت بلاوجه 
مخملباف معترض 

شدند. حتی رهبری 
هم در آن دوره 

متذکر شدند که 
بازی بازیگران قبل از 
انقلاب اشکالی ندارد 

اما در نهایت آن هایی 
که همه کاره عرصه 

هنر بودند حرف خود 
را به کرسی نشاندند 
تا آنجا که وزیر ارشاد 

وقت، محمد خاتمی 
می گوید اگر هنرپیشه 

قبل از انقلاب نماز هم 
بخواند قبول نیست!

تندروهای دیروز 
معترضین امروز!

سینمایی به اسم نظام و به کام دیگران
مدیران و ســـینماگران آن دوره در حالی معترض 
بـــه مدیریـــت ســـینمایی آن دوره اند کـــه متذکر 
نمی شـــوند دهـــه 60 آغـــاز مســـیر ســـینمایی در 
ایـــران بود و قـــرار بـــود وام دار نظامی باشـــد که 
بـــرای اولیـــن بـــار در دنیـــا پا بـــه عرصـــه وجود 
می گذاشـــت؛ حکومتـــی کـــه هنـــرش در هنـــر 
اســـلامی تعریـــف می شـــود و اینکـــه یـــک نظام 
ســـینمایی درســـت در چنیـــن شـــرایطی چـــه 
مختصاتـــی بایـــد داشـــته باشـــد، در حقیقـــت 
برخلاف آنچه ســـجاده چی و ضیاء هاشـــمی آن 
را بـــه حاکمیت ربـــط می دهند، حیـــاط  خلوتی 
اســـت که ســـیم اتصالش بـــا ارزش هـــا و قواعد 
اخلاقی مورد توافق در آن دوره متفاوت اســـت و 
هیـــچ کـــدام از تعاریف نظام جمهوری اســـلامی 

را در خـــود ندارد.
در همان دوره ای که دولت میرحســـین موسوی 
معتقد بـــود همه باید دولتی باشـــند، گروهی به 
واســـطه نفوذ خود حیاط  خلوتـــی را ایجاد کردند 
و به بهانه اینکه فیلم ســـاختن هزینه دارد، بنیاد 
ســـینمایی فارابی را شـــکل دادند و خیلی راحت 
در ایـــن فضا، خلوتـــی در دل دولت ایجاد شـــد و 
ریل گـــذاری فرهنگـــی را ایجاد کردند تـــا آنجا که 
تنهـــا مدیرانـــی که حامـــی تفکرات آنهـــا بودند، 

اجازه کار در ســـینما را داشتند.
فضایی را که ســـجاده  چی به نظـــام ایدئولوژیک 
اســـلامی انقـــلاب ربطـــش می دهـــد در دســـت 
دولت میرحســـین موســـوی و فارابی بود و تمام 
فیلم ها باید امکانات شـــان را از فارابی می گرفتند 
و تجهیزات را به  شـــرط می دادنـــد و همان هایی 
که بهشـــتی را تحت فشـــار می خواننـــد تنها پای 
درد دل مدیرانی نشســـته اند که خودشان عامل 

اصلـــی اوضاع آن زمان ســـینما بودند.

سینمای سوسیالیسمی یا دعوت از 
توابین سوسیالیستی به سینما

ســـجاده  چی در اظهارات خود مدعی اســـت که 
هنر اسلامی میان سوسیالیســـم و سرمایه داری 
به ســـمت الگـــوی سوسیالیســـم نزدیـــک بود. 
شـــاید ایـــن اظهارنظـــر از آن جهـــت اســـت که 
مدیـــران آن دوره ترجیـــح می دادنـــد بـــا توابین 
توبـــه کـــرده از کمونیســـم کار کنند؛ کســـانی که 
به دلیل ســـابقه خود برای آنها تهدید محســـوب 
نمی شـــدند. اما گزینش از میـــان توابین در آن 

دوره هم بـــرای خـــود قاعده و قانون داشـــت.
محدوده ســـینما، حیـــاط  خلوتی بود کـــه برای 
حفـــظ آن ابتـــدا تمـــام متخصصـــان و حتـــی 
بازیگران توبه کـــرده از دنیای فیلمفارســـی باید 

حـــذف می شـــدند.
 همـــان اتفاقـــی که بـــرای فیلـــم »برزخی ها« رخ 
داد و بـــه پـــای نظام نوشـــته شـــد. همـــان کاری 
که قطـــب زاده بعـــد از ورود به تلویزیـــون انجام 
داد و بســـیاری از ذخایر انقلاب و افـــراد مؤثر را از 

تلویزیـــون اخـــراج کرد.
بنابرایـــن تذکر قـــادری مبنـــی بر اینکـــه جریان 
روشـــنفکری هـــم ســـینما را حرام می دانســـت 
دقیقـــاً بـــه فضایـــی اشـــاره دارد کـــه چپ هـــا و 
روشـــنفکران در جامعـــه ایجـــاد کـــرده بودنـــد. 
اختناقـــی که طی یـــک دهه بر جریـــان فرهنگی 
و ســـینما توســـط چپ هـــا حاصـــل شـــده بـــود 
در دهـــه دوم طلبـــکاران معتـــرض شـــدند. 
همچنیـــن شـــک هایی در جامعه شـــکل گرفت 
که ذائقه ســـازی و فرهنگ ســـازی توســـط آنها در 

جامعـــه بـــرای آینـــده طرح ریزی شـــد.
هوشـــنگ گلمکانـــی در حالـــی از نبـــود امنیـــت 
شـــغلی بـــرای هنرمنـــدان گلایـــه می  کنـــد کـــه 
سرنوشـــت شـــغلی خود را مرور می کنـــد و کنایه 
او بـــه بحث حاکمیت و سانســـور نیـــز به گونه ای 
اســـت کـــه به درســـتی مشـــخص نمی کنـــد چه 
کســـانی این شـــرایط را رقم زده اند. او ســـینمای 
پـــس از انقـــلاب را فرایندی یواشـــکی می خواند 
کـــه در آن دوره گلمکانی مجبور بود در شـــرایطی 
مجله ســـینمایی خود را منتشـــر کند کـــه اعتبار 

و اجـــازه انتشـــار شـــماره بعد آن منوط بـــه تأیید 
شـــماره قبل می بود. یعنی اگـــر مدیران فرهنگی 
از محتـــوای شـــماره قبل راضـــی بودنـــد، اجازه 
انتشـــار و مجوز شـــماره بعد را صـــادر می کردند. 
کســـانی که خودشـــان امروز از شـــرایط بســـته 
ســـینما در دهه 60 گلایـــه می  کنند، کســـانی  اند 
کـــه خودشـــان سیاســـت ها و قوانیـــن دیکتاتور 

شـــیب آن دوره را تصویـــب می کردند.

مقصر عدم اکران فیلم برزخی  ها نه 
یک فرد بود نه حکومت

 در حالـــی گلمکانـــی پاییـــن کشـــیدن فیلـــم 
برزخی هـــا را از روی پـــرده ســـینما بـــه حاکمیت 
ارجاع می دهد که ســـینما در آن دوره در دســـت 
کســـانی بـــود کـــه آن را به حیـــاط خلـــوت خود 
تبدیل کرده  و به کســـی اجـــازه ورود به محدوده 
آن را نمی دادند. کســـانی که ســـینما را شـــخصی 
تصـــور می کردنـــد و برای امن مانـــدن این حریم 
شـــخصی دیگرانـــی را کـــه ســـینما را بیشـــتر از 
خودشـــان بلـــد بودنـــد از عرصه ســـینما حذف 
می کردنـــد. امـــا ایـــن حیـــاط  خلوت تنهـــا روی 
شـــخص بنا نشـــده بـــود بلکـــه جریانی بـــود که 

شـــاید مخملبـــاف در آن پیـــش رو بود.
بنابراین برخلاف آنچـــه گلمکانی آن را حاکمیتی 
می خواند و مهدی مسعودشـــاهی ســـینماگر و از 
پایه گذاران بنیاد ســـینمایی فارابـــی آن را تنها به 
فـــرد نســـبت می دهد، یک نـــگاه ســـاده لوحانه 
اســـت که برای تطهیر دهـــه 60 کفایت نمی کند.

محمـــد خاتمی: اگر هنرپیشـــه قبـــل از انقلاب، 
نماز هـــم بخواند قبول نیســـت!

داســـتان پاییـــن کشـــیدن فیلـــم برزخی هـــا با 
انتشـــار نامـــه تند مخملبـــاف که با نام مســـتعار 
نوشـــته شـــده بـــود در روزنامـــه کیهان شـــروع 
شـــد. روزنامه  ای که در آن زمان مدیرمســـئولش 
محمد خاتمی بـــود. مقاله ای که با نام مســـتعار 
به چاپ رســـید. شکایت مخملباف و دوستانش 
در عرصـــه مدیریت فرهنگی تـــا آنجا پیش رفت 
کـــه مقامات مذهبی هـــم بر مخالفـــت بلاوجه 

مخملباف معترض شـــدند.
 حتـــی رهبری هـــم در آن دوره متذکر شـــدند که 
بـــازی بازیگـــران قبـــل از انقلاب اشـــکالی ندارد 
اما در نهایـــت آن هایی که همـــه کاره عرصه هنر 
بودند، حرف خود را به کرســـی نشـــاندند تا آنجا 
که وزیر ارشـــاد وقـــت، محمد خاتمـــی می گوید 
اگر هنرپیشـــه قبـــل از انقلاب نماز هـــم بخواند 
قبـــول نیســـت! امـــا داســـتان فیلـــم برزخی ها 
برخلاف گفته مســـعود شـــاهی تنهـــا یک مقصر 
نداشـــت، او می گویـــد: » مـــن می خواهم بگویم 
کـــه فیلـــم »برزخی هـــا« را محســـن مخملبـــاف 
از پـــرده پاییـــن کشـــید. حاکمیـــت آن زمـــان از 
مخملبـــاف حمایـــت می کـــرد و همـــان زمان در 

ســـینما نقش گرفت«.

انقلاب اسلامی از سینما کمترین بهره 
را نبرد

انقلاب اســـلامی از ســـینما کمترین بهره را نبرد. 
مخالفت با فیلـــم برزخی ها از ســـوی حاکمیت 
نبـــود بلکـــه از ســـمت کســـانی بـــود کـــه بعدها 
زمینه ســـاز جریانی شـــدند که مخملباف بخش 
کوچکـــی از آن محســـوب می  شـــد. در حقیقت 
دلیـــل مخالفت بـــا فیلـــم برزخی  ها نـــه حضور 
بازیگران قبل از انقلاب در آن بود و نه احســـاس 
تـــرس مخملباف از حضور هنرمنـــدان کاربلد در 
این عرصه که خودش بعدهـــا به آن اعتراف کرد 
بلکـــه دلیل این همـــه اختـــلاف و هیاهو چیزی 
فراتـــر از آن بـــود کـــه می  تـــوان از آن به عنـــوان 
جریـــان یاد کـــرد. البتـــه جریانی کـــه مخملباف 

در آن پیـــش رو بود.
 راز اصلی مخالفت با فیلـــم برزخی  ها پیام فیلم 
بـــود که در آن هنرمندان قبـــل از انقلاب با نظام 
اســـلامی بیعت می کردنـــد و کلیـــدواژه اصلی در 
مخالفـــت با این فیلم در بیعـــت هنرمندان قبل 
از انقـــلاب بـــا نظام شـــکل گرفـــت. در حقیقت 

مجموعه مســـتند هشـــت قســـمتی »بر ســـینمای ایران چه گذشـــت« اثر ســـهراب میراب، 
بهانه  ای شـــده اســـت تا جمعی از کارگردانـــان، مدیران و اهالی ســـینما به همت ســـازمان 
ســـینمایی ســـوره با هـــدف واکاوی شـــیوه شـــکل  گیری و مدیریت ســـینمای ایـــران پس از 

انقلاب گردهـــم بیایند.
 در این نشســـت ســـینمای دهه 60 مورد بررســـی قرار گرفت؛ دهه ای که امیر قادری، منتقد 
ســـینما، به آن نـــگاه منتقدانـــه دارد و در مقابل، فریـــدون جیرانی نگاهش را به ســـینمای 

دهـــه 60 عاشـــقانه توصیف می کند. 
دورانـــی که ریل گذاری ســـینمای ایـــران را رقم زدند و امروز نســـل جدیـــد محصول همان 

دوران را به نظاره نشســـته  است.
 مهـــدی ســـجاده چی فیلمنامه نویـــس، ســـینمای دهـــه 60 را ســـینمای افـــراط  و تفریـــط 
می خوانـــد. او در تفســـیر نـــگاه انقلاب به ســـینما بـــر بنیان هـــای عقیدتی تأکیـــد می کند و 
مدعی اســـت کـــه در آن دوره هـــر کاری که موجـــب غفلت از یاد خدا می شـــد بـــه  نوعی لهو 

و لعـــب محســـوب می شـــود و چرا مـــردم نباید ســـرگرم چیزی مانند ســـینما باشـــند. 
وی در پاســـخ بـــه این ســـؤال قـــادری کـــه روشـــنفکران هـــم در آن دوره ســـرگرمی را حرام 
می دانســـتند، می گویـــد: ســـینما و تلویزیـــون دوپینگ حکومت هـــا برای تحمیـــق توده ها 

 . ست ا
ســـجاده  چی معتقـــد اســـت حکومت بـــرای کنترل ســـینما و وجـــود اجتناب ناپذیـــر آن در 
جامعـــه نیاز بـــود تا با ســـینما کنـــار بیایـــد و آن را بپذیـــرد. او با اشـــاره بـــه دوران مدیریت 
بهشـــتی یادآور می شـــود که ســـینمای ایـــران با نزدیک شـــدن به ســـینمای سوسیالیســـم 

راه خـــود را ادامه داد.
در تشـــریح اوضاع آن زمان ســـید ضیا هاشـــمی جهت گیری ســـجاده  چی را پـــی می گیرد و 
معتقد اســـت مدیران ســـینما در دهه 60 از ترس گروه فشار به ســـینماگران فشار می  آورند 

تا بتواننـــد به حیات خـــود ادامه دهند.

نگاهی به سلسله نشست  های مستند »بر 
سینمای ایران چه گذشت؟«

هانیه شجاعی  زند
نویسنده
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جریـــان مخملباف شـــخص نبود بلکـــه جریانی بود 
کـــه این جریـــان در دهه هفتاد رنگ عـــوض کردند و 
تلاش داشتند تا انقلاب اســـلامی از سینما کمترین 
بهـــره را نبرد. شـــاهد مثـــال این ادعا آنجایی اســـت 
که وزیـــر امریـــکا بعـــد از خاتمـــی طـــی مصاحبه ای 
می گوید: »11 سال است نگذاشـــته ایم انقلاب ایران 

از طریق ســـینما به دنیا صادر شـــود.«

 معترضان امروز در دهه شصت، 
می خواستند سینما را به مسجد تبدیل کنند!

جیرانـــی هـــم هماننـــد بســـیاری از اهالی ســـینما و 
مدیـــران دیـــروز ایـــن عرصـــه، فضـــای فیلمســـازی 
در دهـــه 60 را بســـته توصیـــف می  کنـــد و می گویـــد: 
»در دهـــه 60 تفکـــری در ســـینما جریان داشـــت که 
می  گفـــت ســـینما بایـــد تبدیل به مســـجد شـــود«. 
وی به درســـتی شـــرایط و فضای آن روزهـــا را توصیف 
کـــرده اســـت چـــرا کـــه دقیقـــاً در آن دوره گروهی در 
لبـــاس مدیـــر فرهنگـــی با نمایـــش تصویری بســـته 
در قالـــب اســـلام گرایان تنـــدرو، ارزش هـــا و نظـــام 
ایدئولوژیک انقلاب اســـلامی را در اذهان به انحراف 
کشـــاندند. تفکراتی که بعد از یـــک دهه رنگ عوض 
کـــرد و لباس روشـــنفکران معتـــرض را به تـــن کرد. 
همان هایـــی که فشـــار و تصمیمـــات دیکتاتوری آن 
دوره را بـــه نظامـــی بســـط می دهند که ایـــن نظام در 
در آن دهـــه بـــه مدیـــران فرهنگی اش اعتمـــاد کرد. 
همـــان گونه که مهـــدی فخیم زاده می  گویـــد: اواخر 
دهـــه پنجاه بـــه طور کلـــی دولت غایب بـــود و نقش 

چندانی در شـــکل گیری ســـینما نداشـــت.
سینما در آن دوره در دســـت کسانی بود که در حلقه 
شـــکل  گیری انقلاب اســـلامی هیچ نقشی نداشتند 
اما بـــه یکبـــاره بعـــد از انقلاب همـــه کاره ســـینمای 
آن شـــدند و بـــه قـــول فخیم  زاده کســـانی کـــه بعد از 

جمهوری اســـلامی انقلابی شـــدند.

ممنوع الکاری و درجه بندی، آثار دستاورد 
مدیریت تندروهای دیروز

تحلیـــل فخیم زاده روایـــت دقیقی اســـت از فضایی 
کـــه مدیـــران ســـینمایی بـــه اســـم نظـــام جمهوری 
اســـلامی در عرصه فرهنگی فراهم کردند؛ روایتی که 
فخیـــم زاده آن را دهـــه ظلم می  خوانـــد. او می  گوید: 
آقایانـــی کـــه در دهـــه 60 مدیریت ســـینما را برعهده 
گرفتنـــد، دو کار انجـــام دادنـــد؛ ممنوع الـــکاری که 
تا پیـــش از انقـــلاب آن را نشـــنیده بودیـــم و دیگری 
درجه بندی که هـــر دو از نظر من کنترل ســـینما بود 
کـــه صدایی از کســـی بلند نشـــود. در ممنوع الکاری 
مشـــخص بود کـــه قوه قضائیـــه در قـــوه مجریه ورود 
می کند و دوســـتان می دانســـتند، اما آنقدر سرشان 
شـــلوغ بود کـــه نمی خواســـتند وارد بازی شـــوند. با 
این تفاســـیر مشـــخص اســـت کـــه گرداننـــده اصلی 
ســـینما در آن دوره همـــان مدیـــران معتـــرض دیروز 

ســـینما هستند.
دور از واقـــع نیســـت اگر آن هایی که دهـــه 60 با لباس 
اســـلام گرایان تنـــدرو، مـــردم را از دیـــن زده کردند و 
از دهـــه 70 بـــه بعد در لبـــاس روشـــنفکران مترقی به 
تمســـخر ارزش هـــای دینی مـــردم پرداختنـــد را امروز 
کاســـبان دوقطبی جامعه بنامیم. در حقیقت زمینه و 
شـــرایط دوقطبی امروز جامعه را تنها باید در عملکرد 
مدیران ســـینمایی دهـــه 60 دید. رونـــد مدیریتی که 
امـــروز یک جامعـــه دو دســـت و چنددســـته را ایجاد 
کرده اســـت. نفاق رفتاری که فعـــالان عرصه فرهنگ 
و هنـــر دهه 60 آنقـــدر نقش خود را خـــوب بازی کردند 
کـــه امروز با اقتدار مصاحبه می  کننـــد و همه چیز را به 
گردن شرایط سیاســـی، اجتماعی آن دوره می اندازند 
امـــا حافظه تاریخـــی جامعـــه فرامـــوش نمی کند که 
روشـــنفکران امـــروز جامعـــه همـــان کســـانی اند که 
می گفتنـــد هنرمنـــد قبـــل از انقـــلاب اگـــر نمـــاز هم 

بخواند قبول نیســـت.

 

 ســـریال »ســـرزمین مـــادری« بـــه کارگردانـــی کمـــال تبریزی که 
پیش از این با نام »ســـرزمین کهن« تولید و از شـــبکه ســـه سیما 
پخش شـــده بود، پس از 10 ســـال توقیف در تلویزیون، در پلتفرم 
تلوبیون برای مخاطبان به نمایش گذاشـــته شـــد. این ســـریال 
که بـــه روایـــت وقایع سیاســـی ایران از دهه بیســـت تـــا پیروزی 
انقـــلاب اســـلامی می پـــردازد، درباره پســـربچه ای به نـــام »رهی« 
اســـت که بعد از بمباران دهکده ای توســـط نیروهای متفقین، 
از زیر آوار بیرون کشـــیده شـــده و پس از چند روز مراقبت توسط 
مـــادرش، راهی تهران می شـــود و ســـال ها بعد در یـــک خانواده 
توده ای بـــزرگ می شـــود. در ادامه این داســـتان آمده اســـت که 
رهی پس از مواجه شـــدن با ماجراهایی، به خانـــواده ای درباری 
ســـپرده می شـــود و کم کم به هویـــت واقعی خود پی می بـــرد و در 
ادامه بـــه خانـــواده ای مذهبی مـــی رود و داســـتان های دیگری 

برای او رقـــم می خورد.
اصلاحات انجام شد اما سریال به تلویزیون 

بازنگشت!
پخش »ســـرزمین مادری« در دی ماه 1392 شـــروع شـــد و پس از 
پخش چهار قســـمت، به دلیل برداشـــت متفـــاوت مخاطبان از 
دیالوگ یکی از شـــخصیت ها، موجی از اعتراضـــات را در مناطق 
لرنشـــین در اســـتان های خوزســـتان، چهارمحـــال و بختیاری، 
اصفهان و در میان شـــخصیت های تأثیرگذار ایجاد کرد و سریال 
به منظور انجام اصلاحات متوقف شـــد. موضـــوع تا جایی ادامه 
یافـــت که رئیس وقت صداوســـیما نیـــز در میان مـــردم مناطق 
بختیـــاری حضـــور یافت و عـــده ای از مدیـــران صداوســـیما نیز 
برکنـــار شـــدند؛ اما هیچ کـــدام از این رخدادهـــا منجر به پخش 
مجدد ســـریال از تلویزیون نشـــد و پس از کش و قـــوس فراوان 
از آنتن شـــبکه ســـه حذف شـــد. کمال تبریزی نیز در واکنش به 
اعتراضات گفته بود: »اســـامی شـــخصیت های این سریال صرفاً 
نام خانوادگی افراد اســـت و اشـــاره ای به هیچ یک از اقوام غیور و 
دلاور کشـــور ندارد؛ قهرمان اصلی سریال که نقش مهم و مؤثری 
در نهضـــت خـــرداد و همراهی بـــا روحانیـــت و امـــام)ره( دارد، از 
همین خانواده بختیاری اســـت و قضاوت درباره شخصیت های 
مثبت و منفی این ســـریال، به صبر و حوصله بیشـــتری احتیاج 
دارد.« تأخیـــر در پخـــش »ســـرزمین مـــادری« به قـــدری طولانی 
و زمان بـــر شـــد که بـــا وجـــود دارا بـــودن محتوای عامه پســـند، 
خاطره انگیز و تاریخی، به فراموشی ســـپرده شد و انتظارها برای 
تماشـــای آن به پایان رســـید؛ تا اینکه مدتی قبل خبر پخش آن از 
تلویزیون در گوشه و کنار پیچید و سرانجام از تلوبیون سردرآورد. 
ســـریال پرحاشـــیه و پربازیگر دهه 80 در حالی از تلوبیون پخش 
می شـــود که بســـیاری از بازیگران چهره و شـــاخص آن از میان ما 

رفته اند و برخـــی دیگر نیز دوره جدیدی از زندگی را ســـپری 
می کننـــد و اکنـــون بـــا شـــکل و شـــمایل جدیـــد در دیگر 

ســـریال ها و آثار سینمایی نقش آفرینی 
. می کنند

پروژه  ای با 10 سال فراز و فرود
»ســـرزمین مادری« که نویسندگی و تهیه کنندگی آن را به ترتیب 
علیرضـــا طالـــب زاده و محمد مســـعود بـــه عهده داشـــته اند، 
در فاصله ســـال های 1387 تا 1392 ســـاخته شـــده اســـت و در 
حـــال حاضر چهارشـــنبه هر هفتـــه دو قســـمت از آن به صورت 
اختصاصی از پلتفرم تلوبیون به صورت رایگان پخش می شـــود.
اگرچـــه زمـــان تولید این ســـریال پنج ســـال بوده اســـت؛ اما در 
ســـال های مختلف به قدری دســـت خوش تغییر و تحول شده 
اســـت و به انـــدازه ای پیرامون آن جلســـه برگزار شـــده و رایزنی 
صورت گرفته اســـت کـــه وقتی در مـــورد آن صحبت می شـــود، 

به راحتـــی می تـــوان از یک پروژه 10 ســـاله ســـخن گفت.
ســـریال »ســـرزمین مادری« شامل ســـه فصل20 قسمتی است 
که بـــه گفته کارگـــردان، بـــرای اینکه هیچ ســـوءتفاهمی پیش 
نیاید اصلاحات کامل را -که اغلب به تغییراســـامی برمی گشت- 
انجام داده  اســـت و ســـوءتفاهم ها برطرف شـــده است و دیگر 

تصور اشـــاره بـــه افراد خاصی پیـــش نمی آید.
این ســـریال کـــه به گفته کمـــال تبریزی یکی از شـــاخص ترین 
آثار کارنامه وی اســـت، در پرداخت و اجرا بسیار قوی عمل کرده 
اســـت و تمامی جزئیات آن از انتخاب شـــخصیت ها و دیالوگ تا 
لباس و گریم بازیگران به شایســـتگی هر چـــه تمام تر بازنمایی 
شده است. در این سریال شهاب حســـینی، جواد عزتی، بابک 
حمیدیان، الهام حمیدی، امیر آقایی، مهدی شـــادمان، نیکی 
کریمـــی، محمدرضا فروتن، محســـن تنابنده، پژمـــان بازغی، 
شـــبنم قلی خانی، ثریا قاســـمی، مرحـــوم پرویز پورحســـینی، 
حســـین محجوب، فرهاد قائمیان، هنگامه قاضیانی، حســـن 
پورشـــیرازی، جعفر دهقـــان، فرشـــته صدرعرفایـــی، علیرضا 
خمســـه، میتـــرا حجـــار، رضـــا کیانیان، هومن ســـیدی، ســـام 
ع، مهران رجبی، ترلان پروانه،  درخشـــانی، ســـعید راد، لیلا زار
ارســـلان قاســـمی، پریـــوش نظریه، حســـین مهـــری، محمود 
بنفشـــه خواه، کوروش سلیمانی، شـــهرام قائدی، امیرحسین 
آرمان، مرحوم حســـین محب اهـــری، مهـــرداد ضیایی، صالح 
میرزاآقایی، رضا بنفشـــه خواه و ده هـــا بازیگر مطرح دیگر ایفای 

نقـــش کرده اند.
»ســـرزمین مـــادری« به عنـــوان یکـــی از ســـریال های پرهزینه 
تلویزیـــون، اگرچه بعـــد از یک دهـــه توقیف به پخش رســـیده 
اســـت، امـــا می تـــوان بـــه پخـــش آن از تلوبیـــون بـــا وجـــود 
آســـیب هایی از قبیل تعداد محدود بیننده، امیـــدوار بود؛ چرا 
کـــه با وجود شـــبکه های نمایش خانگـــی، این روزها تماشـــای 
ســـریال ها بر بســـتر فضـــای مجازی با اســـتقبال چشـــمگیری 
مواجه شـــده اســـت. با وجود رفع تمامی موانع و طبق اظهارات 
عوامـــل این ســـریال پیرامون اصلاحـــات انجام شـــده، باید باز 
هـــم منتظر مانـــد و دید ســـریال جدید تلوبیـــون -که همچنان 
در تیتـــراژ ابتدایـــی آن عنـــوان »گـــروه فیلم و ســـریال شـــبکه 
ســـه ســـیما تقدیم می کنـــد« به چشـــم می خورد- 

تـــا چنـــد قســـمت پیش 
 مـــی رود و تا کجا ادامه 

خواهد داشت!

پایان توقیف 10 ساله

»سرزمین کهن« از تلویزیون رفت
 »سرزمین مادری« به تلوبیون آمد



در دوران دبیرســـتان در جلســـه های انجمـــن 
ادبـــی و اجـــرای نمایشـــی شـــرکت می کـــرد. او 
نـــزد اســـتادان تئاتر بـــه آموختن و تمریـــن تئاتر 
پرداخت و به اســـتخدام رســـمی اداره تئاتر زمان 

پهلـــوی درآمد.
ایـــن هنرمنـــد توانا فعالیـــت حرفه ای خـــود را از 
ســـال 1356 در ســـن 20 ســـالگی آغاز کرد. او در 
طی 43 ســـال فعالیـــت 76 فیلم ســـینمایی، 40 

تئاتـــر و 63 مجموعـــه تلویزیونـــی را در 
کارنامـــه هنـــری اش بـــه نمایـــش 

گذاشـــته و در شـــبکه نمایـــش 
خانگـــی هـــم بـــا 5 اثـــر حضور 

داشـــته است.
پســـیانی در ســـال 1362 بـــا 
بـــازی در فیلـــم »عفریـــت« 
کاری از فرشـــید فلـــک نـــازی 

وارد ســـینما شـــد و در سال 
1362 دومیـــن فیلـــم 

ســـینمایی اش را بـــه نـــام »مـــرگ ســـفید« بـــه 
کارگردانی حســـین زندباف تجربه کرد و در سال 
1365 ســـومین تجربه ســـینمایی خود را در کنار 
جمشـــید مشـــایخی، پرویز پورحســـینی و آتش 

تقی پـــور بـــه دســـت آورد.
از دیگـــر فیلم هـــای موفقـــی کـــه آتیلا پســـیانی 
در آن حضـــور داشـــته می توان بـــه »گاو خونی«، 
»آب و آتـــش«، »آتش بـــس 1 و2«، »چـــه کســـی 
امیـــر را کشـــت«، از »رئیس جمهـــور پـــاداش 
نگیرید«، »ســـیانور«، »آشوب«، »پیتزا مخلوط«، 
»مجردها« و … اشـــاره کـــرد. همچنین از آخرین 

فعالیت هـــای وی در ســـینما تا به امروز 
می تـــوان بـــه فیلم »ســـلفی با 

دموکراسی« به کارگردانی 
علـــی  تهیه کنندگـــی  و 
عطشانی محصول سال 
1398 و سینمایی »سیاه 

باز« بـــه کارگردانی حمید 
همتی محصول ســـال 1399 

اشـــاره کـــرد. آتیـــلا پســـیانی 
نخســـتین فعالیـــت حرفه ای 

خود را با ســـریال »لحظـــه« کاری از محمد صالح 
عـــلا و حضـــور در تئاتـــر را هـــم از ســـال 1363 با 

نمایـــش »هفت خوان رســـتم« شـــروع کرد.
پســـیانی در ســـریال »لحظه« با مادرش )جمیله 
شـــیخی( و دیگر بازیگرانی چون فرامرز قریبیان، 
آهـــو خردمند، محبوبـــه بیات، هوشـــنگ توکلی، 

خسرو شـــکیبایی و … همبازی بود.
او در این ســـریال توانســـت توانایی و اســـتعداد 
هنری خـــود را بـــه بســـیاری از منتقدان نشـــان 
دهد و از همان ســـال برای بســـیاری از مجموعه 
تلویزیونی هـــا دعـــوت شـــد. آتیـــلا پســـیانی از 
اولیـــن کار تلویزیونـــی تا ســـال 1377 و ســـریال 
»هفت ســـنگ« کاری از عبدالرضـــا نواب صفوی 
کـــه باعـــث شـــناخته شـــدن چهره اش شـــده 
بـــود در 12 اثـــر دیگـــر نیـــز بـــه 
ایفـــای نقـــش پرداخـــت.

پســـیانی با ســـریال های 
 ، » یـــم می گیر م  ا ر آ «
ه  ا ر «  ، » ن ا ر رســـتگا «
یـــر  ز « و   » ن یـــا بی پا
تیغ« به شـــهرت دست 
نســـت  ا تو و  فـــت  یا
مخاطبـــان بســـیاری را 
به خـــود جـــذب نماید.

خ  ر بـــه  حتـــی  ید  شـــا  
کشـــیدن هنـــر بازیگـــری 
پســـیانی بـــرای مخاطـــب در 
»گمگشـــته« باشـــد؛ جایـــی 
کـــه وی دو نقـــش همزمـــان 
را بـــازی کـــرد و در عیـــن حال 
بـــرای مخاطـــب باورپذیر بود.

»چهاردیـــواری« حضور متفاوت 
و کمـــدی آتیـــلا پســـیانی مقابـــل 
دوربیـــن ســـیروس مقـــدم بـــود؛ 
نقشـــی که تقی تاکســـی را بـــه یکی از 
خاطرات خوب نـــوروز 1389 تبدیل کرد.
اولیـــن هنرنمایـــی آتیـــلا پســـیانی بـــر 
صحنـــه تئاتر بـــه ســـال 1363 و نمایـــش »هفت 
خوان رســـتم« برمی گردد. از آن ســـال تـــا امروز 
تعـــداد آثـــار آتیـــلا پســـیانی در تئاتر کمتـــر از آثار 

ســـینمایی و تلویزیونی او اســـت، اما صحبت ها 
و مصاحبه هـــای او همیشـــه نشـــان از اولویـــت 
تئاتر نســـبت به دیگر عرصه هـــای بازیگری دارد.

آتیلا پســـیانی با فاطمه نقوی بازیگـــر ازدواج کرد 
و یک خانـــواده چهارنفره هنرمند دارد. دخترش 
ستاره پســـیانی از بازیگران ســـینما و تلویزیون و 
پســـرش خسرو پســـیانی از بازیگران تئاتر است.

پســـیانی همیشـــه در مورد شـــغل و کم کاری اش 
می گفـــت: »مـــن حرفه دیگـــری دارم. خـــارج از 
بازیگـــری، طراحـــی داخلی می کنم و بخشـــی از 
نیازهای مـــادی ام را از ایـــن راه تأمین می کنم به 
همین دلیل لازم نیســـت هر نقشـــی را بپذیرم و 

کـــم  کارم و ســـعی می کنم گزیده کار باشـــم.«
آتیلا پســـیانی چهار دوره عضو هیـــأت مدیره خانه 
تئاتـــر و چند دوره نیز عضو شـــورای مرکزی انجمن 
بازیگـــران خانه ســـینما بوده اســـت. او همواره در 
فعالیت های صنفی ســـینما حضور داشـــته است.
او ســـفیر انجمن خیریه حامیـــان کودکان نقص 
ایمنـــی بـــود و به عنـــوان ســـفیر ایـــن انجمن در 

عرصـــه ســـینما و تئاتر فعالیـــت می کرد.
مهم تریـــن خصوصیـــات پســـیانی بـــی زاری از 
یکنواختـــی اســـت کـــه گاهـــی موجـــب حالـــت 
تهاجمی در رفتارش می شـــد. از زندگی و کارهای 
معمولی و عادی متنفر و هیجان چاشـــنی روزانه 

زندگـــی اش بود.
 در مراسم بزرگداشـــت خودش گفت که »وقتی 
گروه تئاتر »بازی« شـــروع به فعالیـــت کرد هیچ 
گروهـــی کار تجربـــی نمی کرد. خیلـــی فحش و 
ناسزا شـــنیدیم و الان خیلی خوشحالم که تعداد 
زیـــادی گروه های تئاتر تجربـــی در حال فعالیت 
هســـتند«. آخرین چهره ای که آتیلا پســـیانی در 
قـــاب تصاویـــر از خود بـــه ثبت رســـاند متعلق به 
مراســـم بزرگداشـــت اش بود؛ وقتـــی حاضران 
او را بـــا بدنی لاغـــر و تکیده دیدند قلب شـــان به 
درد آمـــد اما چهره پرانـــرژی و خنـــدان او حال و 
هوای همـــه را تغییر داد. مگر می شـــود آن چهره 
پرانـــرژی و لبخند آتیلا پســـیانی را فراموش کرد.

آتیـــلای پســـیانی؛ مـــردی که پـــای حـــرف و فکر 
خود ایســـتادی و پایدار و ماندگار شـــدی، یادت 

همیشـــه گرامی اســـت و جایت بســـیار خالی.

آتیلا پســـیانی 10 اردیبهشـــت 1336 در خانواده ای هنرمند و فرهنگ دوســـت متولد شد. 
او در ســـال 61 در رشـــته کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشـــگاه تهران در مقطع لیسانس 
غ التحصیل شـــد. پســـیانی فرزند مرحـــوم جمیله شـــیخی زنجانـــی از بازیگران زن  فار
قبـــل از انقلاب بود. قطعاً در مســـیر هنـــری اش راه مـــادر را به خوبی ادامه داده اســـت، 

همان طـــور کـــه در ابتـــدای مســـیر بازیگـــری اش فـــردوس کاویانی کـــه اتفاقـــاً او را هم 
بـــه تازگـــی از دســـت داده ایـــم دربـــاره او می گویـــد: از ابتدا هم مشـــخص بود کـــه آتیلا 
پســـیانی از مادرش هنـــر را به ارث بـــرده و بازیگر توانمنـــدی اســـت. از دوران کودکی به 
تشـــویق پدر و مـــادر هنرمنـــد و فرهنگ دوســـتش در نمایش های مدرســـه بـــازی کرد.
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